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 ون  یسریکم 23/6/90مرور   219896/87نامرۀ شرماره ن فصلنامه برر اسرا  یا
افر  یمجروز دری سازمان مرکز« ی  لامد مجلات دانشگاه آزاد اسییو تأی بررس»

 کرده اس .
کل امور مطبوعرات  ۀادار»از  1160/92ن فصلنامه دارای مجوز به شمارۀ ثب  یا

 اس .  میوزارت فرهنگ و ارشاد اسلا« های داخلی  و خبرگزاری
 
 

کمیسیون بررسری » 18/12/1393/ مور  18/3/ 239416نامۀ شمارۀ  به استناداین فصلنامه 
و  15/11/93اسا  جلسۀ مرور   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )بر« کشور مینشریات عل

تحقیقرات و وزارت علروم، نامرۀ نشرریات علمری  و بر اسرا  آیرین( 12/12/93کارگروه مور  
  شود. می منتشر« نشریۀ علمی»عنوان با  9/2/1398مور  فناوری 

( به نشانی ISC) استنادی علوم جهان اسلامهای این فصلنامه در پایگاه
www.isc.gov.ir به نشانی  مجلات تخصصی نور، مرکزwww.noormags.ir   و در

 شود. نمایه می  www.magiran.comبه نشانی  اطلاعات نشریات کشوربانک 

http://www.isc.gov.ir/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.noormags.ir/
http://www.magiran.com/
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 فصلنامهی خط مش

آن جامعه، بر ی ن حامل سنت فرهنگیتریبه عنوان اصل اتِ هر جامعه،یت زبان و ادبینقش و اهم
ی هااز سرچشمهی کیهمواره ی، محلی هاات و فرهنگیسان، ادبنیهم از است. یده نیکس پوشچیه

ن بخش از فرهنگ و هنر، نه تنها یاست. اساختهیبرم رای فرهنگ و هنر هر کشور و ملتی اصل
خ، یشدۀ تارکمتر شناختهی هاشود و گوشهیهر جامعه را شامل می خیراث تاریاز می انهیگنج

ن، ییاز آی غنی علاوه، چونان منبعکشد، که بهیش برمیار را با خویال و خاطرۀ مردم آن دیاسطوره، خ
 د. شویبلاغت و لغات دانسته م هنر،

گاه و پناهگاه مردم، اقوام و یخود، در گوشه و کنار، پای خیران با سابقۀ بلند تاریکشور پهناور ا
ن مردمان، یاند. اخ پرافتخار آن نقش داشتهیک به سهم خود در برساختن تاریاست که هری یهاتیقوم
ی هاگوناگون و با جنبه باشند که از ابعادیمی و ادبی و هنری فرهنگی راثیاز می ارهیذخی ک دارایهر

مردم ی هاها و لهجهشیها، گواند. تنوع زبانان موثر بودهیرانیای ات فرهنگیمکمل در ساختن ح
ها، ن زبانیه دارد. ایر و شبیاز جهان پهناور ما نظی ااست که در کمتر نقطهی ن به حدیزمرانیا

هم از جهت حفظ ی، رانیادب و هنر اخ یی مهم از تاریهاها، هم از جهت حفظ بخشها و لهجهشیگو
ی، شناسو مردمی شناسز از جهات فرهنگیشده، و ننۀ لغات و واژگانِ کمتر شناختهیگنجی و نگاهدار

مختلف ی هاق و مطالعۀ گروهیتحقی برای ن عرصه، بستریباشند و ایمی یغای تیاهمی دارا
 د.یآیشمار مبه ی شناسو زبانی شناسفرهنگی، شناسجامعهی، پژوه ادب

 ی رفتار مقالات پژوهشین راستا پذیدر هم« نیزمرانیای محلی هاات و زبانیادب»فصلنامۀ 
 نهند. یپردازند و بدان ارج میبه کاوش می گونِ ادب محلگونهی هااست که در جنبهی محققان

 وقفه و بهبید، بتواند شومنتشر می ترویجی – میعلفصلنامه که با اعتبار  دورۀ جدیدامید است 
های محلی این کشور پهناور قرار مندان ادبیات و زبانشکلی منظم در دسترس پژوهندگان و علاقه

 بگیرد. 



 

 

 
 آیین پژوهشی مقالات

 
 ارسالی باید: مقالۀ

ها و  جه کاوشید نتیالات بامق)یا نویسندگان( باشد.  ار پژوهشی نویسندهکحقیقی و حاصل ت -
 شوند.ی منتهی ا ج تازهیبوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتا سندهینو میعلی ها پژوهش

نویسنده باشد.  زمان برای دیگر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشدهدر نشریۀ دیگری چاپ و یا هم -
ی گریۀ دیمقاله را به نشری، جۀ داورین مجله لازم است تعهد دهد که تا حصول نتیپس از ارسال مقاله به دفتر ا

 ارسال نکند.
 

 نامۀ نگارش مقالاتوهیش
 های مقالهب بخشیترت 
 ده به فارسی یچک .1
 باشد. جۀ مقاله را در بر داشتهی، روش و نتمسئلهان یای از بده خلاصهیسعی شود چک -
واژه  8تا  4تواند از ها  میدواژهیکلمه بیشتر باشد. کل 250کلمه کمتر و از  150ده نباید از یچک -
 باشد. 
 شود. ده آوردهیچک فراز عنوان مقاله بر -
 ده آورده شود.ینویسنده در چک مینام و مرتبۀ عل -
 مقدمه  .2

نه، روش، یشیه، پیا فرضی، هدف، پرسش مسئلهان یدست باشد: بمقدمه دربردارندۀ عناصری از این
 ضرورت، و جز این.

 پردازش موضوع مقاله  .3
 رییگجهینت  .4
 نامه )فهرس  منابع و مآخذ(کتاب  .5
 سییدۀ انگلیچک  .6
 
 دیینکات مهم و کل 
 ت شود.  یسی فارسی رعاینوالخط، اصل گسسته.  در رسم1
 . ابیات در متن از نظر چینش تنظیم گردند.2



 

 

الخط فارسی نوشته شوند و  سپس به  ق و با رسمیات محلی به صورت دقی. لازم است که عبارات و اب3
ی  برای هر صدا  نماد خاصی در نظر گرفته ین نظام آوایگردند. در ا آوانگاریبا علائم کوچک  میصورت عل

و ...   xبا « خ»، γبه صورت « غ»، ăبه صورت « آ»، čبا  « چ»،  šبا علامت « ش»است؛ برای مثال شده
 شوند.نشان داده می

و بین اجزای کلمات و   فاصله کین هر دو کلمۀ مستقل یت شوند. بیها رعافاصلهها و نیم. فاصله4
 شود. داده فاصلهنیم مرکّبتعبیرهای 

د به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا ی. علایم نگارشی همچون نقطه، ویرگول و ... با5
 های گیومه و پرانتز باید به ابتدا و انتهای عبارت متصل باشند.شود. علامت

 ن باشد.ین و پسیشی.  حرف واو عطف در متن فارسی به صورت جدا از کلمۀ پ6
ی ر بلافاصله پس از فارسین تعابیلازم است ا نیخاص لاتی ها در صورت وجود اصطلاحات و نام. 7

 ها، درون پرانتز نوشته شوند. آن
 
 هامحیط نگارش و قلم 
 شوند. ی نگارحروفی سطر 23صفحۀ  20، حداکثر در WORD XP 2007د تحت برنامۀ  یمقالات با. 1
 نگاری شود. حروف Times New Roman،  و بخش آوانگاری با قلم Badrمتن فارسی با قلم  . 2
 ها به شرح زیر باشد:  . اندازۀ قلم3
 شود.نوشته تیره 15با عنوان مقاله         -

 شود.نوشتهتیره  14در متن با قلم عناوین اصلی         -

 شود.نوشتهتیره  13در متن با قلم فرعی  عناوین        -
 شود.نوشته کناز 13متن مقاله با قلم         -
 باشد. 10ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال( با قلم         -
 شود.نوشته 10لمات وحروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم ک        -
 

 هابندیفاصله 
 .شود صفحه نوشته. عنوان مقاله بدون فاصله از سر1
 .یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد. در پانوشت مشخصات آنان نوشته شود. نام نویسنده 2
اضافه زده  اینتر. فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد )یک 3
 شود(.
ندها با نیم سانت شود، اما سایر ب طراز متن و بدون تورفتگی نوشته می . اولین بند بعد از هر عنوان هم4

 .تورفتگی نوشته شود
 .شوند طراز متن نوشته می همها، عناوین اصلی و فرعی  کلمۀ چکیده، کلیدواژه.5



 

 

 .شود . متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی نوشته می6
 
 نویسیوشیوۀ منبع نامهکتاب 
متنی به این صورت است: ارجاع درونشوند. نحوۀ  نوشته میایرانیک تمام ارجاعات داخل متن،  غیر   .1

سنده، ینوی باشد، به این صورت: )نام خانوادگی تاب چند جلدکنویسنده، سال: صفحه(. اگر ی )نام خانوادگ
توان به این (. دربارۀ برخی کتب کلاسیک مانند شاهنامۀ فردوسی که دارای دفاتر مختلفند، میفحهسال، ج: ص

 شماره دفتر: شماره بیت(.شکل ارجاع داد: )فردوسی، سال، 
. مجلات 3ها، نامه. پایان2ها تابک. 1. بخش منابع و مآخذ بر اساس حروف الفبا و به این ترتیب باشد: 2

 های اینترنتی.. پایگاه4و 
خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )سال انتشار داخل  ها بدین شکل باشد: نام نویسی کتابمنبع   .3  

 ان انتشار، ناشر.کنام مترجم یا مصحح کتاب، نوبت چاپ، م، Boldتاب کن عنواپرانتز(، 
خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )سال انتشار داخل  نویسی مجلات بدین شکل باشد: نام منبع    .4

 ان انتشار، ناشر، شماره صفحات )از ص تا ص(.ک، مBold، نام مجله «عنوان داخل گیومه»پرانتز(، 
خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )تاریخ و زمان  نام   ویسی مقالات اینترنتی بدین شکل باشد:ن. منبع5  

 ، نام و نشانی اینترنتی.«عنوان موضوع داخل گیومه»درج مقاله در وبگاه(، 
 

 ( ارسال کنید.(www.adabemahali.iauyasooj.ac.irمقاله را به نشانی سامانۀ مجله  
 



 

 

 ملاحظات .1
مجله  میات داوران و مشاوران علیدر رد و پذیرش مقالات، بر اساس نظرن فصلنامه یا -

 ها آزاد است.آنی راستاریز در ویو ن

 سندگان است.یبر عهدۀ نوی، و حقوق  میت مقالات، از نظر علیولئمس -

مبنی بر صحت  ضمان  چاپفرم و امضای موظف به تکمیل مقاله، نویسنده مسئول  -
 است.و رعایت اخلاق علمی ها  داده

 سندگان برگشت داده نخواهند شد.یشده، به نوافتیمقالات در -

 نسخه از مجله اهدا خواهد شد. یکسندگان، ید و چاپ مقالات، به نوییدر صورت تأ -
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و  یاریبخت یها از قصه یدر منتخب یریاساط یها هیما بن

  راحمدیو بو هیلویکهگ
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 زمین های محلّی ایران فصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 32شمارۀ پیوسته  -1400تابستان  -دومشمارۀ  -یازدهمسال 

 (25 -1)ص ی هوشنگ جعفر یدر اشعار ترک یمحلّ  -یبوم یها نشانه
  2پرور لیلا عدل)نویسنده مسئول(، 1راضیه آقازاده

20.1001.1.2345217.1400.11.2.1.6 : 
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 چکیده
هـای  مختلـف فارسـی از جنبـهمتون ادب  شناسی است. یکی از رویکردهای  تحلیل متون ادبی، نشانه

محلّـی، قابلیـت بررسـی  _ هـای بـومینشـانه شناسی، روابط بینامتنی، فرم و زیبایی شناسی مثل نشانه
های این اثرپذیری در آثار ایشان پذیرند و نشانهمیدگان از محیط پیرامون خود تأثیر شعرا و نویسن دارند.

لیمـی، است که با توصیف عناصـر اق« زنجان»زبان  آذرییابد. هوشنگ جعفری از شعرای انعکاس می
بـه خـاطر  اسـت.محلّـی بازتـاب داده _ هـای بـومیو زبان خـود بـا نشـانه تأثیر این عناصر را در ذهن

هـای طبیعـت و هـای خـالق اثـر، نشـانهنشانه تحلیل ،شناسی، هدف این تحقیقنشانهگستردگی دامنۀ 
. فـر  بـر ایـن اسـتهای اجتماعی و فرهنگی، در اشعار ترکی هوشنگ جعفری محیط بومی و نشانه

اسـت. نتـایج محلّی کسب کرده _بومی  ی اشعار خود را  از  صبغۀیهای محتوامایه این شاعر، است که 
در قالب طبیعت بـومی،  ای از عناصر اقلیمیگنجینه ،که  اشعار هوشنگ جعفری دهد نشان میتحقیق 

در ایـن مقالـه بـه روش توصـیفی _  .هـا و کنایـات اسـتالمثلباورها، اعتقادات، آداب و سنن، ضرب
 .پرداخته شده استهای بومی _ محلّی در اشعار وی تحلیلی، به واکاوی نشانه

هـای نشانه های بومی _ محلّی، محیط زندگی، طبیعت،هوشنگ جعفری، نشانه: کلیدی لماتک
 اجتماعی و فرهنگی
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 . مقدمه1
تـوان اطلاعـات ارزشـمندی دربـارۀ فرهنـگ منـاطق محلّـی مـی _ های بومیبا تحلیل و بررسی نشانه

میرزا ، پروین اعتصـامی، از مختلف به دست آورد. شاعران بزرگی چون: شهریار، نظامی گنجوی، ایرج 
هایی که نشانه ؛شودهای خاص اقلیمی دیده میاند و در میان اشعارشان نشانهخطۀ آذربایجان برخاسته

محـیط زنـدگی شـاعر را بازتـاب  های محیط بومی، آداب و رسوم و مسایل مربـو  بـهبرخی از ویژگی
 .تفاوت قائل شدقه با سایر مناطق این منطتوان میان مختصات ها میو با بررسی آناست  داده
هـای محتـوایی اشـعارش را تحـت مایهزبان زنجان است  که  هوشنگ جعفری یکی از شاعران آذری     

. سؤال اصلی تحقیق این است که هوشنگ جعفری استتأثیر فرهنگ بومی و صبغۀ اقلیمی کسب کرده
در _ محلـی  های بومیمحلّی استفاده کرده است؟ با تحلیل و بررسی نشانه _چه میزان از عناصر بومی 

گرایش به ادبیات اقلیمـی در شـعر وی غالـب اسـت. بـه خـاطر  که شوداشعار این شاعر، مشخّص می
تأثیرپذیری وی از محیط و فرهنگ بومی در اشعارش؛ آداب و سنن، فرهنگ محلّـی، طبیعـت بـومی و 

ای کـه اگـر کسـی در اند، به گونهاص محلّی و به زبان ترکی اصیل معرّفی شده... هرکدام با اصطلاح خ
آن مکان زندگی نکرده باشد و زبان ترکی نداند به سـختی از اصـطلاحات و لغـات اصـیل زبـان مـادری 

شناسد و با یک نگـاه تیـزبین و وی طبیعت و محیط اطراف خود را به خوبی می. آورددرمیجعفری سر
 کند.می ر پردۀ خیال خود تصاویری بکر و هنری خلقاحساس لطیف د

محلّی در اشعار هوشنگ جعفـری، تاریخچـۀ مختصـری در مـورد  –های بومی پیش از بررسی نشانه     
 شود.ارائه میشناسی، پیشینۀ تحقیق و معرّفی شاعر نشانه

 شناسینشانه .1-1
ای )زبـان، رمزگـان و...( فراینـدهای تـأویلی و ابـزاری   هـای نشـانه علـم مطالعـۀ نظام»شناسی  نشانه

« ها و نمادهـای فرهنگـی اســت پژوهشـی بـرای فهـم حقیقــت پنهـان در پـس علائـم، رمــوز و نشـانه
غربی و منتقدان کشورهای  از طرف شناسی تقریباً از قرن نوزدهم میلادینظریۀ نشانه (.7: 1389)تاجیـک،

شـمار  به ادبی نقد و شناسیمردم روندی مهم در شناسی،شد. علم نشانهاروپایی در نقد آثار ادبی مطرح
 بـه کـه دارد قراردادهـایی کشـف در سعی بلکه پردازد،شناسی ادبیّات به تفسیر آثار نمینشانه»آید. می

 ممکـن را ادبـی ارتبـا  کـه یابـددسـت هـاییرمزگـان ماهیّت کند بهمیانجامند... تلاشمی معنا تولید
 .(86: 1388)کالر،«سازد می
را دریافت کـه در گـذر زمـان در فرهنـگ  یاعتقادات و توان باورها، رفتارهااز طریق تحلیل نشانه می     

 اند._ محلی، دچار تحوّل و تغییر و نوآوری شده بومی
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هـای از آنجاکه یکـی از نخسـتین شـر  :استکردهشناسی خود مطرحدر کتاب نشانه« یر گیروپی»     
زندگی اجتماعی این است که شخص بداند با چه کسی رابطه دارد، پس باید بتواند هویّـت اشـخاص و 

پذیر است. او بررسی امکان« نشانه»این امر تنها از طریق کارکرد « گیرو»ها را بازشناسد. از نظر گروه
 کند:میها را بر اساس چند نگرش پیشنهادنشانه

 ؛کندمیهای هویّت که تعلّق فرد به یک گروه اجتماعی یا اقتصادی را معلومنشانه -1»
 ؛شودمیابط اجتماعی یک گروه حاصلهای آداب معاشرت که از طریق رونشانه -2
هـای خـانوادگی، گـذاری، نشـانههـای نـامهای اجتماعی که به صورت قراردادی شده، نظامنشانه -3

      (.126-117: 1380)گیرو،«شودکه توسط گروه استفاده می… ها و پیشهها، لباس
 –های بـومی هشناختی و اجتماعی، نشانهای زبانی، زیباییشناسی علاوه بر نشانهدر مباحث نشانه 

ای و اقلیمـی و هـای منطقـهتوجّه به ویژگی ،های اخیرشود. در پژوهشبررسی می محلّی و اقلیمی نیز
است، تا حدّی که جلد اوّل از ها، قابل توجّه بودهر سرنوشت سیاسی و اجتماعی اقوام و ملّتنقش آن د

شناسـی آن  اختصـاص مجموعۀ تاریخ کمبریج به سرزمین ایران و توصیف اطّلاعات جغرافیایی و مـردم
اصـلی شـعر هـای مایـه. بازتاب عناصر اقلیمی و محیط زیست، بـن(16: 1389 شـیر، بین ر.ک:)است یافته

دهد که این امر بیانگر اهمّیت مکان جغرافیایی در سرنوشـت سـاکنان یـک برخی شاعران را تشکیل می
توانـد عـاملی قدرتمنـد در سرنوشـت مکان جغرافیایی و اقلیم به نظر برخی محقّقان می»منطقه است. 

 از  یکـــی»همچنـــین  :مقدّمـــه(.1392دوبلـــیچ،«)سیاســـی و اجتمـــاعی ســـاکنان یـــک منطقـــه باشـــد
ــایعامــل ــاوت در تکنیــکاساســی در ایجــاد تمــایز ه ــای ســبکی، تف ــده ــری و پدی ــدن هــای هن  آم

« هـای اقلیمـی نویسـندگان اسـتها در خاسـتگاهتهای خاص در جهانگردی، همین تفاوحسّاسیت
 .(14:1394)شیری،

 ،ری از صـور خیـالگیـشاعران و نویسندگان، با دقّت در محیط اطراف خود و جزئیات آن و با بهـره     
هـایی پـژوهش ،این اند و بر اساسعناصری از محیط اقلیمی و طبیعت بومی را در آثار خود بازتاب داده

 است.تهدر این زمینه صورت گرف

 ۀ تحقیقپیشین .1-2
هـا ای و اقلیمی در سرنوشت سیاسی و اجتمـاعی اقـوام و ملّـتهای منطقهبه خاطر اهمیتی که ویژگی

مطالعه در مورد عناصر اقلیمی و محیطی در متون ادبی، شاخۀ جدیدی در تحقیقات ادبی داشته است، 
و تحقیقاتی در مـورد ادبیّـات اقلیمـی منـاطق مختلـف، صـورت گرفتـه به خود اختصاص داده است را 

 است، از جمله: 
و « بنویســی جنــوهــای اقلیمــی در داســتانآرمــان  و انگـاره»بــا مقــالات  (1384)قهرمـان شــیری     

ایـن در است. های نویسندگان جنوب نگریستهبه داستان (1385)« نویسی جنوبناتورالیسم در داستان»
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های نویسـندگان جنـوب از جملـه مسایل سیاسی و اجتماعی به داستان ۀدو مقاله بیشتر و غالباً از زاوی
 است.توجّه شدهامین فقیری 

-های اقلیمی و روستایی در داسـتانویژگی»در مقالۀ ( 1389)شهپرمهر و رضا صادقیرحمان مشتاق     

انـد. نویسـندگان در ایـن کـرده، ادبیّات اقلیمی و روستایی خراسان و شمال را بررسی«نویسی خراسان
 ۀهـای آن بـا ارائـهای اقلیمی و روسـتایی خراسـان و برشـمردن ویژگـیمقاله به معرّفی انتقادی داستان

 اند.ی پرداختههای متنشواهد و نمونه
روسـتایی امـین  یهـابازتاب عناصراقلیمی در داستان» با بررسی (1394)قاسم سالاری و همکارانش     

گاهانـه یـا کـه اند نتیجه گرفته« فقیري امـین فقیـری؛ بـا توصـیف عناصـر بـومی و اقلیمـی، تـأثیرات آ
گاه این عناصر بر ذهن و زبان خود را در قالب باورها و  اعتقادات، آداب و سنن، طبیعت بـومی، ناخودآ

 است.حات محلّی و بومی، بازتاب دادهلاآب و هوا، شکل معماری، زبان و واژگان و اصط
است، لذا _ محلّی در شعر هوشنگ جعفری، تحقیقی صورت نگرفته های بومیتاکنون دربارۀ نشانه     
زبـان،  ویـت ملّـی و فرهنگـی مـردم آذریهکه به منظور آشنایی بیشتر با  شده استتحقیق سعی این  در
هـای گیرد و شاخصمورد تحلیل و بررسی قرار« _ محلّی در اشعار هوشنگ جعفری های بومینشانه»

هایی که وجوه ممیزۀ این منطقه بـا سـایر ؛ شاخصاده شودد نشان استبودهمعیّنی که مورد توجّه شاعر 
 .استمناطق 

 .معرّفی مختصر شاعر1-3
ای از بخـش ماهنشـان زنجـان در خـانواده« جـوققلعه»در روستای  1337جعفری در سال هوشنگ 

لشـکر مشهور به سیف ،خانخان از نوادگان یوسفاکبراست. پدرش علیه جهان گشودههنرمند چشم ب
یبـایی است. سیفو از مردان بزرگ منطقه بوده لشکر از افراد باسـواد عصـر خـود بـود و خـط بسـیار ز

اصـلی »های رغم اینکه سواد آنچنانی نداشت داستانمادر جعفری نیز طبع شعری داشت و علیداشت، 
خواند. جعفـری در چنـین را از حفظ برای فرزندش می« کوراوغلو»و « قوچاق نبی و هجر»و « و کرم

شد به طوریکـه در مشـاعره هـیچ کـس یافت و در همان کودکی در حاضر جوابی شهرهمحیطی پرورش
شـد و اسـتاد پـس از  شد. پس از مهاجرت خانواده به زنجان، با استاد نصری نقّاش آشنانمی حریف او

او را به شاگردی پذیرفت؛ پس از مرگ استاد نصری )مشـهور  ،مشاهدۀ استعداد هوشنگ در هنر نقّاشی
 سی رسید و موّفق به کسب مدرک عالی نقّاشی شد. نوهبه نصیری(، به خدمت استاد رحیم

داد بـه عـالم  را از دسـت« بهـزاد» ،همسر و فرزندش ،آن در اثرعفری پس از حادثۀ دلخراشی که ج     
به خـدمت اسـتاد شـهریار بـرد و مـورد تشـویق « سفرچیلر»برد و شعری با عنوان  شعر و شاعری پناه

و در زلزلۀ طـارم سـرود  1369امّا شهرت عمدۀ وی پس از شعری است که در سال  .گرفتشهریار قرار
سال رییس انجمـن شـعر زنجـان  دهشد. پس از آن به مدّت   یا شاعر زلزله مشهور« ائل شاعری»با نام 
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پیـام »به همراه دوستانش یک صفحۀ ادبی بـه زبـان ترکـی در نشـریۀ « ایشیق»بود و با تأسیس انجمن 
پس از انتشار اوّلـین مجموعـه از  ).http://huik.blogfa.com:  1391.11.19،14:25) کردگذاریپایه« زنجان

ویـژه  هآوازۀ او به شهرها و روستاها و حتی خـارج از کشـور رسـید و بـ« آغ آتیم»اشعار استاد با عنوان 
گ به عنـوان تصـنیف اجـرا افل بزربسیار مورد استقبال قرار گرفت و در مجالس و مح زیر شعر معروف

  :شد
 (63:1397)جعفری، «یارین بویون قوجاقلادیم یار آغلادی من آغ لادیم...»

yӑrin boyun qujӑqlӑdim yӑr ӑγlӑdi man ӑγlӑdim… 
 یارم را به آغوش کشیدم یارم گریست من هم گریستم...  برگردان:

او  ؛است و به عبارتیبه دنیا آمدهشاعری دانست که از مادر شاعر »توان هوشنگ جعفری را می 
احساس را به صورت مادرزادی در درون خود دارد. اگر بگوییم که وی مبتکر مکتب زنجان در ادبیات 

 سرایانایم. او شاعری منحصر به فرد هست که نه تنها از طایفۀ حماسهترکی است راه به بیراهه نرفته
بوی سوختگی از اشعار وی به  ،ه قول استاد شهریارو ب (7)همان:«است بلکه خیالی شیرین نیز دارد

ظومۀ خود و شعرش را چون شهریار و من ،«سفرچیلر»رسد. خود وی در همان شعر مشام می
 گوید:  پندارد و میمی« حیدربابا»

لیکده دؤندو تویوم اولدو دیم همکلاس/دؤرد ایلدان اقتباس/ حیدربابایلان ائله« شهریار»ائتدم سنی 
  (31)همان: هریار تک هیجر اودوندا یانمیشام/ آه چکدیکجه اود دوتوب اودلانمیشامیاس/ ش

etdim sani šahryӑrdӑn eqtebӑs/heydarbӑbӑylӑn eladim hamkelӑs/ dörd illikda döndu 

toyum oldu yӑs/ šahryӑr tak hijr odundӑ yӑnmıšӑm/ ӑh čakdikja üd dutub 

üdlӑnmıšӑm 

 با حیدربابای شهریار همکلاس قرارکردم و ای شعر من، مضمون تو را از شهریار اقتباس برگردان:
ام شده، من هم مانند شهریار در آتش هجران سوختهدادم. چهار سال است که عروسی من به عزا تبدیل

 ام.ور شدهام شعلهو با هر آهی که کشیده
است. در هوشنگ جعفری، عناصری از محیط اقلیمی و طبیعت بومی را در آثار خود بازتاب داده     

 گیرد.میاین پژوهش نشانه های بومی ـ محلّی در اشعار این شاعر، مورد تحلیل و بررسی قرار

 های بومی و محلّی در اشعار هوشنگ جعفری.تحلیل نشانه2
ــمّ  ــانه از مه ــرین نش ــذت ــای  تأثیرپ ــی در ه ــگ محلّ ــاب رن ــیط و بازت ــری از  مح ــنگ جعف یری هوش

هــای فرهنگــی  هــای خــالق اثــر، طبیعــت و محــیط بــومی و نشــانهنشــانهه وی  بــه  اشــعار وی، توجّــ
ــومی  .اســتو اجتمــاعی  ــا خصوصــیّات ب ــرآنیم ت ــه ب ــن مقال ــاعر  –در ای ــن ش ــی را در اشــعار ای محلّ

 تبیین کنیم:

http://huik.blogfa.com/post/
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 های خالق اثر. نشانه2-1
آفریند نقش بسزایی دارد. برخی محققان اعتقاد دارند و شخصیّت فرد در اثری که میشکل زندگی 

هوشنگ . (16 :1380)گیرو،«ای استوارندکاربرد نظام نشانه هنر و ادبیات اشکالی از ارتبا  هستند که بر»
 کند. اش با دیگران ارتبا  برقرار میجعفری نیز با اشاره به برخی از حوادث مهم زندگی

 . اشاره به نام اشخاص و حوادث مهم2-1-1

اسـت. هوشنگ جعفری، شکل زندگی و حوادث مهم و اتفاقات روزمرّۀ زندگی خود را در شعرش آورده
چنین حادثۀ تصادف همسـر از جمله به نام خودش، پدر و پسران و اعضای دیگر فامیل و بستگان و هم

یر به نام پدربزرگ و فرزندش بهزاد است. به عنوان و فرزندش و فوت آنها اشاره کرده -نمونه در ابیات ز
 اشاره دارد: -که در تصادف از دست داده است

 /خاندیمنی وجه گتیرن شانلی جعفرقلی
 

 سیف لشگرکی دوتوب شهرتی دونیانی بابامدی...
 (19:1397جعفری،) 

mani vajha gatiran šӑnli Jafar qoli xӑndi / seyfe lašgar ki dutub šohrati dunyӑni 

bӑbӑmdi 
خان مشهور است/ سیف لشکر که شـهرتش دنیـا را کسی که مرا به شهرت رساند، جعفرقلی برگردان:

 گرفته پدر بزرگ من است ...
 (27)همان:ارچالانان گؤزلرینپساللام یادا، بهزادیمین سؤزلرین/ دمیر ووروب 

sӑllӑm yӑdӑ behzӑdimin sözlarin / damir vurub pӑrčӑlӑnӑn gözlarin 

ــا آهــن شــکافتهحــرفردان: بــرگ ــود  هــای بهــزاد و آن چشــمهایش را کــه ب  در ذهــنم مــرور شــده ب
 .کنممی

  . معرّفی خود در شعر2-1-2 

هوشنگ جعفری در شعرش، ضـمن معرّفـی خـود، دلبسـتگی بـه ایـل و تبـار و فرهنـگ ملّـی و زبـان 
 :کنداش را نیز اعلام می یمادر

 (50)همان: ک باغلی ائلیمه/ چالیشیرام فرهنگیمه، دیلیمه...اورهبیر شاعیرم 
bir šӑiram urak bӑγli elima/ čӑliširӑm farhangima dilima 

ــرای اعــتلای فرهنــگ ومــن شــاعری هســتم کــه دل برگررردان: ــارم هســتم. ب ــان  بســتۀ ایــل و تب زب

 ..کنم.میمادری خود تلاش
 (63)همان:یم؛ بویوم بالا، غم سینه مده قالا قالا «جعفری»

jafariam boyum bӑlӑ γam sinamda qӑlӑ qӑlӑ 
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 هایی از غم وجود دارد. ام، پشتهمن جعفری هستم با قدی کوتاه که درون سینه برگردان:

 . مفاخره به خود و زادگاه و آثار هنری زنجان2-1-3  
شاعر به خود و شهرش )زنجان( و اشاره به آثار هنری و صنایع  های خالق اثر مفاخرتاز دیگر نشانه

 ست: جادستی آن

 (zangӑn)زنگان .2-1-3-1

دربــارۀ وجــه تســمیۀ زنجــان نظــرات مختلفــی از ســوی پژوهشــگران ارائــه گردیــده اســت، قریــب بــه 
بــوده و آن را « زنگــان»زنجــان در اصـل  ۀانــد کـه کلمــخین و پژوهشـگران بــر ایــن عقیـدهفـاق مــورّ اتّ 

ــان ــی ایرانی ــاب دین ــه کت ــز ب ــی نی ــد»؛ یعن ــی)« زن ــوی م ــت دع ــه زرتش ــابی ک ــام کت ــرد( در دورۀ ن ک
ــی ــبت م ــانی نس ــدساس ــان»و  دهن ــت و  «گ ــت اس ــبت و لیاق ــوند نس ــتان، پس ــی باس ــوند پارس پس

ــر شــ ــه هنگــام چیرگــی ب ــه زنگــان تبــدیل شــده و اعــراب ب هر مطــابق زنــدگان از کثــرت اســتعمال ب
  .(377-376: 1378)نک. افشار سیستانی، اندنامیده« زنجان» قواعد زبان خود

یبـایی       .کنـدمـی هـای آن اشـاره کـرده و بـا فخـر و مباهـات از آن یـادجعفری بارها بـه زنجـان و ز
 خورد:عشق و علاقۀ شاعر به زنجان در سراسر این مجموعۀ شعر )آغ آتیم( به چشم می

داشیدی/ ایران اوزوک زنگان اوزوک  شهرلرین باشیدی/ لعل و مرجان تورپاغیدی زنگان گؤزل
 (49:1397)جعفری، قاشیدی 

gözal zangӑn šaharlarin bӑšidi/ lal o marjӑn torpӑγidi dašidi/ iran uzuk Zangӑn uzuk 

qӑšidi 
یبــا از همــۀ شــهرها ســر اســت. خــاک و ســنگش از لعــل و  ،یعنــی از نگــاه ایــن شــاعر      زنجــان ز

  ست.ا ایران مانند انگشتری است که زنجان نگین آن و مرجان است
ــی      ــان م ــر بی ی ــعر ز ــرورش داده و در ش ــان پ ــان و آذربایج ــق زنج ــه عش ــادرش او را ب ــه م ــد ک کن

 است:
 (42)همان:« زنگانا»افتخار یارادام گؤزل «/ آذربایجانا»ییب منی آنام دوغوب مردِ مردانا/ قهرمان بسله

mani ӑnӑm doγub marde mardӑnӑ/ qahramӑn baslayib ӑzarbӑyjӑnӑ/ iftixӑr yӑrӑdӑm 

gözal zangӑnӑ                                                                                                                   

است. برای مادرم مرا مرد مردان زاییده است. او مرا قهرمانی برای آذربایجان پرورش داده برگردان:
 اینکه برای زنجان افتخارآفرین باشم.
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  آثار هنری و صنایع دستی. 2-1-3-2
گذارد و سبب فرهنگ و تمدّن هر قوم را به نمایش میهنرهای سنتی،  و به طور کلّیصنایع بومی و دستی 

ارزش معنوی ارزش مادّی،  براین هنرهای اصیل علاوه  .و مباهات اقوام و مردمان هر ناحیه است افتخار
 از استان زنجان  .دنرویک کشور به شمار میهای فرهنگی و هنری فراوانی دارند و جزء پشتوانه

شناسی بر قدمت های باستانیافتهسوابق درخشانی دارد و صنایع دستی  ۀدر زمینهایی است که استان
 مسگری، دهد. انواع صنایع دستی از قبیل چاقوسازی،میانواع صنایع دستی در این منطقه گواهی

این استان  و روستاهای هاسازی در شهرستانافی و نقرهبدوزی، فرشبافی، چارقبافی، جاجیمگلیم
 متداول است. 

هایی که در گذشته در روستاها بافته ترین فرشجعفری در شعر زیر با حسرت و دریغ از معروف     
 است:ها نیست یاد کردهشد و اکنون نامی از آنمی

 (29همان:)فرشیندن آد قالمادی « خورجان -قوزلو»
qozlu – xorjӑn faršindan ӑd qӑlmӑdi 

 نیست.« خورجان -قوزولو »دیگر نامی از فرش معروف  برگردان:
 .اسـت دهستان انگوران بخـش ماهنشـاناز است و آن روستایی « خورجهان»مخفّف « خورجان»     

نگـور و قیسـی و شـغل ااین دهکدۀ کوهستانی با آب و هوای سردسیری است و محصـول آن غـلّات و 
نیز روسـتایی اسـت  1«قوزلو». (7/10072 :1377)دهخدا،بافی استو جاجیم بافی زراعت و گلیمآن،  اهالی

در سـالیانی نـه چنـدان دور،  .(29:1397)جعفـری، اسـتقرار گرفته« خورجهان»کنار  درو که در انگوران 
این است کـه بـا منظور شاعر بود و در تمام آذربایجان شناخته شدهاین روستاها شده در  های بافتهفرش

  هنر  فرشبافی به دست فراموشی سپرده شده است.کوچ مردم از این روستاها 
آیـد نقـش چـاقوی زنجـانی در اذهـان نقـش در سراسر ایـران هرگـاه نـامی از زنجـان بـه میـان مـی     

 نمــادی از ایــن شــهر تــاریخی اســت. بــدون شــک موقعیــت  ،بنــدد و گــویی صــنعت چاقوســازیمــی
ــوق ــی و س ــگالجیش ــم آن در جن ــش مه ــان و نق ــتراتژیک زنج ــابع و اس ــود من ــاریخی و وج ــای ت ه

 معادن غنی آهن در استان سبب پیدایش این صنعت و حرفه در میان مردمان این دیار است. 
ــه صــنعت چاقوســازی      ــه  ،جعفــری ضــمن اشــاره ب ــومی صــنعتگران زنجــانی را ب ــر ب از اینکــه هن

 گوید:کنند گله و شکایت دارد و میمیضهبرند و با نام کشور دیگری عریغما می
   (84)همان:باخ بیر عربین انگینه زنجان پیچاقیندا... 

bӑx bir arabin angina zanjӑn pičӑγindӑ … 

 .به مارک عربی روی چاقوی زنجان توجّه کن برگردان:
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           . سرگرمی شاعر2-1-4
دارد کـه مـانی، نقّـاش در این هنر به قدری مهـارتهای مورد علاقۀ جعفری است و نقّاشی از سرگرمی

 کند: معروف، نیز او را تحسین می
ــدا دوروب حســرتیلن  منــه مــونس قلــم ــابلو اوســته یاخیرام/دال ــدو/اورک ســؤزون ت ــه رنــگ اول ایل

    (31...)همان:باخیرام
mana munes qalam ila rang oldu/ urak sözun tӑblo usta yӑxirӑm/ dӑldӑ durub 

hasratilan bӑxirӑm … 
 از دور بـا حسـرت  ،کشـم و بعـد، حـرف دلـم را روی تـابلو مـیشـدقلم و رنگ مـونس مـن  برگردان:

 . کنم...می تماشا
 (59)همان:مانی دوروب الیمدن اؤپوپ آفرین دئیه 

mӑni durub alimdan öpup ӑfarin deya 
  ببوسد و آفرین بگوید.خواست از دستم مانی بلند شد و می برگردان:

و انـدوهی را کـه بــر  کـرد تــا ایـن شـاعر داغدیـده غــمدر حقیقـت شـعر و شـاعری مجــالی فـراهم     
کنــد، امّــا ایــن داغ بــه قــدری بــزرگ بــود کــه شــعر نتوانســت مــونس تنهــایی وی ســینه داشــت بیــان

هـا درآمیخـت و مونسـی بـه نـام هـا و رنـگباشد و پس از آن بود که درد و رنج خـود را بـا دنیـای بـوم
 قلم و رنگ یافت. 

 های طبیع  و محیط بومی . نشانه2-2   
یاها، میزان بارندگی، ها، جنگلآب و هوا، پوشش گیاهی، زیست جانوری، بادها، کویرها، دشت ها، در

یلوجود بنادر و ساحل و ... از جمله عواملی هستند که محیط طبیعی و جغرافیایی یک منطقه را تشک
 دهند. این عناصر جغرافیایی در فضاسازی ادبیات اقلیمی نقش اساسی دارند:می

   . آب و هوا2-2-1

آید و زنجان، شهری استان زنجان یکی از مناطق سردسیر و کوهستانی شمال غربی ایران به شمار می
پربرف است.  هایکند، دارای آب و هوای بسیار سرد و کوهستانی و زمستانکه شاعر در آن زندگی می

های ویرانگر منطقه آلود و ابری، سرمای زمستان و سیلمکرّر به هوای مه، جعفری در اشعار خود
های ها و ظلم و جوری که ابرهای تیره و تار و برف سنگین زمستان و سیلکرده و از ناملایمتاشاره

 است:کردهاند زبان به گله و شکایت باز ویرانگر در حق ایل و تبارش روا داشته
  (3)همان:گؤیلرده ایشیق پایلایان اولدوزلارین اوستون/ چیسگینلی بولود چولغالادی شال سایاغندا 

göylarda išiq pӑylӑyӑn ulduz larin ustun / čisginli bulud čulγӑlӑdi šӑl sӑyӑγindӑ 
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هـا روشـنایی آسـمانآلـود بـه ماننـد یـک شـال چهـرۀ سـتارگانی را کـه در ابرهای تیره و مه برگردان:
 کنند، پوشاند.تقسیم می
 (145)همان: لنیب داملارین اوسته /کیم بئله شاختادا دام اوسته چیخارقاردی تله

qӑrdi talalanib dӑmlӑrin usta / kimbela šӑxtӑdӑ dӑm usta čixar 

سـرمای اسـت. چـه کسـی در ایـن هـا انباشـته شـدهبـام خانـهاین برف است کـه بـر پشـت برگردان:
 رود؟بام میسخت به پشت

 (150)همان:دامچیلار داشلانیب سیل اولوب آخیر/ ائلیمین اورگین یاندیریر یاخیر... 
dӑmčilӑr dӑšlӑnib sel olub ӑxir / elimin öragin yӑndirir yӑxir    

 کشند.شوند و دل ایل و تبار مرا به آتش میجاری می ،قطرات باران تبدیل به سیل شده برگردان:

 ها های محلّی و نام روستا. مکان2-2-2
ای از هـا و محـیط بـومی اسـت تـا گوشـههـای اقلیمـی و محلّـی اشـاره بـه نـام مکـانیکی از ویژگـی

 م آن منطقه را به نمایش بگذارد. دزندگی واقعی مر
 شهرت روند، که به تاریخ زندههای جغرافیایی بخش مهمی از میراث فرهنگی به شمار مینام»

ها با هویت ملّی، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی همچنین جاینام (.3:1382)خیراندیش،«اندیافته
ک منطقه را با خود یک سرزمین در ارتبا  بوده و تا حدودی جزئیات مختلفی از فرهنگ و تاریخ ی

 .(27:1399بویر، ر.ک:)کنندمنتقل می
ها، داشتن میراث فرهنگی منطقۀ خود به نام روستاها و شکارگاهنگههوشنگ جعفری برای زنده     

اماکنی مانند قوزلو،  ؛استاشاره کرده یشها و طبیعت اطراف زنجان در شعر خوزارها، کوهیونجه
 .، آغ سوواغ، کل تکه، قیزیل چوققورغبولا آغ

 آغ بولاغ، آغ سوواغ. 2-2-2-1

نام مکانی در « سوواغآغ»و  ای ییلاقی جاری استای بزرگ است که در منطقهچشمه« بولاغآغ»
 .(25)همان: پرداختنداست که اهالی منطقه در برکۀ آن به شنا و تفریح می« قوزلو»روستای 
 (25:1397...)جعفری،ندهیولو اوزاقدی ... آغ بولاغدا، آغ سوواغدا اوزه« قوزلو»سفرچیلر

safarčilar qozlu yolu uzӑqdi ӑγbulӑγdӑ, ӑγsuvӑγdӑ uzanda ... 

ــر     ــافرهاگررردان: ب ــو»راه  ،ای مس ــی در « قوزل ــت... وقت ــوواغ»دور اس ــولاغ و آغ س ــنا «آغ ب  ش
   کنید ...می
شعری که جعفری در آن مجالی برای بیان غم و انـدوه  ؛است« لرسفرچی»این اشعار بخشی از شعر      

اسـت، در حقیقـت او خـاطرات تلـخ و شـیرین ها و آرزوهایی که بر دل دارد یافتهبزرگ خود و حسرت
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کند و با تخیّل شاعرانه و تصویرسازی شمار زیادی از اسامی خاص از قبیـل میگذشته را در ذهن مرور
 گذارد.نام اشخاص و اماکن را در اختیار خواننده می

 . کل تکه، قیزیل چوققور2-2-2-2
هـای بسـیاری از جـانوران در آن دارد و گونهنشان قراردر شهرستان ماه« انگوران»شدۀ منطقۀ حفاظت

 جانورانی نظیـر گوسـفند وحشـی، بزکـوهی، گربـۀ اروپـایی، خـوک وحشـی و خـرس  ؛کنندمیزندگی
ــادر بــه شــمارهــا از گونــه انــد و برخــی از آنای در ایــن منطقــه سرشــماری شــدهقهــوه -مــی هــای ن

 به قسمتی از این شکارگاه که کوه بزرگی در آن قـرار« قوزلو»مردم روستای  (.228:1386کزّازی،ر.ک:)روند
یبـا در نیز نام یونجـه 3«قیزیل چوققور»کنند. می اطلاق2«تکهکل»است گرفته « قوزلـو»زاری بسـیار ز
   (.1397:26جعفری، ر.ک:)که بهترین محصولات زراعی را دارداست 

 (26)همان:ده، دای کل تکه گؤرونمور... قیزیل چوققور یاشیل دونا بورونمور « کل تکه»
kaltaka da dӑy kaltaka görunmur... qizil čuqqur yӑšil donӑ burunmur 

هم  « قیزیل چوققور»زار و یونجه شودکوهی دیده نمی بز، «تکهکل»شکارگاه در دیگر برگردان: 
  پیچد.نمیپیراهن سبز به خود 

است و شاعر با خاطری مکدّر از یـادآوری حـوادث تلـخ « سفرچیلر»قسمت پایانی شعر  ،این شعر     
کردنـد و رفتنـد، بـه همـین سـبب در کوچ« قوزلو»خاطر شدند و از کند که مردم رنجیدهمیگذشته بیان

نیز مانند سابق سرسبز نیست « قیزیل چوققور»زار  شود و یونجهدیده نمی« و تکه کل»دیگر  ،شکارگاه
 ها زندگی شور و نشاطی ندارد. و بدون آن

 . توصیف زنجان و اماکن سیاحتی و گردشگری آن2-2-3

های گردشگری و از عناصر اقلیمی و جاذبه ،طبیعت زیبا و خدادادی و هنر دستان معماران باهنر
ها را دارد آنگیز خود سعیدارند و او با بیان سحران وجودجعفری وطن مفرهنگی هستند که در 

هایی از جمله مکانخانه و بنای سلطانیه هکوه چلّ دهد؛  بازپروری کند و در برابر چشم مخاطب قرار
 .کندمی برای سیاحت و تماشا معرّفیها علاقه دارد و  به آن است که وی

 ؛دارد وجودشهرستان زنجان کوهستانی است و پنج رشته کوهستان در آن به طور کلّی      
 .(1377:9/473دهخدا، ر.ک:)تفاع داردمتر ار 2775کوه دوم است و یکی از قلل مرتفع رشته4«خانهچلّه»

کند امروزه به عنوان سومین گنبد بلند بنای سلطانیه نیز که شاعر خوانندگان را به تماشای آن دعوت می
این گنبد  ،شاید کل معماری ایرانترین ساختمان مکتب آذری و باشکوه»شود و می جهان مطرح

است. از مجموعۀ بزرگ شدهسلطانیه است که در کنار آرامگاه سلطان محمّد خدابنده )الجایتو( ساخته
سلطانیه که در برگیرندۀ بیمارستان، خانقاه و میانسرای بزرگ بود، تنها گنبدخانه و آرامگاه الجایتو 
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« استشاید به اندازۀ دو برابر میدان نقش جهان اصفهان بودهاست. این میانسرا  خانه( بازمانده)تربت
 .(1383:223)پیرنیا،

  (49)همان:گزمه لیدی زنگان چیلله خاناسی/ گؤرمه لیدی سولطانیه بیناسی
gazmalidi zangӑn Čilla xӑnӑsi /görmalidi sultӑniya binӑsi 

به بنای سلطانیه  بپردازی/ آن به گشت و گذاراین را دارد که در  ارزشخانۀ زنجان کوه چلّه برگردان:
 . ارزددیدنش می

به بازارهای هفتگی است، کردهکه از خاطرات خوش کودکی و مادرش یاددیگر جعفری در شعری      
« آغ دوز»بازاری که در محلّی به نام از جمعهشوند اشاره دارد و میکم به دست فراموشی سپردهکه کم

 :گویدیمشد سخن برپا می
  (82)همان:یادیما دوشور بازارلار...قورولان جومه 5صبرین دیدیگی قارامازارلار/ آغ دوزده»

sabbarin dedigi qӑrӑmӑzӑrlӑr / ӑγduzda qurulӑn juma bӑzӑrlӑr…yӑdimӑ dušur 

 به خاطر  شد...می برپا« آغ دوز»که دررا بازاری جمعه /گفتکه صبّر میرا هایی لطیفه  برگردان:
 آورم.می

 . پوشش گیاهی خاص زنجان2-2-4
استان زنجان شود، نام گیاهان محلّی می های محلّی که در این مجموعه شعر مشاهدهاز دیگر نشانه

، «سوتلوگن»، «دؤلبرچین» مانندگیاهانی  ؛استشده به شکلی گسترده به کار گرفتهاست که 
 .و ... « پیتراق»، «خاشخاش»،«بات بات»، «ککره»، «میندارچا»، «گادما»

شناسد و با هر کدام از طبیعت اطراف خود را به خوبی می ،شناس کاردانمانند یک زیستجعفری      
دارد این گیاهان را انگیز خود سعیاو به یاری کلک خیال اصر طبیعی و گیاهان آن مأنوس است.عن

 راستی در این زمینه بسیار  همخاطب بکشد و بهای خدادادی زنجان را به رخ کند و موهبت معرّفی
 کنیم. میاز میان این گیاهان محلّی به ذکر چند نمونه بسندهاست. بوده موفّق

 گوید:دهد، میمیجعفری در توصیف سرزمینی که به اسب سفید خود )آغ آتیم( وعده     
 (15)همان:اوتو دؤرت پر آچیپدی« دؤلبرچین»اوردا 

ordӑ dölbar čin otu dört par ӑčipdi 
   است.با چهار برگ شکوفا شده« دؤلبرچین»در آنجا علف  برگردان:

ها آمده اگـر  کند در افسانهولی سه پر باز مي رویدگیاه بسیار زیبایی است که در چمن می»دؤلبرچین      
 توانـد قـومی را اغفـالنمـی شود و کسیمی آنجا تمام سحر و جادوها باطل ،کنددؤلبرچین چهار پر باز

   ).http://huik.blogfa.com: 14:25، 1391.11.19) «کنندکند و مردم در آرامش زندگی می
 گوید: ای است میکه نام چشمه« غآغ بولا»به  ی دیگرو در شعر     

http://huik.blogfa.com/post/
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 (17:1397)جعفری،سوتلوگنلرده بیزیم تک سوته حسرت قالاجاقدیر 
sutluganlarda bizim tak suta hasrat qӑlӑ jӑqdir 

 ماند. هم مثل ما در حسرت شیر و گرسنه خواهند« هاسوتلوگن» برگردان:
و مردم  (17)همان:زندمیچند قطره شیر از آن بیرون ،شدنسوتلوگن، گیاهی است که به هنگام کنده     

 کنند. می کنندۀ طبیعی پوست استفادهمحلّی از قطرات شیر این گیاه به عنوان داروی ملیّن و نرم
 گوید:و در ادامۀ همان شعر می 

 (17)همان:دای قورویوب یارپاقیلان تار چالاجاقدیر گادمالارین
gӑdmӑlӑrin dӑy quruyub yӑrpӑqilӑn tӑr čӑlӑjӑqdir 

  تار خواهند نواخت. های خشکدیگر خشک شده و با برگ توی گادماها برگردان:
دار گـرد تلخـی دارد و رویـد، ایـن گیـاه گـلگادما از گیاهانی است که در محیط زندگی  شـاعر مـی     

ـــی ـــرار م ـــورد اســـتفاده ق ـــزم م ـــوان هی ـــه عن ـــد ب ـــردتوان ـــا   .(17)همـــان:گی ـــال گادم  در طـــول س
آن به هنگام وزش باد صـدایی شـبیه سـوت بـه گـوش خشکیدۀ های دارد و از به هم خوردن برگ وجود

   است.کردهرسد. شاعر این صدا را به صدای ساز تار تشبیهمی

 ها، بادهای محلّیها، رودخانه. کوه2-2-5  
ای دارد و ها و حتّی ابرها و بادهای سرزمین مادری خود توجّه ویژهها، رودخانهجعفری نسبت به کوه

، «سهند» هایی مانندکند؛ کوهاحساسات می گوید و ابرازمیها سخن از آندر مورد هرکدام 
آغ یئل و سیلیان و قاره یئل و »و بادهایی نظیر « آراز»هایی چون و رودخانه« خانههلّ چ»، «ساوالان»

 در شعرش فراوان است. « سیزقین یئل

  . ساوالان2-2-5-1
نام کوهی مرتفع در شمال غرب ایران و در استان  ،شودخوانده می« ساوالان»که به ترکی « سبلان»

شود که مزار یکی از  می. گفتهرود به شمار میترین کوه ایران  مقدس وکه سومین قلّۀ بلند است اردبیل 
 این مزار، مزار زردشت است. ویلیامز عامیانهدارد و بنا بر باورهای  قرار سبلان ۀپیامبران در قلّ 

همان کوهی است که به گمان من آن را باید با کوه دو  سبلان» نویسد: میاش  در سفرنامه نوجکس
« است یکی دانستکرده س مذکور در اوستا که در آن جا زردشت با اورمزد راز و نیازمصاحب مقدّ 

ترین  هنوز یکی از مهم و سوگند به آن است ،س سبلانهای تقدّ  یکی از نشانه .(69:1357)جکسون ،
سوگند را به عنوان ها  آن. رود می شاهسون به شمارایل سوگندهای ساکنان اطراف کوه و عشایر 

دارند که وقتی نام  شود. اهالی باور می که کوه بدین نام شناخته چرا ؛کنند مییاد« سولطان ساولان»
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 کشد می شکارش دستکنند، مار از  می ویژه وقتی به آن سوگند یاد به ،شود می سبلان برده

:http://www.tonar.blogfa.com) 23:56   9/7/1391).  
به ارتبا  زرتشت و این مکان  طولانیاز نگاه جعفری نیز ساوالان مقدّس است، او در شعری      

 گوید:کند و میمقدّس اشاره می
 (55)همان:اوردا زرتشت گئدیب تانریدان ایلهامین آلانه/ اگیرم باش ساوالانه ... 

ordӑ zartošt gedib tӑnridan ilhӑmin ӑlӑna/ agiram bӑš sӑvӑlӑna 
 ساوالان سر تعظیم من در برابر  هزرتشت برای گرفتن الهام از جانب خداوند به آنجا رفتبرگردان: 

 آورم.میفرود

پاچایی2-2-5-2   . آراز، آر

شود و مرز بین ایران و می خوانده« آرپاچاییآراز و »های رودخانۀ ارس در زبان ساکنان محلّی با نام
 گوید:آب شدن ارس می جعفری با گله و شکایت از روزگار و کم. جمهوری آذربایجان است

 (171)همان:/ اوتایدان بوتایدان آراز اینجییب...(133)همان:آغیزلیغین آلیب آغزین قوروتدو آرپاچایی
ӑγizliγin ӑlib ӑγzin qurutdu ӑrpӑ čӑyi /otӑydӑn butӑydӑn ӑrӑz injiyib 

مردمان هیچ طرف کاری نکردند، ارس از چون  سرِ آب ارس را گرفت و ارس را خشکاند و  برگردان:
 خاطراست ...ان هر دو طرف رنجیدهمردم

 یئل. سیلیان، قاره2-2-5-3
 ها نام و  اند که هر کدام از آنشده بادهای فراوانی شناخته ،در فرهنگ فولکوریک آذربایجان

یئل، سورتوک یئل، آیش یئل، توان به آق یئل، قبلهای دارند؛ به عنوان نمونه میهای جداگانهویژگی
 کرد.یئل اشارهدولان یئل، بوغاناغ، سازاخ و قره

در شعر جعفری از بین بادهای فراوانی که در فرهنگ مردم آذری زبان مشهور است، بادهای بسیار      
گرفته و او در اکثر موارد با سوزی که خاص محل زندگی شاعر است مورد توجّه قرارسرد و استخوان 

 کند: میاستفاده از نام این بادها از ظلم و ستم روزگار شکایت
-، باغیندا آلما قالیب شاختالانماغا ... قاره6سیلیانگوللر سارالدی، سولدو چمن، اؤلدو باغبان/

 (94)همان: لری/اسدی یولدو کوکوندن شیتیل7یئل
gullar sӑrӑldi soldu čaman oldu bӑγbӑn/ siliyӑn bӑγindӑ ӑlmӑ qӑlib šӑxtӑlӑnmӑγӑ... 

qӑrӑ yel asdi yoldu kokondan šitillari 

 هاو سیب وزیدباد سرد )سیلیان( ها پژمرده شدند، چمن تغییر رنگ داد و باغبان مرد/  گل برگردان:
      برد.های ضعیف را به کلّی از بینیئل( بوتهتا سرمازده شوند... باد سرد )قاره اندروی درخت مانده
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 . نشانه های فرهنگی  و اجتماعی2-3
و هنجارهای موجود در  رفتارهای اجتماعی گیرد و شاملرا در بر می  واژۀ فرهنگ یک مفهوم گسترده

 .شود قادات، هنرها، قوانین، آداب و رسوم و حتّی عادات افراد میجوامع بشری و همچنین دانش، اعت
از مقولۀ اطّلاعات اکتسابی است و انتقال آن از شخصی به شخص و از نسلی به نسل دیگر »فرهنگ، 
های اجتماعی و فرهنگی در پدیده(. 36 :1383ولنسکی،)نولان«بنددها صورت مینمادها و نشانهبه وسیلۀ 

 دار هستند و صرفاً در زمینۀ مناسباتی که با یکدیگر ها و موارد معناند، از این رو که موضوعاحکم نشانه
 های فرهنگی، از طریقبرخی از پدیده (.218 :1380احمدی،ر.ک:)دشونمی یابند، قابل شناختمی

 اند. یکی از گرفتهسازگاری مردم با شرایط اقلیمی و بومی، یا اجتماعی محیط زیست، شکل
 ای فرهنگی و اجتماعی است که شاملهها و شاخصهویژگی ،های ادبیات اقلیمی در شعرنشانه

و  هاالمثلها و ضربکنایه رفتارهای اجتماعی، باورها و عقاید، لباس و پوشش محلّی، آداب و سنن،
ها در ی است. این نشانههای محلّی و اشاره به نام پهلوانان و اساطیر بومی و محلّ لغات اصیل، بازی

یبایی و با مهارتی که خاصّ اوست به تصویر کشیده  اند. شدهاشعار جعفری به ز

 . باورها و عقاید2-3-1

اجرام فلکی را در  ،آید که او نیز بر اساس باورها و عقاید عامیانهمی از مجموعۀ اشعار جعفری به دست
به عنوان  ؛استبارها زبان به گله و شکایت از فلک گشودهداند و و دخیل می ها مؤثّر سرنوشت انسان

 نمونه: 
 (28: 1397)جعفری،فلک منیم آز یاشامیش یاشیما/ گونده بیر جور بلا گتدی باشیما 

falak manim ӑz yӑšӑmiš yӑšimӑ/ gunda bir jur balӑ gatdi bӑšimӑ 

 آورد.  فلک هر روز بلاهای جدیدی بر سر من که سن زیادی هم ندارم برگردان: 
ای که با همین ست که در زلزلۀ طارم با خاک یکسان شد. جعفری در مرثیهنام روستایی« باکلور»     

شدن آینۀ بخت عروس که در باور عامیانه نشانۀ است به کدر نام برای جانباختگان این حادثه سروده
 گوید:کند و میمی اشاره بدبختی است
 (35)همان:اولدو!/تویلاری دؤندو یاس اولدو!/گلین وار/بختینین آیناسی نئینیم کی کاساوردا بیر تازه

ordӑ bir tӑzӑ galin vӑr/ baxtinin ӑynӑsi neyinim ki kӑs oldu/ toylӑrl döndu yӑs oldu 

 شد. اش به عزا تبدیلآینۀ بختش غبارگرفت و عروسیکنم که عروسی است، چه در آنجا تازه برگردان:
 
 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 . لبا  و پوشش محلّی2-3-2
زبـان قابـل توجّـه و بـاارزش اسـت و شـاعر  وعروس و دامـاد در میـان اقـوام تـرکحجب و حیـای نـ

)پوشـاندن دهـان « یاشـماق گـرفتن»ضمن اشاره بـه پوشـش خـاص محلّـی عـروس و دامـاد و رسـم 
 است: زیبایی آن را به تصویر کشیدهو مقداری از صورت( به 

گلین یاشماق اؤزده باشیندا شالی،/ چادر اوستونده گیرده کان ازیر/اوتانیر، قئنین نن، قیناتاسیندان/ 
گوز آلتی، گؤزلری، دامادی گزیر،/قیزاریب یاناقی اوتاندیقین دان/ یان تلین آلتیندان سوزولور تری/ 

 (147)همان:اطلسدن، تومان کودری  تازا پالتارئنی گیوب اگنینه/ کؤینگی
galin yӑšmӑq özda bӑšindӑ šӑli/ čӑdir ustunda girdakӑn azir/ utӑnir qeninnan 

qeynӑtӑsindӑn/ goz ӑlti gözlari dӑmӑdi gazir/ qizӑrib yӑnӑqi utӑndiqindӑn/ yӑn telin 

ӑltindӑn suzulur tari/tӑzӑ pӑltӑrini geyub agnina/könagi atlasdan tumӑn kodari 

عـروس درحالیکـه صـورتش را بـا روسـری پوشـانده )یاشـماق گرفتـه( و شـال بـر سـر دارد  برگردان:
یرانــداز گــردو خــرد یــرمــیکنــد، او از بــرادر شــوهر و پدرشــوهرش خجالــتمــیبــر روی ز -کشــد و ز

موهـای یـک شـده و از زیـر هـایش سـرخپایـد. درحالیکـه از خجالـت گونـهچشـمی دامـادش را مـی
ــی ــرقطرف ــی اش ع ــسم ــنس اطل ــراهنش از ج ــیده، پی ــو پوش ــهای ن ــد، لباس ــلوارش از 8چک و ش

 است.9جنس کودری

 . آداب و رسوم2-3-3
هـای خـاص خـود را دارد. در های فرهنگی اسـت کـه در هـر منطقـه ویژگـیآداب و رسوم از شاخصه

 به خواب ابـدی فـرو زیر خاک گواری برای شخصی که درآذربایجان مرسوم است که زنان در مراسم سو
 «اوخشـاماق»گـین هـای آهنسـرودهخواننـد، بـه اصـطلاح محلّـی بـه ایـن است سـوگنامه مـی رفته

(oxšamaq) گویندمی  . 
خوانـد و بـا بـرای جانباختگـان زلزلـۀ طـارم سـوگنامه مـی به عنـوان نمونـه در شـعر زیـر جعفـری     

 کند:ها ابراز همدردی می بازماندگان آن
دئمه گلمز قوناغیم تک »... «یانماز چراغیم!»/ دئمه گولمز دو داغیم!»لای لای دئیریک/ دئمه سنه 

 (37)همان:!«... قالارام
sana lӑy lӑy deyarik/ dema gulmaz dodӑγim/ dema yӑnmӑz čirӑγim!... dema galmaz 

qonӑγim tak qӑlӑrӑm 

نگو که  شود ...نمیتوانم بخندم، نگو که چراغم روشنگوییم، نگو که نمیبرای تو لالایی می برگردان:
 مانم.آید و تنها میمهمان برای من نمی
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 های محلّیها و سرگرمی. بازی2-3-4

های قدیم در آذربایجان در هایی است که در زمان مرغ بازی از بازیبازی )آششیق اویونی( و تخمقاپ
فصل قاپ، استخوان م  دارد.  در بسیاری از روستاها وجود بود و هنوز هم بین نوجوانان و جوانان رایج

-پاچه بهکه بنا به ادبیات شفاهی مردم آذربایجان بیشتر پس از خوردن کلّه استزانوی گاو و گوسفند 

دادند. این بازی انواع مختلفی می ها آن را برداشته، وسیلۀ بازی و سرگرمی قرارو بچه هآمدمی دست
به  یها را به طرز خاصمرغبازی یا یومورتا اویونی نیز تخممرغ در تخم.  (379:1379حصاری، ر.ک:)دارد 

داد. بعضی مرغ را به طرف برنده میشکست، بازنده بود و تخم اش ميمرغند و هرکس تخمزدهم می
-میا سرب پرمرغ را سوراخ کرده و داخل آن را بای از روی زرنگی نوک تخمآمد که بچّهمیاوقات پیش

های دیگران را بشکند و همه را از مرغتوانست تمام تخمشد و میمیکرد. از این رو در مسابقه برنده
 است:ها را به تصویر کشیده این بازی ،جعفری در دو بیت زیر(. 60:1398شوکتی، ر.ک:)ها بگیرد  آن

رتا چوققوشور بیرنچه سیده/ سینان یونجادا کرنتی چکن ایگیدلر/سامان انباریندا آششیق آتیللار/یومو
 (147:1397)جعفری،یومورتانی اوجوز ساتیللار 

yonjӑdӑ karanti čakan igidlar/ sӑmӑn ӑnbӑrindӑ ӑššiq ӑtillӑr/yumurtӑ čoqqušur bir 

nečasida/sinӑn umurtӑni ujuz sӑtillӑr 

کننــد و چنــد نفــر از بــازی مــیدر کاهــدان قــاپحــالا  کردنــدمــی جوانــانی کــه یونجــه درو برگررردان:
 فروشند.مرغ شکسته را ارزان میمکنند و سپس تخمرغ بازی میآنان نیز تخم

   های اساطیری. واژه2-3-5

ای هــایی کــه در منــاطق آذربایجــان هنــوز هــم بــه کــار مــی رونــد از مضــامین اســطورهبرخــی از واژه
 شود:میهایی نقلمونهعر جعفری نشده در شاز واژگان اساطیری ذکر .برخوردارند

 (ӑnӑ).آنا2-3-5-1
از مضامین  است «آن»که مرتبط با « آنو»یا « آنا»زنند. می ها مادر خویش را آنا صداآذربایجانی

 نزد آنو، پدر آسمانی و آنتو مادر آسمانی گام « ترایش»است. به طوری که  ای برخورداراسطوره
وی مادر و مظهر لغت آنونا به معنی خدایان آسمانی است. کهنه بان ،گذارد. در ارتبا  با این واژهمی

ها نیز یکی از اقوام پرقدرت  ناهید یا آناهیتا است که خدابانوی قبایل ساقای بوده که آن فراوانی احتمالاً 
 (.46: 1386)چایلی،«اندزبان بوده ترک

توجّه تواند نسبت به آن بینمیدارد و جعفری سرزمین مادری خود )مام وطن( را عزیز و گرامی می
 :باشد

 (39:1397)جعفری،آنام یوردو منیم، گؤز ببگیم دی/ یوردومو گؤزومدن آتا بیلمیرم/      
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ӑnӑm yurdu manim gözbabagim di/ yurdumu gözumdan ӑtӑ bilmiram 
 خیال سرزمینم باشم. توانم بیسرزمین مادری من مانند مردمک چشم من است و نمی برگردان:

که جزئی از آذربایجان ایران بوده و طبق عهدنامۀ « قره باغ»ها به  زباناو مانند تمام آذری     
 ای دارد:است، علاقۀ ویژهشدهدر زمان قاجار از ایران جدا« ترکمنچای»

  (176)همان:قاراباغ ائله بیر آنام دیر منیم/ آنامین روحونو اوردا گورمیشم...
qӑrӑbӑγ ela bir ӑnӑm dir manim/ ӑnӑmin ruhunu ordӑ gormišam 

 ام.قره باغ مانند مادر من است. من روح مادرم را آنجا دیده برگردان:

 (Urmy).اورمی2-3-5-2
مثل منابع اساطیری میانه در  ،است و افزون بر اینه نام دریاچۀ ارومیه برای نخستین بار در اوستا آمد

ردوسی نیز در شاهنامه، هنگام فاست. روایت پهلوی و ... به این دریاچه اشاره شده کرد، بندهشن،دین
 (.145: 1395رضالو و همکاران،  ر.ک:)اشاره به جنگ کیخسرو با افراسیاب به این دریاچه اشاره کرده است

چست گذرد. او در کنار دریاچۀ چیای به همراه مادرش و گیو از جیحون میهیچ وسیلهبی سروکیخ»
)پورداوود، «رساندبکند تا افراسیاب را در کنار همین دریاچه به سزای عملش برای ایزد آناهیتا قربانی می

1347 :353-355). 
اسـت. بـه عنـوان دارد و تصـاویر فراوانـی بـا آن آفریـده جعفری بـه دریاچـۀ ارومیـه بسـیار علاقـه     

 گوید:خواند و مییاور میا و بینمونه در مصرع زیر خود را مانند دریاچۀ ارومیه تنه
 (174:1397)جعفری،اورمونون گولو تک یالقیزام یالقیز

urmunun golu tak yӑlqizӑm yӑlqiz 

 من مانند دریاچۀ ارومیه تنهای تنها هستم. برگردان:
تبدیل به کم شدن دریاچۀ ارومیّه کمکند که با خشکمی خود را به آذربایجان تشبیهدیگر در شعری و یا 

گیری از آرایۀ ادبی مبالغه است که با بهرهشدن دریاچه به قدریتأثّر جعفری از خشک .شودکویر می
 گوید: می

ر آغلیام اورمو گولونده/ گؤز یاشلا  (174)همان:ذربایجان تک...آکویره دونورم  د  اورمونون گولون  –اوق 
 (175)همان:دولدورام

kavira donuram ӑzarbӑyjӑna tak / oqadar ӑγliyӑm urmu golunda/ göz yӑšlӑ – 

urmunun golun doldurӑm  

کنم تا با اشک می قدر در دریاچه ارومیّه گریهشوم... آنمی مانند آذربایجان به کویر تبدیل برگردان:
 کنم.چشمانم آن را پر
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یخی آذربایجانشخصی  .2-3-6  های اساطیری و تار

هـای تـاریخی نـام اسـاطیر آذری، پهلوانـان و شخصـیت ،های اساطیریواژه بردر شعر جعفری علاوه 
 ،ده ده قورقـودخـورد. مـی چشـمبـه «قـوچ نبـی»و  «کـوراوغلی»، «دده قورقود و دومرول»همچون 

کـه بخـش مهمـی از  هایی قهرمـانی از ترکـان اغـوز اسـت و داستان حماسی مجموعۀ دوازده حکایت
قوچاق نبی و همسرش هـاجر، داستان کوراوغلو و رود. همچنین میشمارادبیات فولکلور آذربایجان به

 .گیـردمـی مورد استفاده قرار های بسیاري در زبان ترکی آذریالمثلکه از دیرباز تاکنون در قالب ضرب
سی و زیبایی از مبارزات طولانی مردم با دشمنان داخلی و خارجی و قیام بر ضد فئودالیسـم تمثیل حما

 شـدهفظ وطن در آن بـه تصـویر کشـیدهمبارزات مردم در راه آزادگی و حو  و شیوۀ ارباب و رعیتی است
 است. در حقیقت این اساطیر و اشخاص جزئی از هویت ملّی شاعر و از افتخارات اوست. 

 (53)همان:ده ده قورقود سازی چالسا، دلی دومرول باش اوجالدار 
dada qurqud sӑzi čӑlsӑ dali dumrul bӑš ujӑldӑr 

ــی      ــار م ــا افتخ ــالا ب ــعر ب ــری در ش ــر جعف ــد: اگ ــود»گوی ــاز« ده ده قورق ــوازد س ــرول»بن  « دوم
 کند. سرافرازمان می پاکباز

یر نیز از        گوید: می« کوراوغلو و قوچ نبی»در شعر ز
 (53)همان:سیندن  نبی سیندن هجرین قوچ سسه با هم اوخویاق بیرده کوراوغلو دلیک سسقوی وئره

qoy verak sassasa bӑ ham oxuyӑq bir da koroγlu dalisindan hajarin qoč nabisindan 

و قـوچ نبـی و اسـت کوراوغلـو کسـی کـه شـیفتۀ و دوبـاره از صـدا شـویم هـمبـاهم  بگذار برگردان: 
 هاجر بخوانیم. 

هــای اســاطیری و حماســی کــه جزئــی از ادبیــات فولکلــور آذربایجــان اســت از دیگــر شخصــیت     
ــاق آذری ــت عشّ ــتان  .اس ــرم»داس ــلی و ک ــان»و « اص ــان چوپ ــارای و خ ــم« س ــوز ه ــه هن در  ک

شــاعر  اشــعارشــود در بســیاری از مـی و بــا ســوز و گــداز نقــل هــای محلّـیآذربایجـان توســط آشــیق
 بـههـا را از مـادر خـود . همانطورکـه پـیش از ایـن اشـاره شـد جعفـری ایـن داسـتاناست کار رفتهبه 

 عنوان نمونه: یادگار دارد. به
 (14همان:...)قول قاناتیم دئگیلن غملی کرم ایستر اگر اصلینی گلسین« آغ آتیم»

ӑγ ӑtim qol qӑnӑtim degilan γamli karam istar agar aslini galsin… 

خواهد ای اسب سفید و ای بال پرواز من بگو اگر کرم غمگین معشوقش )اصلی( را می برگردان:
 بیاید...

 (133همان:)اولارکی قویدولار مین خان چوبانلارین ساراسیز  
olӑrki qoydulӑr min xӑn čobӑnlӑrin sӑrӑsiz 

 که هزاران عاشق مانند خان چوپان را در حسرت سارای گذاشتند.یی ها آن برگردان:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 ها و کنایات رایج محلّی  المثل.استفاده از ضرب2-3-7
اجتمـاعی در آثـار ادبـی اسـتفاده از امثـال  –هـای فرهنگـی یکی از مظـاهر ادبیـات اقلیمـی و ویژگـی

در زبــان ترکــی نیــز  .ج داردی اســت کــه در میــان مــردم عــادی رواایو حکــم، کلمــات قصــار و پرمعنــ
ــی ــان فارس ــد زب ــزاران م   ،مانن ــه ــل س ــود دارد  رایث ــداموج ــه هرک ــه و  ،ک ــان ذوق و اندیش ــک جه ی

ــه ــاعر نمون ــن ش ــعار ای ــر اش ــد. در سرتاس ــه دارن ــود نهفت ــن خ ــر در بط ــن تعبی ــت و حس ــای ملاح ه
– بســندهتــوان یافــت کــه بــه ذکــر چنــد مــورد فراوانــی از ایــن گفتگوهــای فولکلوریــک و محلّــی مــی

 کنیم: می

یماق. اوره۲-3-7-1  گین یاغی ار
 گوید:المثلی میکند و در ضربها شکایت میاز جدایی« آیریلیق»شاعر در شعری با نام 

 (115همان:)گین یاغی مه غم داغی، ارییب بوتون اورهچکیلبدی سینه
čakilibdi sinama γam dӑγı, ariyib butun uragin yӑγi 

 آب شده و دیگر تاب و توان ندارد.دلم  منتقل شده،دل من  بهکوهی از غم و غصّه  برگردان:

 نه آچاسان. ضرب المثل اوره سفره دئییل گله2-3-7-2
پـس از گلـه و شـکایت فـراوان و بـرای اینکـه سـخن خـود را بـه « آیریلیـق»جعفری در همـان شـعر 

 گوید:المثلی میبرساند با استفاده از ضربپایان
 (116همان:)نه گلیب آچان آیریلیق گیم کی سفره دئییل منیم، گلهاوره

uragim ki sufra deil manim, galana galib ӑčӑn ӑyriliq 

 دل کنم. کنم و دردمانند سفره نیست که در برابر هرکسی باز من ای جدایی! دل برگردان:

  اشاقی گلرالمثل آغاج بار گئدیکجه باش . ضرب2-3-7-3

رود. شـاعر بـا هـا در سـفارش بـه تواضـع و فروتنـی بـه کـار مـی زبـانالمثـل در بـین آذریاین ضـرب
 گوید:الهام از یک درخت پرثمر می

 (143همان:)اورگندی او گون جعفری بیر بارلی آغاشدان/ باش گلدی اشاقه اوزو گئدیکجه یوخاری 
organdi ogun Jaefari bir bӑrli ӑγӑšdӑn/ bӑš gӑldi ašӑqa ozu geddikja uxӑri 

قامت باشد هرچند بلند پرباردار آموخت که یک درخت جعفری در آن روز از درختی میوه برگردان:
 . کندخم میبه طرف زمین را سرش 
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 دن دؤنماق. دؤنرگه2-3-7-4
 رود:المثل در گله و شکایت از روزگار و دگرگونی اوضاع و احوال به کار میاین ضرب

 (27همان:)دن دؤنموشم سیزدن سورا دؤنرگه
sizdan sorӑ dönargadan dönmušam 

رسـیدم. )دیگـر زنـدگی بـرای مـن ارزشـی زنـدگی بعـد از جـدایی از شـما بـه انتهـای خـط  برگردان:
 ندارد که به صعود به قلّه فکر کنم.(

 های خاص و لغات اصیل ترکی.استفاده از واژه2-3-8
های ادبیات اقلیمی و ادبیات محلّی یکی دیگر از نشانه بردن لغات خاص و اصیل هر زبان دربه کار
دهد. به می است و میزان تسلّط هر نویسنده به زبان و ادبیات آن منطقه را نشان های فرهنگینشانه

شعر جعفری دایرۀ وسیعی از لغات و اصطلاحات ترکی است و در دیوان کمتر  که گفتتوانت میئجر
نخورده است لغات اصیل ترکی را یافت. این لغات به قدری اصیل و دستتوان این حجم از شاعری می

نیافتنی است و نیازمند مراجعه که گاه حتّی تلفّظ و درک معنی برای یک آذری زبان نیز دشوار و دست
گاه در زمینۀ ادبیات فولکلوریک منطقۀ آذربایجان است. چند نمونه از این لغات:  به افراد متخصص و آ

 lök/ (arvӑn) )شتر نر(لؤکماده(،  شتر)اروانا . 2-3-8-1

 (126-127)همان:باخ، دالی باخیب آغلاییر 11آغ لؤکهتویوندا...  10اروانالارچال اویناسین 
čӑl oynӑsin arvӑnӑlӑr toyundӑ ... ӑγ löka bӑx dӑli bӑxib ӑγlӑyir 

به پشت سرش دقّت کن، شتر نر سفید  بهات برقصند و ساز بزن تا شتران ماده در عروسی برگردان:
 کند.می کند و گریهمی نگاه

 ӑqqišqӑ )       ). آققیشقا )پنجره(2-3-8-2

ــر گــؤروش  ــدین باخیشــلی بی ــاپیمیز تاختالانماغــا  آققیشقاسررینآی ــاریم قالیــب ق ــم ی آچــین/ آددی
 (94)همان:

ӑydin bӑxišli bir göruš ӑqqišqӑsin ӑčin/ӑddim yӑrim qӑlib qӑpimiz 

tӑxtӑlӑnmӑğӑ. 

که در شکایت از ظلم و ستم روزگار سروده، در « آددیم یاریم قالیب...»جعفری در شعری با عنوان 
و  12کنیدکنید و خوب نگاههایی به نور و روشنایی بازگوید: پنجرهجستجوی مهر و محبّت است و می
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نکنید بیچاره خواهیم  تان را عو نوع نگاه مان تخته شود. )اگر یک و نیم قدم مانده تا درِ خانهالّا 
  شد.(

 qӑrӑmӑzӑr)) . قارامازار )لطیفه(2-3-8-3

 (82)همان:اداسی یادیما دوشور 14«خانیشین»دیدیگی قارامازارلار...  13«صبّرین»
Sabbarin dedigi qӑrӑmӑzӑrlӑr... xӑnišin  adӑsi  yӑdimӑ dušur 

 آورم. می آورد را به خاطردرمی« خانیش»گفت و اداهایی که می« صبّر»هایی که لطیفه برگردان:

 گیری.نتیجه3
های سنّتی آذربایجان از تکیه بر فرهنگ و ارزش زبان است که هوشنگ جعفری از شعرای آذری

 نی را معرّفیهای جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی معیّ . وی شاخصهاوستهای بارز اشعار ویژگی
ها، ها، کنایهالمثلآوری برخی از ضربطبیعت زادگاه و محل زندگی اوست و با جمعکند که خاص می

کند های محلّی  منطقه خود، زمان و مکانی را خلق میباورها و آداب و رسوم، پوشش خاص و بازی
و به مرور زمان بسیاری از اعتقادات و آداب  ،با کمال تأسّفمحلّی دارد.  _که به شدّت رنگ بومی 

آثار شاعران و نویسندگانی که  رنگ و  ، بنابراینشودفراموشی سپرده میدست م بومی ـ محلی به رسو
اهمیت بسیاری دارد.  شناسی،شناسی و زبانشناسی، جامعهبوی محلّی دارد، از نظر مطالعات مردم

را محدود های منحصر به فرد منطقه و بازتاب جزئیات آن، ویژگی شعر او بر روی ویژگی تمرکز جعفری
توان اطّلاعات فراوانی دربارۀ فرهنگ بومی و آداب کند و با  بررسی اشعار وی میمی یبه منطقۀ خاص

 کرد. ویژه زنجان، کسب و رسوم خاص منطقۀ آذربایجان و به
های هنری خیال و تصویرسازی صوروی،گاهی برای معرّفی اماکن محلّی و توصیف عناصر اقلیمی، از 

به  همحلّی، از نظر توجّ  _های بومی علاوه بر ویژگیاشعار وی است.  بردهاز جمله تشبیه بهره 
 است. توجهگیری از صور خیال نیز، در خور آفرینی و بهره زیبایی

 
 هانوش پی

بعد از حادثۀ تصادفی که در اثر آن سیزده نفر از جمله همسر و فرزند جعفری جان خود را از  ،شاعرگفتۀ . به 1 
 کوچ کردند و رفتند و دیگر هنر قالبافی  مانند سابق در آن رواج ندارد. « قوزلو»دست دادند مردم از روستای 

 به معنی بزکوهی« کل تکه».2
وجود دارد و وجود واژۀ در زنجان ها معدن طلا  ده ،شاعرگفتۀ  بنابربه معنی طلا.  «قزل»یا  «قیزیل» .3
مؤید قرار دارند در استان زنجان که  قزل اوزن، قزل چوققور، قزل قلعه، قزل تپه و ...اسامی در ابتدای « قزل»

 را قزل آذربایجان نامیده است.« زنجان» ،شاعر این ادعاست.
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 .کرد نشینی میدر این کوه چلّه عارف مشهور اخی فرج زنجانی، ،.به گفتۀ شاعر4
در گذشـته در ایـن مکـان کـه است « حسن آباد»و « جوققلعه»مکانی صاف در بین روستاهای « آغ دوز».5

 شد و مردم روستاهای اطـراف )پـنج یـا شـش روسـتا( از آن بـازار مایحتـاج خـود را تهیـه جمعه بازار برپا می
 کردند.می

 بارد.و همراه با وزش آن برف می (94:1397جعفری،)ر سردی است که در زمستان می وزد باد بسیا« سیلیان».6
وزد و منشأ آن سیبری است. با وزش این باد محصولات بادی است که از سمت شمال می« قاره یئل».7

 روند، وزش آن نشانگر شروع زمستان است.شوند و از بین  میزراعی سرمازده می
  است. از جنس ابریشم ایپارچه« اطلس».8 

 است.ای نخی پارچه« کودری».9  
 گویند.می دهد که به آن رقص اروانا)اروانا( بر اثر موسیقی حرکاتی نشان می شتر ماده. 10 

گویند. گریۀ شتر نیز در مرگ فرزندش بسیار مشهور است، به همین می« تاریخ»کردن شتر را به عقب نگاه .11
کند و در یگرداند و به عقب نگاه مه را به شتری نر )لؤک( تشبیه کرده که سر برمیانسان غمدیدشاعر، سبب 

 .(126-127)همان: گرید ها میغم گذشته
مفهوم شعر نظیر همان شعری است که  .(94)همان: ی آتوشکه و باخینجا و پنجره  استآققیشقا به معن .12

 دیگر باید دیدها را باید شست/ جور  سهراب سپهری سروده است: چشم
 گفت.لطیفه می« جوققلعه»طبع که در روستای  شخصی شوخ. 13
« خانیش»کردند. می اضافه« ایش» شانبه آخر ،هاکردن اسمپس از مخفّف« جوققلعه»در روستای . 14

  ف خانعلی است.مخفّ 
  
 تشکر و قدردانی 

ــر  می ــود ف ــر خ ــه ب ــن مقال ــندگان ای ــای  نویس ــرم آق ــاعر محت ــد از ش ــری »دانن ــنگ جعف هوش
ــعۀ صــدر «زنگــانی ــا س ــه ب ــرح دشــواری در ،ک ــاری رســاندند  ش ــعار ی ــین وهای اش ــای از  همچن آق

ــعید قره ــر س ــه دکت ــردین الل ــای ف ــاجلو و آق ــه در  آغ ــان ک ــکلیاری ورزق ــش   ش ــه نق ــن مقال گرفتن ای
 .  سپاسگزاری نمایندداشتند اساسی 
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158. 

فصلنامۀ ادبیات  ،«های آذربایجانی در شعر شهریارشناسی بازیتوده» .(1398) .شوکتی، آیت -16
 .45-64، صص4مارۀ ، ش9 ال، سزمینهای محلّی ایرانو زبان

ــان -17 ــیری، قهرم ــاره» .(1384) .ش ــان و انگ ــتانآرم ــی در داس ــای اقلیم ــوبه ــی جن ، «نویس
 .52-63صص  ،93 مارۀش، فلسفهکتاب ماه ادبیات و 
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 ، تهران: چشمه.«نویسی ایرانهای داستانمکتب» .(1394) .شیری، قهرمان -18

ــان -19 ــالر، جانات ، واسررازی( ادبیررات،شناسرری،ها)نشررانهنشررانه یجسررتجو در .(1388) .ک
 تهران: علم. تینا امراللّهی، ،صادقی لیلا ترجمۀ

گاه.شناسینشانه .(1380) .گیرو، پیر -20  ، ترجمۀ محمّد نبوی، تهران: آ

ای برررر هرررای انسرررانی: مقدّمرررهجامعرررهگرهـــارد،  .(1383) .نـــولان، پاتریـــک ولنســـکی -21
 نشر نی. ، ترجمۀ ناصر موفّقیان، چ دوم، تهران:شناسی کلان جامعه

ریــزی گردشــگری اســتان ژئوتوریســم، نگرشــی نــو در برنامــه». (1386) .کــزّازی، الهــام -22
ــان هررا، موانررع و راهکارهررای توسررعۀ  مجموعرره مقررالات برگزیرردۀ همررایش قابلیرر ، «زنج

 .201-232. صصگردشگری استان زنجان
روســتایی  هــای اقلیمــی وویژگــی».(1389) .مهــر، رحمــان، و صــادقی شــهپر، رضــامشــتاق -23

ــتان ــاندر داس ــی خراس ــ فصررلنامۀ جسررتارهای ادبرری، ،«نویس ــ، 43 الس ــص 1 مارۀش  -108، ص
81. 

 های اینترنتیپایگاه
ـــاهر -1 ـــری، ط ـــان ».(14:25، 1391.11.19).جعف ـــری از زب ـــنگ جعف ـــتاد هوش ـــدگی اس زن

 ( http://huik.blogfa.com) ،«فرزندش طاهر جعفری
ـــادقیلر،میلاد -2 ـــانه».(9/7/1391،23:56).ص ـــوه عظـــیم و افس  «ای آذربایجـــانســـبلان ک
((http://www.tonar.blogfa.com 

 

http://huik.blogfa.com/
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 زمین های محلّی ایران فصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 32شمارۀ پیوسته  -1400تابستان  -دومشمارۀ  -یازدهمسال 

 اگریخن یآن در آوازها ق  یو تعل ینییو تشرّف  آ یرازآموز یها نشانه لیتحل
 (50 -27)ص ی اریمسعود بخت بهمن ؛یاریبخت

 1مختار ابراهیمی
20.1001.1.2345217.1400.11.2.2.7 : 

یخ               پژوهشینوع مقاله:  یخ پذیرش:                       24/4/99 دریاف :تار  28/11/99تار

 چکیده
ای های باستانی باشد، گونهها و آیینای در بررسی و تحلیل داستانشیوه که  آنشناسی بیش از اسطوره 

دهد، متونی که تا امروز ای را در متون توضیح میمکتب فکری است که هستی و حضور انسان اسطوره
ها کدامند و چگونه به سفر که این نشانهاند. اینای را در خود حفظ کردههای اسطورههایی از آییننشانه

بختیاری در راستای فرهنگ  هایکنند، پرسش اصلی این مقاله است. آوازها و سرودهقهرمان اشاره می
ف آیینی رازآموزی و تشرّ  .انداند تا امروز به دست ما رسیدهحیات خود راهی دراز طی کردهدر طول  ایرانی

در آوازهای اند، شناسان بزرگی مانند میرچا الیاده و جوزف کمپبل طرح شدههای اسطوره که در پژوهش
پژوه، رازآموزی از  د. در دیدگاه این دو اسطورهنده خود را نشان می ی درخور تأمل،های بختیاری با تفاوت

های بختیاری چنین نظمی ههای سرود روایت دهکند، در حالی که در خر نظمی ساختاری حکایت می
یپراکندۀ  های باید نشانه پژوهشگر آشکار نیست بلکه و در کنار  ابدرازآموزی و سفر قهرمان عاشق را در

عاشق در آوازهای خنیاگر بختیاری پیوسته دچار تعلیق و و تجربۀ زیستۀ وضعیت وجودی  .دنچیبهم 
گاه جمعی سرچشمه میسرانجامی است و این تعلیق که  بی اصلی  ۀگیرد، دغدغ گویی از ضمیر ناخودآ

شناختی داشتند مورد هایی که قابلیت و ظرفیت نقد اسطورهدر این مقاله آوازها و سروده قهرمان است.
الدین الدین هستند جز چند مورد که بهمن علاءسرودۀ بهمن علاءاین آوازها اغلب حلیل قرار گرفتند، ت

  .لکلور بختیاری گرفته استها را از فوآن

 قهرمان. قیاسطوره، تعل ،ینییو تشرّف آ یرازآموز ،یاریبخت یآوازها: کلیدی کلمات

                                                 
 .رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد .1

                   m.ebrahimi@scu.ac.ir : Email 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1400.11.2.2.7
http://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1400.11.2.2.7
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 مقدمه.1
ظرفیـت  مسـعود بختیـاری را بـا توجـه بـه ،این پژوهش، آوازهای خنیاگر بختیاری، بهمن علاءالـدین

معبـدی خصوصـی دارد  بهمـن، آوازهـا،در این  دهد. شناختی آن مورد بررسی و تحلیل قرار می اسطوره
را در آوازهـایش بـه جـا گذاشـته اسـت.  سـیر هایی از آن که سیر درونی خود را در آن طی کرده و نشانه

فضای °بوم های کوتاه، در آوازهای خنیاگر بختیاری، مخاطب خاص را مجذوبِ  ها، اشارت روایتخرده
سیار زیرکانه و ظریف به رازهای آیینی و اسـطوره، از های ب آید این اشارت کند. به نظر می ای می اسطوره

قهرمان هزارچهره، بر آن انگشت گذاشته  است که جوزف کمپبل در کتاب« اشتباهات لپی»همان  ۀگون
جهانی ناشناخته را  دهد، یک اشتباه لپی که به ظاهر از سر اتفاق رخ می»گاه  گوید؛جا که میآن است.

دارد کـه بـه  یبرمـمُهـری گاه در شعر یـک تصـویر پـرده از راز سـربه و (60 :1398کمپبل، )«کند آشکار می
گاه اشاره می مفهـوم ضـمیر »اند؛ کنـد؛ همـان چیـزی کـه فرویـد و یونـگ بـر آن تمرکـز داشـتهناخودآ

گاه در بدو امر فقط به محتویات و مضامین سرکوب کـرد... ایـن شـده و از یـاد رفتـه اشـاره مـیناخودآ
گاه شخصی ل تجربۀ کند و نه حاصتر متکی است که نه فرد خود آن را کسب میای عمیقلایه بر ناخودآ

تـوان حضـور مکـرر کبـک و اسـب و که مـی( چنان14: 1368یونـگ، )«شخصی است، بلکه فطری است
های ظریف به روح جمعی دانست. آفتاب و چیزهای دیگر در آوازهای بختیاری را در زمرۀ همین اشاره

تواند بر اهمیت و نقش آن در حـال و هـوای قهرمـان سـفر که تکرار یک چیز خود میشود یادآوری می
 تأکید کند.

و بخون سیم                دِر بده مِنه مال بنگ قهقهاته  کوگ نازنینوم بیو زِ ن 
kaog e nāzaninom beyao ze nao bexon sim / der beδe mene māl bong e qahqahāte 

 (الدینسرا: بهمن علاءآلبوم ویر، ترانه آواز کوگ نازنین،)
 .«هات راکبک نازنینم، بیا از نو بخون برایم. بگردان توی مال )ده؛ روستا( بانگ قهقهه» برگردان:

 

آیـد. از ایـن روسـت  یدرمشود، به صورت رمز کند و تبدیل به ادبیات میزبان وقتی عینیت پیدا می 
آنچه »های آن را بتوان دریافت. در زبان نظامی از رمزها نگریست تا اشارهکه باید به زبان ادبی به چشم 

ء الامر و ذات شـیکرد و ارزش نفسآید، روزی بر معنای خود چیز دلالت میامروزه به نظر ما، رمز می
شـکل در چـه و  یعنی سـرود و آواز  ؛ها چه در شکل اجرای زبانی آنآیین  .(49: 1395ستاری،)«را داشت

تـوان گفـت کـه سـرود و آوازهـای قـومی کنند. از این رو مـیهای عملی به رمز اشاره میخویشکاری
بغانه و نمودگار آغازین است. این  ۀهر آیینی دارای یک نمون»های باستانی است. بازمانده و یادگار آیین

ده کنیم. در روایات م است که کافی است تنها به یادآوری یکی دو نمونه بسنواقعیت چنان معلوم و مسلّ 
دینی هند باستان آمده است که ما باید آن کنیم که ایزدان در آغاز کردند و یا خدایان چنین کردند مردمان 

 ۀهای عبادی رایـج در همـ بنیادی مراسم و آیین ۀل هندی در واقع سرتاسر فلسفث  نیز چنین کردند. این م  
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نمونۀ بغانۀ آفرینش، بهـار، در فرهنـگ ایرانـی از . (35: 1378الیاده، )«کند میکشورها را در خود خلاصه 
رسد و از سوی دیگر با زندگی تازه کـه خـود بـه که زمستان به پایان می ؛ چرایک سو با مرگ پیوند دارد

گـردد: از دیدگاه ایرانیان، آفرینش در دو پایه پدیدار می»آفرینش آغازین یعنی جهان مینوی اشاره  دارد. 
نـوی یـاور شود و آن نیروهـا کـه در جهـان میآفرینش جهان مینوی... که با خرد آغاز میپایۀ نخست، 

این چنین است که خنیاگر برای پیوند با پیـک زنـدگی آواز  .(16: 1396جنیدی،)«جهان گیتی استوار باشند
 دهد؛سر می

 رنگ و ری نداره بی تو روزگاروم          بِیو زِ نو وابو قاصد بهاروم     
beyao ze  nao vābū qāseδ e bohārom  / rang o ri kaδāre bi to rūzegārom 

 (الدینسرا: بهمن علاءآواز کوگ نازنین، آلبوم آستاره، ترانه)
 .«که رنگ و روی ندارد بی تو روزگارم بیا از نو پیک بهارم باش؛ چرا» برگردان:

ی و اندیشـه و أو رهـا و نمادهـای تشـرف  این پژوهش با توجه به نگـاه الیـاده در کتـابِ آیین ۀشیو 
دارد کـه  وجـودمهـم  ۀرویکرد جوزف کمپبل در کتابِ قهرمان هزارچهره است. در این میان یـک نکتـ

آن اسـت کـه در ایـن نکتـه  دهد و  ر نشان میهشگکار این دو پژو ۀتفاوت رویکرد این پژوهش را با شیو
رو شود با مقاومـت یـا  ف آیینی روبهکه با رازآموزی و تشرّ  بیش از آن قهرمانآوازهای خنیاگر بختیاری، 

چه گاهی این حضور با پافشـاری قهرمـان و د، اگرخور برمی به حضور او ندادن آیین ر رساتر با تنبه تعبی
شود معمولًا کسی اسـت کـه ظاهر می قهرمانی که مددرسان بر او»شود. کمک یاریگر رمزی میسر می

آور اسـت از  . زندگی واقعی بـرای قهرمـان، رنـج(82: 1398کمپبل،)«به ندای درون پاسخ مثبت داده است
   این رو پیوسته در اندیشۀ رفتن است.

واسُتوم            زندِگونی چینونه دِیِه نخواستومچاِخوم بِرُم دیه وای بِرُم ای  و ن 
exom berom die vāy berom ičo navāstom          zendegoni činone deye naxāsom 

 (الدینسرا: بهمن علاءتصنیف بی بفا، آلبوم تاراز، ترانه)
 .«خواهمچرا که زندگانی این چنینی را نمی ؛خواهم بروم و اینجا نمانممی» برگردان:

 

کنند  چنان صمیمانه روایت میاین سفر را آنکنند و ای به سفر میاگر چه آوازهای خنیاگر تنها اشاره 
های قومی هسـتند کـه ها، داستانشود ولی به هر روی این روایتر آشکار میمتبودنشان ک که بُعد رمزی
 اند.ها زندگی کردهای و آیینی در باور آن قوم یافته و با آنوجه اسطوره

و خویشـکاری یـا  کیسـتکنـد کـه او  اسطوره یک داستان است که برای مخاطب خود روایت می 
 س یافتـه،تقـدّ  ۀباشد که در جامعـ تیو زندگی او چه راهی را باید طی کند تا شخصی چیستاش  وظیفه
نخسـتین »اما امروزه برداشتی که از اسطوره دارند این اسـت کـه اسـطوره  ؟معنا داشته باشد اشزندگی

افتنـد و همچنـین کوششـی اسـت  لنجارهای بشر است برای تبیین این که رویدادها چگونه اتفـاق میک
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داد چـه کسـی هسـتند و  افتند. اسطوره به مردمان دوران باستان یاد می برای تبیین این که چرا اتفاق می
بیـرلین، )«دولت و هویت ملی بـوده و هنـوز هسـتراه درست زندگی کدام است. اسطوره مبنای اخلاق، 

دو برداشـت  ،در نگـاه بـه اسـطورهید بر وجه هـویتی آن اسـت. تأکاز این رو در این پژوهش  .(9: 1386
حضـور خـودِ پژوه که بر آن است که اسطوره را شرح دهـد و دیگـری وجود دارد؛ یکی برداشت اسطوره

اسـطوره هماننـد دری »اسطوره زیست.  ۀفرد باورمند به اسطوره یا جامع ۀهای روزان اسطوره در تجربه
یابـد. دیـن، فلسـفه، هنـر،  ی میپنهان است که از طریق آن انرژی لایزال کیهانی در فرهنگ بشری تجلّ 

جـادویی  ۀهـایی هسـتند برآمـده از حلقـ اکتشافات مهـم علمـی و فنـی و ریاهـای شـبانه همـه حباب
دانـد  ست و یکم، خود را انسـانی تـاریخی میبی ۀمدرن سد ۀانسان در جامع .(15: 1398کمپبل، )«اسطوره

های خیـالی و  ها را مشـتی داسـتان سـازد و اسـطوره هـای تجربـی، سرنوشـت خـود را می که بـا دانش
آید، ریشـه  می این که در رای و نظر عامه اسطوره مترادف با دروغ به شمار»داند.  مصنوعی و خرافه می

ترین و شـکوهمندترین  قی شمارشان کم نیست، جـامعهای حقی در کهن بودن آن دارد؛ هرچند اسطوره
ۀ انسـان مـدرن، در جامعـ .(243: 1386بیرلین، )«کنون شناخته استتند که بشر تاهای حقیقت هس گزاره

در دنیـایی  باورمنـد بـه اسـطورهای جز زندگی روزمـره نـدارد امـا  کند و دغدغه شده زندگی میراززدایی
گری در اروپـا بـرای از روشـن خشـی از راز آن اسـت. در عصـرکشـد کـه خـود نیـز ب رازآلوده نفس می

 ر.ک:ها را نادیده بگیرند) بردن اساطیر تلاش بسیار شد و بسیاری کوشیدند که ارج و اعتبار اسطوره میان

 .(83 – 65: 1394روتون، 
گاه انسان به ،به هر روی  گاه جمعی اسـطوره در ضمیر ناخودآ ها حضـور دارنـد و  ویژه ضمیر ناخودآ

گـاهی نـدارد و نسـبت بـه آن بسـیار  ۀلئاند اگرچه انسان از ایـن مسـ گرفتهکارهای او را زیر نظر  مهـم آ
و ایـن ( 27: 1394الیـاده، )«کننـد س خود را تکرار مییات مقدّ تجلّ »توجه است. مهم آن است که بدانیم  بی

 ۀها را جدی بگیریم که در زندگی غافلگیر نشـویم. ایـن دغدغـ تکرار به معنای آن است که باید اسطوره
ها شـده  روی آوردن بـه شـناخت و شناسـاندن اسـطوره ۀهاست که انگیـز اسطورهۀ بنیادین انسان دربار

 است.
که در آوازها  کند چنان وار به مخاطب یادآوری میروایی است که خود را گاه اشاره ،ساخت اسطوره 

شود. اسطوره بر بنیاد رمز و نمـاد  های رمزی دیده می این گونه است و گاه در داستانی بلند که در روایت
انـد. ایـن  ( تعبیـر کرده7: 1392ستاری، )«رمزهای رازآموزانه»این گونه به یابد که از  گیرد و معنا می فرم می

کـه نقـش زیباشـناختی ندارنـد و یـا اگـر هـم نقـش  چرا ؛تندگونه از رمزها، رمزهای زیباشناختی نیس
هاست بلکـه بـه معنـایی رازآمیـز اشـاره دارنـد کـه در زیسـت  زیباشناسانه داشته باشند ارزش فرعی آن

رمز و خاصه رمز عرفانی، برخلاف نشانه، مفهومی کلـی یـا اجتمـاعی و »آید.  ای به دست می مکاشفه
متغیر است تا آن جا که ممکن است هر کس از ظنّ خویش یار رمز  ثابت نیست بلکه وجدانی و لغزان و
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خوابی و شب و روز نداشتنِ قهرمان راه عشق، اشاره به قراری و بیکه روایت بیچنان (8همـان: « )شود.
 آید به زیبایی به تصویر در آمده است؛در سفر بودن همیشگی اوست که در بیتی که می

ه سوار قافله کی اینشینه؟!هرکه عاشق بو شو و رو خو   نداره              ت 
har ki āšeq bū šao o rū xao naδāre           tah soāre qāfele kay ēnešine?! 

 (الدینسرا: بهمن علاءآواز و تصنیف هیاری، آلبوم تاراز، ترانه)
نگهبـان( قافلـه کـی نشـین )پشـتیبان، هر که عاشق باشـد، شـب و روز خـواب نـدارد، تـه» برگردان:

 .«ماندنشیند و بیدار مینشیند؟ نمی می
 

ثلِ قافله و رهسپاری همیشگی آن به سوی مقصد و مقصود  ذکر شد،در بیتی که شود  یمکه دیده چنان م 
ویژه تعلیق آن در تناسبی که بـا  این گونه از رمزپردازی و متغیر بودن معنا و بهدر رمزوار بیان شده است. 

ای کـه سرشـار از نمـاد  هـای اسـطوره بهتر است که گفته شود معنـا در روایت ،گیرد خود می واقعیت به
خاکسـتری اسـت. آوازهـای قـومی کـه بیـان  تـا حـدودی معنـا هستند و همچنین در آوازهـای آیینـی

د توانـ از این رو باید دنبال چیزی بـود کـه آواز نمی. هاست به بیرون از خود اشاره دارند های هزاره تجربه
نیست  چه اندیشیدهن گام انتقادی باید رفت سراغِ آنبرای برداشت»آن را نشان دهد به هر دلیلی که باشد. 

شـویم  رو مـیبه سخن دیگر هنگامی که با رمـز روبـه .(30: 1395مشایخی، )«و در اثر گنجانده نشده است
شـود و گـویی وجـه نمـی شوند که نشانی از آن هم در روساخت سـرود دیـدهطیفی از معناها پدیدار می

 سپید سرود است که باید سپیدخوانی کرد و به تأویل آن روی آورد. 

 ها و پیشینۀ پژوهشها و پرسش. فرضیه1-1
هـا در  است که تنها چند مورد از آن شده هایی ارزشمند انجامهای بختیاری پژوهشدربارۀ آوازها و ترانه

از این رو باید گفت کـه پـژوهش حاضـر در شـیوه و موضـوع این پژوهش بنا بر نیاز، به کار آمده است، 
کنـد، از  یمهـایی وجـود دارد کـه بیـان اسـت کـه نشـانه آنای ندارد. فرضیۀ مهم این پـژوهش، پیشینه

رازهای آیینی قومی بوده اسـت. ها با شدن  بختیاری آوازها و سرودهای بختیاری، آشنا کارکردهای مهم
ها چه مفاهیمی است، پرسشـی اسـت کـه بـر آن هستند و وجه رازآموزی آن هاها کدامکه این نشانهاین 

پژوهی در پـی رسـیدن بـه پاسـخی درخـور آن بـوده تأمل و درنگ شده است و نگارنده به شیوۀ اسطوره
 ها نیز هدف این مقاله است.ها و مفاهیم آناست؛ توضیح و تعریف این نشانه

اع دیگر شعر با تجربۀ زیسـتۀ مـردم سـر و کـار داشـته، بهتـر از انو شترشعر عامیانه از آن جا که بی 
های اخیر جنس دوم به شمار ها باشد؛ اما افسوس که ادب عامه تا دههتواند گویای زندگی واقعی آن می

که ژوکوفسـکی از دورۀ قاجـار چنـین گـزارش کـرده رفته و چندان در آن تأمل و درنگ نشده بود. چنان
گران رجال ادب خود )حافظ، شیخ بهایی، قاآنی( هستند بـه ر حالی که ستایشایرانیان ... د»است که 
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ژوکوفسـکی، «)اعتنـا هسـتندهـا بـیهای آثار ملی اصلًا اعتماد ندارند و آشکار است که نسبت بدان ارزش

هـای علمـی آغـاز گردیـده اسـت. ند ادب عامه پژوهششمختانه امروزه در عرصۀ ارزشبخو .(16: 1382
گاه به کاربرد این نوع ادبی گرایش دارندبه گونهمردم عامه  هـا را معنـای کـه زنـدگی آن ؛ چـراای ناخودآ

 .(69-68: 1398قادری و قنبری عدیوی و عبدالهی ، ر.ک:)بخشدتری میواقعی

 الدینزندگی بهمن علاء. 1-2 
 اگرچـه او. شـد زاده مسجدسلیمان در هجری شمسی 1319 سال در بختیاری مسعود علاءالدین بهمن

. کـرد جلـوه موسـیقی جهان در دیگرش هنر اما بود پرورش و آموزش معلم پیوسته خود پربار زندگی در
 جایگـاهی بـه و ربود را موسیقی داراندوست و هابختیاری دل دیگری از پس یکی بهمن هنری کارهای

 بـا بهمـنبرجسـتۀ  هنـری کارهـای.بالـدمـی خـود بـه داشـتنش بـه بختیـاری امـروزه که یافت دست
نون مال»  او دیگـر کارهـای. کـرد گیـرهمه را آوازۀ او نخستینش کار این که شد آغاز 1365  سال در «ک 

 ،1393 ویـر، ،1386بهیگ، ،1382 آستاره، ،1374 برافتو، ،1372تاراز، ،1370هیجار، هستند؛ هااین
 (25-10: 1390ابولیان،  ر.ک:) .زدند نقشها  دل بر را او خوش صدای مُهر هنری کارهای این

 مردمـان زنـدگی بـا همراهـی بـدیل،بی خواننده این شخصیتی و اندیشگی و اخلاقی هایویژگی از 
 هـا،آیین و هاسنت به وابسته مردمِ  این زندگیِ  با هنرمند تا گویی او نظر در که چرا بود؛ روروستاییِ کوچ

 فضـای در وجـود تمـام بـا او خـود چـه اگـر بخشد، زندگی را موسیقایی اصالت تواندنمی نباشد، درگیر
 تـا باشد که پدیدارشناسی ویژگی تریندرست این شاید. کشیدمی نفس بختیاری جهان زیست یا زندگی

 ظـاهر را آنچـه پدیدارشناسـی»کنـد. توصـیف را آن توانـدنمـی نکند، احساس را پدیده یک حضور فرد
 چهـره سـازدمـی خـود نگـران دل و دلـواپس مرا دیگری در که را  چیزی کند... آنمی توصیف شود می
 را خـود مـردم چهـرۀ تـا تیسـنّ  هنرمند که گفت چنین شودمی رو این از .(124_123: 1395)علیا، « نامم می

 ادراک بـه نمـایش ایـن ،حقیقـت در ؛بگـذارد نمـایش بـه خود آوازهای در را آن تواندنمی نکند ادراک
 چهـرۀ ظـاهری فقط ،چهره از نگارنده مقصود جااین در که است بدیهی .کندمی اشاره پدیده از ای تازه

 .کنـدمـی اشـاره آواز یـا موسیقی در هایشدغدغه تمام با( مردم مانند)پدیده یک حضور به  بلکه نیست
 .کنـد مطـرح زمـین ایـران ۀپهن در را بختیاری آواز توانست گونه الدین بدینعلاء که بهمن گفت توانمی

 .درگذشـت 1385 سـال در ،بختیـاری موسـیقی پاسداشـت راه در تـلاش عمری از پس بهمن سرانجام
 .اوست دوستداران دیدارگاه کرج طاهرزاده امام در آرامگاهش

 . آوازها و سرودهای بختیاری2
ــا و ســروده ــاری در آوازه ــای فرهنــگ بختی ــه موســیقی و آوازخــوانی و پ ــرده ک ــوه ک کوبی و  هایی جل

اهمیـت « دیگـری»این فرهنگ بسیار بـه  است. ای آنهای اسطورهدسته جمعی از جلوه  افشانی دست
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-یابد و روح جمعـی شـکل مـیچرا که با حضور دیگری و دیگران است که زندگی جریان می ؛دهدمی

در برابـر دیگـری »تـر او دارد، بـه سـخن روشـنهایش گرامـی مـیگیرد.بختیاری، دیگری را در سروده
  ( 27-19: 1395ر.ک.لویناس،« )اهی دارد.یت نامتنمسؤول

شمه کهرنگ           تا بِیان ی ک بِگِرن چالنگ و هف لنگ نه پا چ   چه خووه مال بار و 
če xove māl bār vane pā čašme  kohrang         tā beyān yak begeren čālang o haflang 

 

 تش نِها گوشه دلوم دونگُل تی کالتوشمالون کار ایکنن ای مال و او مال             
tošmālon kār ēkonen I māl o ū māl          taš nehā gūše delom dongol ti kāl 

 (سرا: فولکلورتصنیف بلال بلال، آلبوم هیجار، ترانه)                                                                                            
چه خوب است! مال )مردم کوچ رو( بار بیندازند پای چشمۀ کوهرنگ، تا بیایند به یکـدیگر » برگردان:

نگ نگ و هفت ل  نوازند( این مال و کنند )دارند میها )نوازندۀ کرنا و دهل( کار میتشمال .برسند چهارل 
 «آن مال )این  ده و آن ده(، آتش نهاد گوشۀ دلم، گل )محبوب( چشم کال!

 

که این آوازهـا از یـک نظـام  اند؛چراآوازهای بختیار هنوز خویشکاری رازآموزی خود را از یاد نبرده 
دارنـد.این نظـام را خـواه کننـد و او را بـه خویشـکاری وا مـیبرخوردارند که فرد را در خود جـذب مـی

است کـه بـر مـا عمـل  این نظام»اند که ایدئولوژی بنامیم یا ساختار قومی، به هر روی در این باره گفته
در روزگـار هیـاهوی  ای او، آوازهای دیگری اگر چه در کنار آوازهای اسطوره .(116: 1382برتنز،)«کند یم

ماننـدی  سـختی کـم بـا جان با نظامی که دارنـد ولی آوازهای اصیل بختیاری شوندشنیده مینیز  مدرنیته
د. در همـین راستاسـت کـه خنیـاگر نفرهنگـی خـود را بـه انجـام برسـان ۀوظیفبمانند و د نکن تلاش می

و آوازخوانی بختیـاری را رنگـی از جـاودانگی  آورد یدرمسر به قومی  ۀبختیاری از دل هزاران سال تجرب
نیز  روان اوپیاندک  گیرند و اندک او را پی میمانند بی اندازد که بسیاری سبک به راه می یزند و جریان می

 یابند. خص سبکی دست میبه تش
شود این است کـه سـفر قهرمـان در  های فرهنگی بختیاری که از آوازهای او شنیده می یکی از نکته 

ها در حال حرکت هستند چه به سـوی  فصل شتربختیاری بی ۀجا که جامعدهد و از آن دل جامعه رخ می
اب آوازخوان به مردمی است که سردسیر و چه به سوی گرمسیر که از نظر زمانی هم طولانی است، خط

گـاه قـومی  چرا؛همراه او هستند که گاهی همراهی فیزیکی است و گاه همراهی روحی که ضمیر ناخودآ
تجلـی  ر.ک:) دارنـد  حماسیلحن  جمعی بختیاری  کند. آوازهای دسته در غم و شادی مشترک می را آنان

و خویشکاری و کارکرد اند عاشقانه شتربیغنایی  آوازهای فردی در ژانرِ  .(121-119: 1399اردکانی و همکاران،
کننـد و  عاشقانه نقش رازآموزی روحـی ایفـا میگونۀ  نیز متفاوت است. آوازهای از این دو گونه هریک

ر خطاب به مـردم شتحماسی که بیگونۀ خوانند و آوازهای  فرد فرد قوم را به حال و هوای عاطفی فرا می
نقـش اجتمـاعی و گـاه  شوند کارکردشان در این راستاسـت کـه مخاطبـان یمخوانده  مراسم حاضر در
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هـای افـزون بـر کارکردهـای یادشـده، آوازهـا و سـرودها و داسـتان گیرنـد.را بهتر فـرا ب خود سیاسی
-دادههـا کودکـان را آمـوزش مـیترها بـا خوانـدن آنبختیاری، حکم یک دبستان را داشته که گاه بزرگ

 .(55-53: 1398حاذق نژاد، ابراهیمی و گلی زاده و ر.ک:)اند
ک دادِن جون سی یک دادن چندی آسونه  بِوین حالا دس به ی 

ختی وایک بُویم روندن دِشمِن چندی آسونه  بوین حالا و 
   bevin hālā dahs be yak dāδen jon si yak dāδen čandi āsone 

bevin hālā vaxti vā yak būym rondane dešmen čandi āsone 
 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهتصنیف چی چشمه، آلبوم برافتو)

ببین اکنون دست به یکدیگر دادن چه آسان است. ببین اکنون هنگامی که با یکـدیگر باشـیم » برگردان:
 «راندن دشمن چه آسان است.

 

ندیم                 حالا که مونو  تو چی خین یکیم بیو که وابا یک یه عهدی بِو 
 نه وا بنشینی مو که اِوِریسُم                       حالا که مونو تو سِتین یکیم

beyao ke vā yak ya ahδi bevandim    hālā ke mono to či xine yakim 

na vā benešini mo ke ēverisom    hālā ke mono to setine yakim 

 (همان)
خون یکدیگریم. نباید بنشینی مـن  همبیا که با یکدیگر یک پیمانی ببندیم اکنون که من و تو » برگردان:

 «ایستم اکنون که من و تو ستون یکدیگریم. که می
 

ای  رویکرد نخستین، به مراسم راندن دشمنان اسـطوره ؛یاد شده، دو رویکرد وجود دارد ۀدر این دو نمون
مراسـم »شـود.  های گوناگون گـزارده می مانند دیوان و ارواح اهریمنی اشاره دارد. این مراسم به صورت

توان به عناصر زیر تقلیل داد: ... خاموش کـردن آتـش و دوبـاره  ها و گناهان را می راندن دیوان، بیماری
الیـاده، )«ها اد کشیدن و نواختن بر در خانهی دوم مراسم، ... صدا زدن و داد و فری برافروختن آن در نیمه

رویکرد دوم که جدا از رویکرد نخستین نیست اشاره به ستیز با دشـمنان بیرونـی اسـت  .(67 – 66: 1378
می که تجاوز این دشمنان به معنای از میان رفـتن هویـت قـو چرا ؛که از سرزمین قومی باید رانده شوند

تجلی اردکانی و طـایی  ر.ک:)تر از معنای سیاسی و تاریخی دارداست از این رو دشمن در بختیاری معنایی فرا

ویژه در جریـان جنـبش  شود که بختیاری در تاریخ ایران بهیادآوری می .(1189-114: 1399سمیرمی و علیزاده، 
آوازهای حماسی خاطرۀ سـفر قهرمـان مشروطه و فتح تهران نقش مهمی داشته است از این روست که 

   کند.را  در روح جمعی بختیاری زنده می

 و فرهنگ رازآموزیمرحلۀ نخس  سفر؛ . 3
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دعـوت بـه آغـاز سـفر و رد »کند کـه عزیمـت در چندگانـۀ کمپبل سفر قهرمان را با عزیمت مطرح می
کـه یابـد. چنـانگسترش مـی( 86-1398:59کمپبل، ر.ک:« )دعوت و امداد غیبی و عبور از نخستین آستان

ایـن رو سـفر  های آوازهـای خنیـاگر بختیـاری برقـرار نیسـت، ازروایتگفته شد چنین نظمی در خُرده
شود. در آوازهای بختیاری عشق حسی انسانی است که فراتـر از آموزی مطرح میقهرمان از مرحلۀ راز

   شود.یِ هر روحی تجربه میاروتیک است به همین سبب است که گویی شیر مادر است که در کودک
کار داشـته اسـت اگرچـه امـروز بـا  و فرهنگ در بنیاد خود، آیینی است و با زندگی قدسی بشر سر 

شـود. در  با شـهر و شـهروندی متبـادر می شترهای فکریِ حاصل از مدرنیته، فرهنگ بی توجه به مکتب
ی آشنا شدن با راز جهـان قدسـی آمـاده های ابتدایی، فرهنگ وظیفه داشته که فرد یا گروه را برا جامعه

رسـاند. در فرهنـگ ایـران اش را به انجـام بکند و او را به درون این جهان بکشاند تا بتواند خویشکاری
گشـته کـه انسـان بـه سـطح والای معرفـت  له میئخیـر و شـر حـول محـور همـین مسـ ۀلئباستان مس

نیکـی و راسـتی خویشـکاری خـود را بگـزارد و خوبی در ستیز میان  ای دست یابد که بتواند به مکاشفه
ای از روایـات و  مـنظم و بـه هـم پیوسـته ۀابتـدایی دارای مجموعـ ۀهر جامع»دروغ و بدی را دور کند. 

های اساطیری یعنی تصوری از جهان است و همین تصور یـا ادراک جهـان اسـت کـه در جریـان  سنت
 .(9: 1394الیاده، )«شود مینتقل تدریج به فرد نوآموز م ف و راز آموزی بهمراسم تشرّ 

کنـد. ایـن ناهمگونـه بـا  بختیـاری هـر چـه هسـت از یـک نـاهمگونی حکایـت میناکِ جهان راز  
تواند سیری مـنظم را از رازآمـوزی و  داشته که نمی را در حالتی از تعلیق نگه  عاشقهایش، خنیاگر  سویه

شود دوباره از آن جایگاه دچـار  ف نایل میز تشرّ ای تا به سرمنزلی ا گونه تشرّف آیینی پشت سر بگذارد به
شود و مفهوم مکرر سرودهای بختیاری همین است. البتـه در فرهنـگ تبـاری  برگشت یا سرگشتگی می

تـوان نظمـی  ایرانی می  ایشود ولی در متون اسطوره های ساختاری دیده می ایرانی نیز چنین ناهماهنگی
حالی ساختاری و مفهومی که در آوازهـای غمبـار  این چنین آشفته ها را دید و رفت روایتاز سیر و پیش

توان گفت که مرحلۀ نخست عشـق در واقـع می های ایرانی وجود دارد. تر در اسطوره بختیاری است کم
شود و آن همان جدایی و گرفتاری در حصار دوری است. به سخن دیگر عاشـق از میانۀ سفر روایت می

توانـد صـدایش بینـد امـا نمـیند که دچار هجران شده است؛ او محبوب را مـیبیکند میتا چشم باز می
 دهد؛ بزند، پس با کنایه او را مورد خطاب قرار می

 نتروم بنگت کُنوم نه خوت ایایی           حالا باور ایکنوم که بی بفایی
natarom bonget konom na xot ēyāyi       hālā bāvar ēkonom ke bi bafāi 

 

ه، آلبوم هیجار، ترانه)  (الدینسرا: بهمن علاءتصنیف دیم 
 .«وفاییکنم که بیآیی، حالا باور میتوانم  بانگت کنم، نه این که خودت مینمی» برگردان:
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نکتۀ یادکردنی این است که در بیت بالا مرحلۀ نخست که در شیوۀ کمپبل عزیمت است در یـک لحظـه 
بیند که حتی اجازۀ صـدا زدن ترین وضعیت سفر مییکباره خود را در سختدهد؛ چرا که عاشق رخ می

کند. دور نیست که این  مجاز نبـودن بـه وفایی محبوب میمحبوب را هم ندارد و همه چیز حکایت از بی
 تابو بودن عشق اشاره دارد.

کند ایـن  ش میهای بختیاری نیست بلکه تلا چرایی و تحلیل این پریشانی روایت این پژوهش در پیِ  
گشتگی قهرمـانِ تعلیق را با توجه به مفاهیم نمادین سرودها توصیف کند. شاید در طی تحلیل این معلّق

رو بـودن آوازهای خنیاگر بختیاری اندکی به چرایی آن نیز بتوان نزدیک شد. این قـدر هسـت کـه کـوچ
روحی و جسمی در  شکست و پیروزی()  تضاد خود، از راندن و رانده شدن ربختیاری شاید در نهانگاه پُ 

ها دارد که بهری از آن را در آوازهایش پیوسـته در فضـای مناسـب مکـرر  طی اعصار دور و دیر، داستان
هسـتی در فضـای اندیشـگی جوامـع ابتـدایی رازآمیـز  داشته است. کند و بهری را هنوز در سینه نگه می

یخی است. تاریخ در نظر باورمندان بـه اسـطوره، پیشاتار ۀای یک جامع ابتدایی یا اسطوره ۀاست. جامع
کنند که در یـک قـوم کـار مهمـی بـه  گویند و از کسانی یاد می هایی است که از آغازها سخن می روایت

 .(74: 1397ضـیمران،)«ترندقهرمانان به خدایان نزدیک»گویند؛ برای همین است که می اند. انجام رسانده
نگـرد، مـاهی کـه گـویی شب را در سفر باشد، در حالی کـه بـه مـاه مـیتواند تنها قهرمان است که می

 کند.جاست که قهرمان از سر بخت برگشتگی به رقیب خویش نفرین میمحبوب اوست، در این

 شو دِراز و مه بلند دلُم نیگره جا        هر کی من جامون نشس دلس چی دلُم با
šao derāz o mah belad delom nēgre jā        har ki men jāmon nešas deles či delom bā 

 (سرا: فولکلورآواز شلیل، آلبوم مال کنون، ترانه)                                                                                          
جـای مـا نشسـت سـت( هـر کـه بـه ا قـرارگیرد )بـیشب دراز است و مه بلند، دلم جا نمی» برگردان:

 .«قرار و پریشان شود)سرزمین و جایگاه ما را گرفت( دلش مانند دلم بی
 

در ژرفـای خـود گـویی کنـد امـا خورده را بیان می شتر حال و هوای عاشقی شکستبی ،این بیتچه اگر
ی ها تجربـهکنـد و ایـن همـان دهند  آشکار میهای دیگری را که در زندگی یک قوم نیز رخ میشکست

گـاه  زایـی هیچاز این رو باید گفت رونـد اسـطوره شوند.روح جمعی است که هیچ گاه فراموش نمی تلخ
وقـایعی کـه  ۀیعنی مجموع ؛داند انسان جوامع ابتدایی خود را محصول تاریخ اساطیری می». ایستد نمی

فرهنـگ قـومی را آوازهای بختیـاری،   .(10: 1394الیاده، )«در ابتدای زمان به وقوع پیوست در زمان ازلی
ویژه در هنگـام  ها، به ها و سوگواری بازی و چوب بازی( و غم ها )دستمال کوبی ها و پای به همراه شادی

دهـد. آموزشـی کـه  های زندگی آمـوزش می کار و درو و شبانی )هیاری و برزگری خوانی( و دیگر جلوه
های رفتـاری و  ها و نمونـه نه تنها قالب»ابتدایی که به ابتدا و آغاز نظر دارد.  ۀخود، زندگی است. جامع
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س قبیلـه... و روابـط رمـزی و سـرّی میـان قبیلـه و های مقـدّ  تآموزد بلکه سنّ  آداب و رسوم... را می
 .(9همان: )«گیرد گذاری شده یاد می هموجودات فوق طبیعی را آن طور که در ابتدای زمان پای

 و نماد . رازآموزی3-1

کنـد. عناصـر کلیـدی اسـطوره، نمـاد یـا سـمبول  ماورای خود اشـارت میاسطوره، روایتی است که به 
هـا را معنـا کـرد. امـا هستند که با هم پیوند بیرونی و درونی دارنـد. ایـن پیونـدها را بایـد دریافـت و آن

ها را اختراع کرد، تحت انقیاد درآورد و یـا بـرای  توان آن ای مصنوعی نیستند، نمی های اسطورهسمبول»
لی را اصـ ۀخود به خودِ روان هستند و هـر کـدام در درون خـود نطفـ ۀها زاد کوبشان کرد. آنهمیشه سر
سـطوره همیشـه تـن بـه آشـکار شـدن البته معنـای ا .(15: 1398کمپبل، )«کنند نقص حمل میسالم و بی

دهـد بلکـه  هـا نهفتـه اسـت کـه توضـیح نمی دهند. پس چه کار باید کرد؟ پاسخ این پرسش در آیین نمی
شـوند  کند که با او همراه شویم و به درون آن گام بگذاریم. از این روست سرودها خوانـده می دعوت می

ب اسـت. ها خود اصـل مطلـ ها درنگ شود بلکه خواندن مکرر آن به تکرار بی آن که در معنای لفظی آن
تواند روایت  شود بلکه فقط میتوان شرح و توضیح داده  برند که نمی ها ما را به درون دنیایی می اسطوره»

در سرودها که قـدرت خیـال شـاعرانه خـود را بهتـر از قصـه و داسـتان نشـان  .(18: 1394الیاده، )«شود
یی در خـود نهفتـه دارد. درک از دنیـای جـادو یا که شـعر بهـره چرا؛ تر هستند نمادها، پنهان ،دهد می

پشت  را یابی به دنیای رازهاست و آن که به این دنیا گام بگذارد رازآموزی نمادهای سرودها به معنای راه
ای سر گذاشته و خود به بخشی از راز تبدیل شده است. نمادهای سـرودهای خنیـاگر بختیـاری ریشـه

گذارنـد بـا  بـه نمـایش می ایـن سـرودها طبیعتی که .(174: 1390قنبری عدیوی، ر.ک:)ژرف در طبیعت دارند
برای انسان ابتدایی، طبیعت فقط طبیعـی نیسـت، طبیعـت »مردم گره خورده است.  ۀزندگی هزاران سال

و  ظهـور و تجلـی نیروهـای مقـدس ۀدر عین حال فوق طبیعت )ماوراءالطبیعه( هم هست یعنی صـحن
از این روست که باید گفـت هـر گونـه جـدایی میـان  .(17: 1394الیاده،)«تجسم و نمایش واقعیت متعالی

طبیعت و سرودخوانان به معنای فرو افتادن در نوستالژی قومی است که اتفاقاً در لحن و روان خنیـاگر 
س دارد کـه خویشـکاری طبیعت در آوازهای بختیاری حکم مکانی سپند یا مقدّ  زند. بختیاری موج می

ی ا اسـطورهن تقدس اشاره بـه پرسـتش طبیعـت از سـوی انسـان شود که خود ای یمعشق در آن گزارده 
آید، کنار رود و هنگام شـب مهتـابی، زمینـه و زمانـۀ راز آمیـز  یمدر بیتی که ( 24: 1397بـاقری، ر.ک:)دارد

 دهد: یمورزی را جلوه عشق
 

ه و بال رو چه دل پسنده               مو که یارُم ایچو نی دل سیم نمنده  شو م 
šaov e mah ve bāl e rū če delnešine            mo ke yārom ičo ni del sim namande 

 (الدینسرا: بهمن علاءتصنیف خروس خون، آلبوم هیجار، ترانه)
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است، اما من که یارم اینجا نیست، دلی برایم نمانده  لپسنددشبِ مهتابی  و کنار رود چه قدر » برگردان:
 .«است

 راز در آوازهای خنیاگر بختیاریهای  ندادن . تن4
های بختیـاری  روایتهای نمادین بسیاری دارد. خرده دیدار با جانان در آوازهای خنیاگر بختیاری جلوه

ایـن  شـترکننـد. در بی به تکرار به عشق و رهسـپاری بـه سـوی محبـوب اشـاره می آوری به طرز شگفت
های خیالی قـومی پنـاه به مرور کردنِ خاطرهو شود  زدگی می ها، خنیاگر بختیاری دچار واپس رهسپاری

برد. گویی باید روزگاری بگذرد تا او شایستگی حضور در فضای راز آمیز عشق پیـدا کنـد. بـاز هـم می
روشـن )زمـانی ویـژه( آیـین  یمهنکنـد و در کنـار آتـش در شـبی خیال محبوب، عاشق را مجذوب مـی

هـای خاصـی دارد و گـویی زمـان و ها و مکانانان، زمانگزارد. دیدار با جمهرورزی و رازآموزی را می
 ر.ک:)ها برسـندمکان این دیدار )قلمرو متعالی( ازلی و ابدی هستند و همۀ دلباختگان باید به زیارت آن

 (.110-95: 1393رکنی،
 چه خووه شوِ مهی پا تش تنگی              تا خروس خون گپ زنی وا همدرُنگی

če xove šaov e mahi pā taš e tongi       tā xorūsxon gap zani vā homdorongi 

 (الدینسرا: بهمن علاءتصنیف خروس خون، آلبوم هیجار، ترانه)
بـا دوسـتی )محبـوب(  خوان خروسچه خوب است شب مهتابی باشد کنار آتش باشی و تا » برگردان:

 .«حرف بزنی
 

هـا و نمادهـای  هـای آیین جوزف کمپبل هر دو در کتابتشرّف آیینی اصطلاحی است که میرچا الیاده و 
ف نوآمـوزان اند. الیاده به شرح و تأویل مراسـم رازآمـوزی و تشـرّ  ف و قهرمان هزارچهره به کار بردهتشرّ 

ف و های عزیمـت و تشـرّ  جوامع ابتدایی پرداخته است و کمپبل سـفر قهرمـان و گذشـتن او از مرحلـه
شناختی به دست داده است. از این رو قهرمان  ها را گزارشی اسطوره نهای داستا بازگشت و نمادپردازی

کند تا  ها را طی می آزمون ۀگذرد و جاد نمایی پیر از آستانه میدهد و به یاری راه دعوتی را پاسخ می ،سفر
 تشـرّف آیینـی در نـزد کمپبـل و .(244 - 59: 1398کمپبـل،  ر.ک:گردد ) رسد و آن گـاه بـازمی به یگانگی می

رسـد و آموزگـار و آموزنـده هـر دو بـا تقـدیم  رازآموزی از دید الیاده پیوسته با نظم خاصی بـه انجـام می
های  ها و شکسـت پـژوه بـه پریشـانیشوند. در دیدگاه ایـن دو اسـطوره شرایطی به جهان اسرار نایل می

رفیـق  ،توفیـقهـایی موضـوعیت ندارنـد و پیوسـته لهئر اشاره نشده است و گویی چنین مسقهرمان سف
های آیینی مورد پـژوهش ایـن دو کتـاب و  قهرمان تشرّف آیینی است و این تفاوتی است که میان روایت

های این پژوهشگران بهره  ها و شیوه آوازهای خنیاگر بختیاری است. از این رو در این پژوهش از دیدگاه
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بختیـاری و شکسـت او، گـاه  قهرمـان آوازهـای خنیـاگر ۀشود ولی با توجـه بـه تعلیـق پیوسـت برده می
 شود. های آوازها نیز طرح می چهارچوب مقاله بر اساس داده

 . ندای فرا خواننده و خیال محبوب5
خواند. این خیال نـه تنهـا  در سرودهای خنیاگر بختیاری، خیالی عاشق را به سوی دیار محبوب فرا می

دهـد امـا  ای وصـلی دسـت می گونه کند به میهای رمانتیک وارد  خواند بلکه او را در صحنه او را فرا می
معمولًا »ور ساخته است.  داند که این تنها ندایی است که دل از کف او برده و آتش او را شعله عاشق می

و  ای جوشـان رسد، در یک جنگل، زیر درختـی بـزرگ، کنـار چشـمه ندا در شرایط خاص به گوش می
سرودهای بختیـاری سرشـار  .(61: 1398کمپبـل، )«استور قدرت سرنوشت، موجودی کریه آ یامپ معمولاً 

چـه کشاند اما آن ق را به سوی خود میهای بکر و طبیعی هستند که ندا از آن جا عاش از این چنین صحنه
یبا هم هست و گویی نشانی از معشوق را بـا خـود داردسخواند نه تنها کریه نی او را فرا می  ؛ چـرات که ز

 حتی سفرهای جنگی و حماسی، عاشقانه است. که گویی همۀ سفرهای قهرمان
 هم زِ نو خیالس ت ش نِها به کارُم            روز و شونه چینو کِرده زهرِ  مارُم

ham ze nū xeyales taš nehā be kārom       rūz o šav ne činu kerde zahr e mārom 

 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهآواز کوگ نازنین، آلبوم ویر)
 «هم از نو خیالش آتش نهاد به کارم، روز و شب را چنین کرده زهرمارم.» برگردان:

 
 خینه شو مه وِ بالِ رو خیلی دل نشینه                 مو که یارُم ای چو نِی دلُم پر زِ 

šav e mah ve bale rū  xeyli del nešine        mo ke yārom I čo ni delom por e  xine 

 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهیار یار، آلبوم تارازآواز )
جـا نیسـت دلـم پـر از خـون است، من که یـارم ایـن یننش شبِ مهتابی و کنار رود خیلی دل» برگردان:

 «است.
گوید بارها این رویـداد تکـرار شـده اسـت و عاشـق در  که سرود می گرچه این آغاز سفر است اما چنان

ای کـه مـا آن را  سـفر اسـطوره ۀاولـین مرحلـ»صال نارسیده فرو افتاده است. های به و تعلیقی از تلاش
خوانـد و   دهد که دست سرنوشت، قهرمان را با ندایی به خود می خوانیم نشان می دعوت به آغاز سفر می

یکـی از ایـن  .(66: 1398کمپبـل، )«گردانـد سوی قلمروی ناشناخته میهای جامعه به  او را از چهارچوب
هـای گونـاگون دارد کـه  نگـار چهرهنداهای فراخواننده، خیال محبوب است. از این رو باید گفـت کـه 

دهنـدگان هـا را یـاری. ایـن چهـرهشـود کنـد و پدیـدار می متناسب به محیط طبیعی بر عاشق جلوه می
کـه  چنان ،(137: 1393رکنـی، )«ای نمود پیـدا کنـدتواند به هر گونهرسان مییاری»اند.قهرمان سفر نامیده

ورزد و هـم  ها کبک نازنین است که خنیاگر بختیاری هم بـه او عشـق مـی نوازترین این چهره یکی از دل
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استعاری یا نمادین به ۀ ای که در این گونه آوازها کبک از چهر گونه کند به هایش او را مجذوب میقهقهه
   شود. و خود نگارِ قهرمان سفر می آید یدرم

و  گ نازنینُم بیو بِرس به دادُم              آخه خُت خِه دونی دی مُ تونه دارُمک 
kaog e nāzaninom beyao beras be dāδom       āxe xot xe doni di mo tone dārom 

 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهآواز کوگ نازنین، آلبوم ویر)
 «تو را دارم. فقط خودت خوب دانی دیگر منکبک نازنینم بیا برس به دادم، آخر » برگردان:

 
ای از زنـدگی آرمـانی و خلاقانـه را بـه تصـویر  شـود و گونـه صحبت می قهرمان عاشق با خیال نگار هم

داسـتانی را کـه بـه آواز  چـرا کـه شـک نـدارد ؛کنـد کشد. عاشق از سرگذشتی حقیقـی روایـت می می
 دور گشـته ولـی آن ماجراهـاخواند یک بار آن را از سر گذرانده و تجربه کرده است اگر چه اینـک از  می

ای کـه بـه شـکل و  هـای اسـطوره روزی نصیب او خواهد شد. بدیهی است که روایت سرانجام حقیقت
راوی سرگذشـتی  ،ر اسـطورههـ»کند با مسایل روزمره و عادی همسان نیسـت.  شمایل عشق جلوه می

این سرگذشـت حقیقـی،  .(14: 1393پور،  اسماعیل)«ای عادی سازگار نباشد با تجربهحقیقی است هرچند 
کند؛ یکی بیرونی و دیگری درونی. وقتی که وجه بیرونی سرکوب گـردد در زندگی انسان دو وجه پیدا می
 .(67-66دلاشو،-لوفلر ر.ک:شود )وجه درونی و خیالی آن فعال می

 بیای وُ وابا خوت شادی بیاری     آرمون دارُم بیای دی وا دیاری         
ārmon dārom beyāy di vā deyāri         beyāy  o vā bā xot  šāδi beyāri 

 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهتصنیفِ تی تُم ره، آلبوم بهیگ)
 «و با خودت شادی بیاری. آرزو دارم بیایی دیگر به دیداری، بیایی» برگردان:

 
یالی، دِندُنات چی بسّد و لوات اناوه               خوت گُلی، تیات گلن، هرسات گلاوه  ک ر چ   دُهدرای ل 

xot goli teyāy gonen harsāt golāven     dendonāt či bosad o lavāt anāve   dohδaray 

lack reyāli 

 (سرا: فولکلور، ترانهآواز لچک ریالی، آلبوم لچک ریالی)                                                                                  
هـات عنـاب، هات چون بسّـد و لـب هات گلاب، دندانهات گل و اشکخودت گلی، چشم» برگردان:

 «دختر، ای لچک )کلاهچه( ریالی.

یبـایی طبیعـی اسـت  نگار در سرودهای بختیاری جلوه       های گوناگون دارد. بختیاری هر چه را کـه ز
هـا همـه  گرد آورده و نمادی از نگار قـرار داده اسـت. کبـک و کبـوتر و خورشـید و مـاه و سـتاره و گل

هـایش  وههای ایرانی شاید بتوان گفت زیباترین نگار کـه جل ای از نگار بختیاری است. در اسطوره جلوه
هـای اسـاطیر ملـل را از آن خـود کـرده  زیبایی ۀجهانی را بهره داده است آناهیتاست. گویی آناهیتا همـ
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های اوستا را به خود یعنـی یشـت پـنج بـه او آناهیتا ایزد بانویی است که یکی از زیباترین یشت»است. 
رِد وی» .(47: 1395گویری، )«رداختصاص دا یـی جـوان و برومنـد و دوشـیزهسور آناهیتا همواره بسـان  ا 

بهـایی در بـر دارد پُـرچین گـران ۀاندام، کمر بر میان بسته، راست بالا، آزاده و پاک دامان که جامخوش
ـم در دسـت و گو شـود. آناهیتـا همان آشکار می رس  ای در گـوش و یـن چهارگوشـهزرّ  ۀارشـوگونـه کـه ب 

رِد یـن هشت وی گلوبندی بر گلوی زیبای خویش دارد. بر فراز سر ا  ای کـه  گوشـه سـور آناهیتـا تـاج زرّ
بسان چرخی ساخته شده، چنبری از آن پیش آمده و با نوارهای زیور یافته و با صد ستاره آراسـته اسـت 

   .(168 – 167: 1355وستا، )ا« جای دارد
ای کـه  گونه کنند به ها بسیاری از بزرگان و پادشاهان و حتی اهورامزدا آناهیتا را ستایش میدر یشت 

 .(67 – 47: 1395 ،گـویری ر.ک:)میـان خواهـد بـود نـه زنـدگی نیکـوییای در بی نظر و نگاه آناهیتا نه فـرّه
کنند و گاه به سبب خواسـتۀ نیکـی  یمشرکت  تشرّفمقصود این است که این بزرگان و پهلوانان در سفر 

گیرند؛ این خواسته اغلب در راستای آبادی کشور اسـت؛ بـدین  یمکه دارند مورد لطف ایزد آناهیتا قرار 
های باسـتانی ایرانـی تفـاوت  یینآگونه میان  آن گونه از تشرّف آیینی که مورد نظر الیاده و کمپبل است و 

                                                                 شود. یممعناداری ایجاد 

 راز آموزی های راه . سختی5-1
زنـد، گـاه اتفـاق  شود و در وجود قهرمان اشتیاق جوانـه می در دید کمپبل پس از آن که ندایی شنیده می

، رد دعوت» دهد. طی را بر سفر ترجیح میهای محی کند و وابستگی افتد که قهرمان دعوت را رد می می
ت دیـواری از کسـالت زنـدگی سازد در این حالت فرد پش سفر را برعکس کرده، به حالتی منفی بدل می

 .(67: 1398کمپبل، )«ست... که نیاز به یک ناجی داردروزمره، کار سخت زندانی شده ا
کنـد ولـی ایـن  شود گرچه گلایـه از روزگـار می در آوازهای خنیاگر بختیاری چنین حالتی دیده نمی 

دادن  پنهانی خود را برای تغییـرانگیزگی او نیست بلکه در کنار نقد اجتماع، اشتیاق  ها نشان بی شکایت
برد که در این آیین زروان گری میزمان و چیرگی آن در فرهنگ ایرانی ره به زروانی دهد. نشان می زندگی

کند و رهایی از زروان به هیچ روی میسّر نیست. مینوی خـرد کـه بر همه چیز چیرگی خود را تحمیل می
کار جهان همه به تقدیر و زمانه و بخـت مقـدّر پـیش : »گویدیک متن پهلوی زروانی است این گونه می

خنیاگر به روزگار  ،به هر روی .(44: 1385مینوی خرد،)«زروان فرمانروا و دیرنگ خداست رود که خود یم
 خودش نیز گوشه چشمی اعترا  گونه دارد؛

 چنو اِشکسته که دی تُو نِداره         دلُم اشکنده اِی روزگاره         
 گِمونُم وا کسی دی ساز نِیاره              بس که آرموناس رهده وِ وکوری   

delom eškanday ey rūzegāre           čeno ēškaste ke di to neδāre 

bas ke ārmonās rahδe ve kūri           gemonom vā kasi di sāz neyāre 
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 (الدینعلاء سرا: بهمن، ترانهتصنیف دل اشکنده، آلبوم بهیگ)
هاش به کوری  این روزگارست، چنان شکسته که دیگر جان ندارد. از بس آرمان ۀدلم شکست» برگردان:

 «اند به گمانم با هیچ کس دیگر سازگار نیست. رفته
 

تنهایی در سرشـت شخصـیت کند. های زمان این است که آدمی را دچار تنهایی می یبآسگویی یکی از 
دهد؛ چه بر سـر او و ایـل او  قدر نفوذ کرده که گویی هیچ چیزی او را شادمانی نمیخنیاگر بختیاری آن 

زند و او را به آواز خواندن و گـذر از ایـن  قرار او می ها رفته که تنهایی هنوز آتش به جان بی در طی هزاره
 دهد. ای می تنهایی فرمانی اسطوره

 چه زُم ای خو دِیِه ولا ندُنُم          تهنایی ت ش نِهاد به مِنه جونُم     
tahnāyi taš kehāδ be mene jonom      če zom I xo deye volā  naδonom 

 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهتصنیف برافتو، آلبوم برافتو)
 «دانم.خواهد؟ به خدا نمیتنهایی آتش نهاد به میان جانم، چه از من می» برگردان:

 

گاه جمعی می زمان و زمانه زمان اسـت  چنان که گفته شد، برد. در آوازهای خنیاگر، ره به ضمیر ناخودآ
چرا که فقط غم نصـیبش کـرده اسـت.  ؛که بر همه چیز چیرگی دارد. از دست زمانه شاعر به تنگ آمده

ت کند اما این غم، نوستالژی قهرمان نیز شده اس های عاشقانه جلوه می این غم در روساخت آوازها غم
هـای  روایترود. به هـر روی مـتن آوازهـای بختیـاری در میـان کـلان که به تکرار شاعر به سراغش می

از شـعر کلاسـیک  شترکه شدت توجه به زمان در آوازهای خنیاگر بیویژه آن اند به ایرانی هستی پیدا کرده
ی از شـترساسـانی نفـوذ بیاند که خدای زمان در میان عامۀ ایرانیان دورۀ در این باره گفته فارسی است.

دهـد، آیـین زروانـی بـه تقـدیر و آیین زردشتی داشته و هر چه آیین مزدیسنا به اختیار انسان اهمیت مـی
در اوستا شخصیتی کوچک و اندک اهمیت اسـت  ،خدای زمان ،زروان» دهد؛ اماچیرگی آن هشدار می

مـردم  ۀاو خدایی سخت مورد ستایش تـودشود...  های پهلوی با نام زمان از او یاد می و اغلب در نوشته
تواند بـر او  کرانه نیست... هیچ کس نمی کرانه است و جز او ذاتی بی آفرینش در اوست و بی ۀاست. هم

کـران اسـت  روا شود. او خدای مرگ... خدای سرنوشت است. زروان چون بیبرآشوبد و بر وی فرمان
مند با نُه کران، زروان کرانه اخت نیست. از زروان بیبرای هیچ یک از آفریدگان او حتی خدایان قابل شن

گیـرد و بـا پیـروزی هرمـزد بـر  آید که طی آن میان هرمزد و اهریمن نبـرد در می هزار سال درازا پدید می
   .(159: 1376بهار، )«رسد مند به سر مین زروان کراناهریمن پس از نُه هزار سال نبرد، دورا

 تشی اُفتا منه جون زمونه          پریشونوم پریشونه زمونه    
 ندیده هیش کسی زس مهرونی         هوار از چنگ و دندون زمونه

parišonom prison e zamone              tši oftā mene jone zamone 

nadiδe hiškas zes mehravoni             havār az čang o dado e zamone 
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 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهتصنیف دل اشکنده، آلبوم بهیگ)
و مهربـانی، هـوار از ا کس ازشی افتد در جان زمانـه، ندیـده هـیچپریشانم پریشان زمانه، آت» برگردان:

 «؟چنگ و دندان زمانه
 

کـه  چـرا ؛بگزارد. سپهر متضاد گونـه اسـتگردد تا خویشکاری خود را  زمان در گیتی به سپهر بدل می
جاست. گاه سپهر نیک است و گاه بد ها از این های متفاوت آن وجود دارد و چهرهتضاد در بنیاد نمادها 
بنـدد و او را  گیرد و بـا ترفنـدهای خـود راه او را می ای آزارنده به خود می چهره شتراما در سفر عاشق بی

دنیای تاریک  .(110: 1394اردستانی رستمی، )«سپهر کارگزار و تن زروان است»که  چرا؛ کند دچار تعلیق می
مورد توجه قرار گرفته است اما به هر روی سـرانجام دنیـا را روشـنی فـرا خواهـد  شتردر کیش مانوی بی

گرفت مهم این است که انسان به عنوان قهرمان این سفر خود را از آلودگی دور بدارد. در شاپورگان کـه 
ره ساسانی تأثیر شدید گذاشته بود این مردم ایران دو ۀرسد در باور تود متنی آخر زمانی است و به نظر می

دنیا را تـاریکی  ۀاقالیم زمین و آسمان را از بالاترین آسمان تا فروترین زمین، همۀ هم»گونه آمده است: 
خورشـید بـه  ۀخواهد گرفت و از پوشش و استحکام سست خواهد بود. پس دو دیگر مهر ایزد از گردون

نمادین ممکـن اسـت در روان فـرد  ۀارونگی و ویرانی دنیا به گونو .(27: 1379شاپورگان، )«رود آیدجهان ف
سامان در وضـعیت وجـودی خنیـاگر را نشـان رخ دهد از این روست که سرودها، این حال و هوای نابه

ای اگرچـه  ایم. این معبد اسـطوره هر یک از ما معبد خصوصی و پنهان از رویاهامان ساخته»دهند.  می
از ایـن  ،(16: 1398کمپبل، )«ای رمزآمیز قابلیت رشد را دارد هگون شد نیافته ولی بهآن طور که باید و شاید ر

 دهد. های دنیا نشان می های دنیا را به صورت نمادین در نمایش روست که خنیاگر، بدکرداری

نگ ایدراره       خونه هه رو به یه رنگ ایدراره         بِنه دنیا چه طو د 
benah  donyā če tao dang ēderāre      xone ha rū be ya rang ēderāre 

 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهتصنیف دل اشکنده، آلبوم بهیگ)
 .«آورد ی، خود را هر روز به یک رنگ درمآورد یبنگر دنیا چه طور نیرنگ درم» برگردان:

 . عزیم  و رهسپاری به سوی دیدار2 -5
در . ال روزگار و دیگـری معلـق بـودن خـودشود؛ یکی پریشانی ح میقهرمان به دو سبب رهسپار سفر 

غوغایی برپاست. از این روست که باید ماننـد قهرمانـان  نیز سامانی است و در درونجهان بیرونی نابه
هر تکـرار آیینـیِ آفـرینش »اند دل بکند و آیین رازآموزی را تکرار کند.  گذشته که به اسطوره تبدیل شده

نمادین به وضعیت هرج و مرج ازلی انجام شود. جهان کهنه ابتدا باید محو و نابود گردد تا  باید بازگشتی
کار عاشق نیز چنین است که باید در تکـرار نمـادین جهـان،  (14: 1394الیاده، « )دوباره از نو آفریده شود.

یابد و به وصال نگار برسد. اما کارهای نیـک او )عشـق  ۀامعـه نتیجـورزی( از سـوی ج خویشتن را در
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رسد که آیین مانوی که زنـدگی ایـن جهـانی را به نظر می کند. زده می ر او را دلتمعکوس دارد و این بیش
داند بـا حـال و هـوای داند و رهایی را در ستیز با جهان مادی میسراسر تاریکی و آلودگی به ظلمت می

 (100-99: 1397باقری،  ر.ک:).مخوانی داشته باشدهای زیر ه یتبقهرمان سفر در 
 خووی ایکُنُم ایگون گناهه  هر چه       مو چنو بختُم بده طالُم سیاهه       

mo čeno baxtom baδe tālom seyāheh        har če  xovi ēkonom ēgōn gonāeh 

 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهتصنیف دل اشکنده، آلبوم بهیگ)
 «گویند گناه است. کنم میاست، طالعم سیاه، که هر چه خوبی میمن چنان بختم بد » برگردان:

                

مکـرر  هـایخویشـکاری ،دهـد وجوهای عاشـق را نشـان می ها و جسـت در تصویرهایی که رهسپاری
های پیدا کردن محبوب را رفته و گاه نیز او را به چشم دیده اسـت  شود. عاشق بارها راه دیده میقهرمان 

اما دیدار ساعتی بیش نبوده است. محبوب به آسانی به دست نیامده از این رو عاشق بـر سـر راه کمـین 
 ی گونـاگونِ ها روایتکرده و تابوی دیدار را شکسته است؛ آری عشق ممنوع است. در آوازهای خنیاگر 

وجوهای شـبانه دسـت  ند. عاشـق از جسـتنشـک را می عاشـقهر یـک بـه طریقـی دل  ،تابوی عشق
نیروهـای »دارد.  رقـرار نگـه مـیوجو پیوند جهان روزمره را با جهـان نمـادین ب دارد و این جست برنمی

که شایستگی و انگیز است ولی برای آن کس ها مخاطره رو شدن با آن اند و روبه بان مرزها خطرناکنگه
دهد کـه آنچه که به عاشق ندا می .(90: 1398کمپبل، )«را دارد خطری وجود نخواهد داشتشجاعت لازم 

باید راه سفر را پی بگیرد، حال درونی خود اوست، اگر چه ممکن است دچار خطر گـردد و سـرانجام در 
   .(176-1380:172گرین و لیبر، ر.ک:)رۀ قهرمانان  قربانی قرار بگیردزم

 خوت خه دونی حال هر کی که نبینت          گرده واری ایکُنُم ایام به دینت            
gerdevāri ēkonom  iyām be dinet           xot xe doni hale har ki ke nabinet 

 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهتصنیف گردِواری، آلبوم آستاره)
 «دانی حال هر کسی که نبیندت.بیایم به دنبالت، خودت خوب میشوم که دارم آماده می» برگردان:

 

دادهای راه سفر است. عاشق با تخیل خود هم خاطرات قـومی بازی در آوازها گویای روایت رخخاطره
خورنـد کـه بازشناسـی  کند هم خاطرات شخصی؛ این دو نوع خاطره آن قدر در هم گـره می را مرور می

 رسند. جاست که روح فردی با روح قومی به یگانگی میاین ها از هم شدنی نیست و آن
 ای خدا بال بم بده جور کموتر               بِرِوم بال اوشنون ایلاق چال تر

 نون ای دِر و او دِرشِ م بال ا  ای خدا بال بم بده تا بزنُم فر                  بروُ 
bal bem beδe jūr e kamūtar         beravom bāl aošenon aylāq e  čal tar ey  xoδā 

ey  xoδā bāl bem beδe tā bezanom fer        beravom  bāl  aošenon I der o ū  der 

 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهتصنیف آخی وای، آلبوم تاراز)
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 پربده تا بال افشان ایلاق چال تر، ای خدا به من  ن بال بده مانند کبوتر، بروم بالای خدا به م» برگردان:
 .«بروم افشان از این دشت به آن دشت بال بزنم ،

 

گیرد تـا نگـار را  کند و سفر خود را پی می گردانی میاین یک بخش از آواز است که شاعر به کبوتر چهره
اسـب  ۀایـد»یابـد.  ز وجهـی میجا مفهوم نمادین پرواز یا تماس پیدا نکردن با زمین نیـپیدا کند. در این

دهـد در میـان  کند و در عین حال به او اجـازه می محافظ که قهرمان را از لمس مستقیم زمین حفظ می
کشد که در سراسر جهان پای شخصـی  وآمد کند... جیمز فریزر این حقیقت را به تصویر میمردم رفت

بخـش دوم آواز، عاشـق بـه  ؛(231 – 230: 1398کمپبـل، )«لوهیت است نباید زمین را لمس کندکه در مقام ا
در  رسـان،هـای یـاریاسـب بـه عنـوان پدیـدهکند تا به جشن دیـدار برسد. گردانی میسوار چهره اسب

 .(151: 1393رکنی، ر.ک:) ادین دارد و از آنِ قهرمانان استسرودهای بختیاری جایگاهی نم
 کُمی چالِ زین کنی بازی دراری       چه خوه مالا ونن منه مرغزاری      

če  xūe mālā vanen mene marqe zāri       kūmičāl e zin koni bāzi derāri 

 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهتصنیف آخی وای، آلبوم تاراز)                                                                    
رو( بندازند )فرو آیند( میـان مرغـزاری، کُمـی مردم کوچ ۀها )دسته دستمالچه خوب است » برگردان:

هـا نشـانه ن فعـلسواری بکنی؛ ی در پایا چال )اسب پیشانی سپید( را زین بکنی بازی در بیاری )اسب
 «آرزو و تمناست(.

 زدگی و تابو . تعلیق و واپس5-3
بختیـاری اسـت. قهرمـان عاشـق همیشـه در های اندیشگی در آوازهای خنیاگر  تعلیق، یکی از ویژگی

بـه سـخن  هراس از دست دادن وضعیت موجود خود اسـت؛ تـازه اگـر وضـعیتی وجـود داشـته باشـد.
دوران  دهـد کـه یمگوید در حالی که ژرفای سـخن او نشـان تر،عاشق همیشه از تعلیق سخن می روشن

گـاه از کـه آوازهـای خنیـاگر هیچرسـد آید؛ بـه نظـر مـیگاه به زبان نمیوصالی هم بوده است که هیچ
ری کـه بـه آن دارد جز در روایتها پرده بر نمیتابوشکنی ل  د ل  هم  های استثنایی مانند روایت عشقِ عبده م 

 اشاره خواهد شد.
مرو و صو دُهر دیه کشتیم             مر نونی که ز غمت دلُم کواوه  کم بک ُ ا 

یالی  دُهدر ای لچک ر
kam boko amrū vo sov dohr deye koštim       mar naoni ke ze qamet delom kavāve 

dohdaray  lačak reyāli 

 ( سرا: فولکلورآواز لچک ریالی، آلبوم لچک ریالی، ترانه)                                                                                     
 دانی که از غمت دلم کباب اسـت؟دختر، دیگر من را کشتی، مگر نمی کم بکن امروز و فردا،»برگردان: 
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 «ریالی. ای دختر لچک
تعلیق در عشق نیز همه جا حضور دارد. عشق در آوازهای بختیاری، هیچ چیزش روشـن نیسـت و  

این ابهام عاشق را کلافه کرده است. از کارکردهای رازآموزی و تشرّف آیینی، رسیدن به وضعیتی پایـدار 
کننـده در  هدفشان ایجاد تغییـر و تحـولی قـاطع و تعیین ...رازآموزی یا تشرّف آیینی »در زندگی است. 

در آوازهـای  .(8: 1394الیـاده )«شود ست که رازآموخته یا مشرّف میوضعیت دینی و اجتماعی آن فردی ا
ویژه بـرای عاشـق  خنیاگر بختیاری هیچ نشانی از برقراری یک وضعیت مشخص بیرونـی و درونـی بـه

 نیست.
ها در مسیر دیگرگـونی بـوده اسـت و ایـن  دوره شتروضعیت فرهنگی و دینی و اجتماعی ایران در بی 
ایـران مزدایـی عصـر »های دیگر خود را نشان داده اسـت.  تاریخی در شعر و ادبیات بیش از متن ۀمسئل

ساسانی پس از فایق آمدن بر خطر آیین مانوی، روی آسایش ندید، چون تحـت فشـار نفـوذ مسـیحیت 
پس از آن هم، هنگامی که نوعی هویت ملی در آن بـه  قرار گرفت و انقلاب مزدکی آن را متزلزل ساخت؛

 .(103- 102: 1390نیولی، )«د، در قادسیه و نهاوند فرو پاشیدپختگی رسی
دادهـای راستی اگر رخ زند. به سرانجامی و تعلیق در تصویرهای سرودهای بختیاری موج میاین بی 
شد و قهرمان سفر یـا عاشـق  گر نمی جلوه قومی نبوده است این هراس و دلهره ۀای در پیشین دهنده تکان

شد و این گونه تنها در خیال خود خـاطرات  دچار تعلیقی ناخواسته نمی -ستاکه بسیار دلیر - سرودها
 بخشید. کرد بلکه این خاطرات را واقعیت عینی می قومی را تکرار نمی

 بِرِوی تی تُم رهی مِن که و کهسار      چه خووه شو مهی با شوق دیدار          
 چه خووه شوِ مهی پای پیاده                    بِرِوی تی تُم رهی سی دیدن یار

če xūve šave mahi bā šaoq e diδār           beravi titom mahi men koh vo kosār 

če xūve šave mahi pāye peyāδe             beravi titom rahi si diδane yār 

 (الدینسرا: بهمن علاء، ترانهتصنیف تی تُم ره، آلبوم بهیگ)                                                   
چه خوب است شب مهتابی با شوق دیدار، بروی راه پنهانی میان کوه و کوهسار. چه خـوب » برگردان:

 «دیدن یار.است شب مهتابی پای پیاده، بروی راه پنهانی برای 
 

شـود. البتـه ایـن  یک تصویرها آشکارا به نمایش گذاشته می تابو و ممنوعه بودن عشق آوازخوان در یک
ایجـاد  -ت آوازخوانی بختیاریبر سنّ  - معنا را هم باید در نظر گرفت که این تعلیق را گاه خود آوازخوان

یر پا نهاده نمی قانونکند که به عرف حاکم این اطمینان را بدهد که هیچ یک از  می شود ولـی از  های او ز
های اخلاقی مرسوم زمانه بـوده و تابوشـکنی نکـرده  تکجا باید دانست که عاشق، پایبند به عرف و سنّ 

رسد که ذهن شکاک آدمـی  یمبه نظر  است؟ آری او تابوشکنی کرده که به این تعلیق گرفتار شده است.
را  هـا ارزشای شگفتی که اگر ذهن بـاور شـکاکی کـه جهـان چه ج»است؛ مؤثرنیز در این تعلیق بودن 
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-4: 1381احمـدی،«)ی تردید دست به گریبـان شـود؟ها شکنجهبیند، در کار و کنش واماند، و با نسبی می

هـا و ( از این رو باید نتیجه گرفت که این تابوشکنی نیز در تضاد با برداشت کمپبـل اسـت کـه از آیـین5
های روزمرۀ جامعـه اسـت کـه در گوید؛ البته شاید این تابوها عرفسخن می هاقطعی و یقینی بودن آن

 .(67: 1398کمپبل، ر.ک:)دهدها کمپبل نیز روی خوش نشان میکنار گذاشتن آن
نگـار  دزدد البتـه، دارد و می را برمی خود ری این تابوشکنی دیده شده است که نگارل  د ل  م  هدر آواز عبده م  

 همراهی کرده است. قهرمان تابوشکن را در این تابوشکنی خدابس، نیز از خدا خواسته عاشق او،

 چارشنبه بیس و یکم خوت گلِ  بردی         ری سی چه نمردی     ل  د ل  م  هعبده م  
ورُم تفنگ چی      ووت تند پاته ورچیخدابس جونِ او ب           پیشُم کُه پشتُم کِمر د 

abde mamad laylari si če namordi           čāršanbe bis e yakom xot  gole bordi 

pišom koh poštom kemar daorom tofangči    xoδābas jon e ū bavūt tond pāt e var čin 

 (سرا: فولکلور، ترانهآواز عبده ممد للری، آلبوم هیجار)                            
و یکم خـودت گـل )نگـار( را بـردی. )از  تبرای چی نمردی، چارشنبه بیسعبده ممد للری » برگردان:

رویم کوه پشت سـرم کمرگـاه کـوه، گرداگـردم تفنـگ چـی )راهـی نـدارم( مد للری( روبههزبان عبده م
 (.«گریزیم ید و زود پا بردار )بدو که از دست دشمن منمد( جان پدرت تهخدابس )نام نگارِ عبده م

 

مـد للـری در شکسـتن هعبـده معاشـقانۀ سفری عاشـقانه اسـت کـه نمـاد دلیـری  این سرود پرآوازه،
. این سفر قهرمان عاشـق در بختیـاری بردای که محبوب را به دیار خود میبه گونه ترین تابو است بزرگ
ف آیینی عشق همیشـه بـا تابوشـکنی تشرّ  ،الگوی عشق و وفاداری و تابوشکنی است. به هر روی کهن

تابوها پـس این گونه آمده است اما شگفت این است که  خود گمراهی به شمار می ۀزمان همراه بوده و در
در آینۀ عبده مهمد  آن ن نسبت به انجام دادنناقهرما وشوند  تبدیل می مثبت الگویی از روزگاری به کهن

 کنند.للری نگاه می

 گیری نتیجه -6
خنیاگر بختیاری در راستای رازآموزی یا بهتر بگـوییم در راه آمـوزش قـومی  ،الدینبهمن علاء آوازهای

الگـو یـاد  بـا تعبیـر کهن ها توان از آن اند که می یافته ، به جایگاهی دست و دلیری عشق ۀلئویژه در مس به
د. شـون دارند گاه خود به اسطوره تبـدیل می هایی که در راه تشرّف آیینی گام برمی که شخصیت چرا ؛کرد

های ازلی هستند که نخسـتین بـار  گوید که گویی خاطره هایی سخن می قهرمان عاشق آوازها، از روایت
کشـد کـه در عـین  را به تصویر می فردی قهرمان سرودها ،اند. از این زاویه در تبارِ قومی به انجام رسیده

های پراکنـده  روایتخردهکه  چرا ؛زند گاه از وصل واقعی دم نمی هیچ ،ست. عاشقا، خاص نوعی بودن
کشد؛ وصالی که گویی یک تابوسـت.  دارد و آن را به تصویر می در آوازها از یک دیدار خیالی پرده برمی
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بـه  ،های قـومی همخـوان اسـت نکته در این است که این تصویرهای خیالی با زندگی روزانـه و تجربـه
الگویی نظم زنـدگی خـود را  بنیاد چنین کهندار بختیاری بر مرو و داشود قوم کوچ طوری که پنداشته می

کند که عشقی بیافریند کـه تحـولی در وضـعیت  قهرمان آوازها تلاش می ،بخشد. به هر روی هستی می
وجودی دیگران نیز داشته باشد از این روست که پیوسته خویشکاری خود را در فضای عمومی ارزیـابی 

 کند. می
نـه وصـل او کـه تـا لـب خیـال پرتـاب اسـت، اری نفوذ کرده تعلیق تا ژرفای آوازهای خنیاگر بختی 
ست، و نه جدایی او جدایی. اکنون باید دانست که ایـن تعلیـق بـه جایگـاه بختیـاری در ا شود دیدار می

های دیگر نسبت به بختیـاری را  کند و رقابت دور و دیر متن سپهر فرهنگی کلان متن ایران نیز اشاره می
های  بسـتان -ین تعلیق، کشـش و کوشـش مـتن بختیـاری را در فضـای بـده راستی ا دهد. به نشان می

ــت می ــاریخ روای ــول ت ــی در ط ــد؛  فرهنگ ــان کن ــقهرم ــه مهرب ــت ک ــری را در روای ــین دلی انی در ع
داند که مهربانی به طور طبیعی در عین این که رازآموزی به همـراه  های خود باور دارد و می خویشکاری

ای که او را پیوسته در خطـر نگـه  گونه به ؛زا نیز هست بخشد آسیب یی میدارد و وضعیت وجودی را پویا
یـاگر، خاکسـتری اسـت و وضـعیت دارد. از این رو اگـر گفتـه شـود بختیـاری در آوازهـای ایـن خن می

ای درخور از تصویرها و مفاهیم و نمادهای فرهنگـی ایـن قـوم گرفتـه شـده  ای دارد، نتیجه شونده متغیر
کنـد کـه گـویی هریـک از  حسـاس میی تنهایی و درد و رنج و غمی در آوازهـا ااست. مخاطب امروز

گذارد؛ تاریخی که از یـک سـو سـختی زنـدگی و تنهـایی مردمـی  ها، درازنای تاریخ را به نمایش می این
سـرانجام ایـن  کنـد. نمایاند و از دیگر سو سرسختی و پایداری قومی شگفت را گوشـزد می عاشق را می

هـای جدیـد داشـتند بـه صداهای ناشنیدۀ قـومی را کـه شـاید نسـلضرورت ی توانست خنیاگر بختیار
ای از زندگی ژرف را ها، به یاد آورد تا گونهبخشی به آنگذشتند، با برگشت و جانسادگی از کنارشان می

 را در پهنۀ گستردۀ فرهنگ ملی مطرح کند. «دیگریِ مهم»به این نسل نشان دهد و بدین گونه یک 
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  چکیده

های گوناگون مورد بحث و های ایرانی در منابع مختلف و از جنبهدر زبان فارسی و برخی زبان «را»حرف نشانۀ 
شناسان به بررسی تحول تاریخی این حرف نشـانه از فارسـی باسـتان تـا . برخی از زبانه استبررسی قرار گرفت

واژی و  هـای سـاختویژگـی اسـت کـه بسـیاری ازهای ایرانی مازندرانی از جمله زباناند. زبان امروز پرداخته
 ۀرفتار نحوی حرف نشان ،میانه و باستان را در خود حفظ کرده است. در این نوشتار ۀهای ایرانی دورنحوی زبان

در مازندانی معاصر و تحول « را»های گوناگون ای بین نقشدر این زبان مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه« را»
از برخـی منـابع مکتـوب قـدیم و جدیـد  ،هـای پـژوهشداده ذیرفته است.فارسی صورت پ تاریخی آن در زبان

زبانی نگارنده به عنوان  مازندرانی و همچنین به شیوۀ میدانی از برخی گویشوران مازندرانی و یا با مراجعه به شمّ 
« را» ۀدهد که امروزه حـرف نشـان های مازندرانی نشان می بررسی داده مازندرانی استخراج شده است. گویشور

و مفعول صریح به کار مـی رود. « یا به»م ، متم«ازی»ور، متمم  نمای مفعول بهره به عنوان نقش مازندرانیدر 
در فارسی است. با وجود « را»موجود در مورد تحول تاریخی  ۀنظری ۀکنندتأیید ،در مازندرانی« را» رفتار نحویِ 

نمـای  بـه عنـوان نقـش« را»ف آن جـایگزین شکال مختلـا  و  (-āĵ)این، در مازندرانی امروز، در بسیاری موارد 
توان  ور هم در مازندرانی بسامد کمی دارد. بنابراین مینمای مفعول بهرهدر مقام نقش« را»متممی شده است و 

 نمای مفعول صریح تثبیت شود. در مازندرانی هم در مقام نقش« را» ،نه چندان دور ۀبینی کرد که در آیندپیش

 تطبیقی-بررسی تاریخی ،«جا»حرف اضافۀ  ،«را» ۀفارسی، مازندرانی، حرف نشان لیدی:ک کلمات

                                                 
                      Email: h.bashirnezhad@cfu.ac.ir.رانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ،یشناس زبانگروه  اریاستاد. 1
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 مقدمه -1

شان به عنوان عناصر فرهنگی کـه بخشـی از  های محلی ایران علاوه بر ارزش و اهمیت ها و گویش ن زبا
اهمیـت فـراوان شناختی نیـز حـائز  دهند، به لحاظ زبان هویت و میراث قومی اقوام ایرانی را تشکیل می

میانـه و  ۀواژی و نحـوی دورهای ساخت ها، به واقع،  با حفظ واژگان و برخی ویژگی هستند. این زبان
دهنـد کـه بـا  شناسـان قـرار می شـناختی را در اختیـار زبان های زبان ارزشمندی از داده ۀباستان ،گنجین

رسد که برخـی  های تاریک تاریخ زبان فارسی پرتو افکند. به نظر می توان به برخی جنبه ها می بررسی آن
چنـد ده  ها، همان مسیر تحولات تاریخی فارسی را با یک تأخیر و فاصله زمـانی ها و گویش از این زبان

هـا، هاسـت کـه بسـیاری از واژه پیماینـد. مازنـدرانی یکـی از ایـن زبان ساله و گاه چنـد صـد سـاله می
حجـازی  ر.ک:میانه را در خود حفظ کرده است) ۀنحوی فارسی باستان و دورقواعد های صرفی و  صورت

ز فارسـی باسـتان، حـرف مانـده ا جـای گرهای نحوی به(. یکی از نشان1397؛ بشیرنژاد، 1374و  1372کناری، 
شناسان و دستورنویسان ایرانـی بین زبان های داغ ثهای اخیر موضوع بحاست که در سال «را» ۀنشان

انـد و پرداختـه «را»نمای  ی نقشهای تحول تاریخایرانی بوده است. برخی از پژوهشگران به جنبهو غیر
ای محـاوره ۀویـژه در گونـ گفتمانی آن در فارسی امروز و بـه و کاربردشناختیهای نیز به ویژگی ایعده

در گذر زمان، نگارنـده در ایـن مقالـه سـعی  «را»تر ابعاد تحولی ر و دقیقتبرای بررسی بیش .اندپرداخته
زمـانی آن،  هـای در در زبـان فارسـی و برخـی ویژگی «را»نموده است  با نگاهی به روند تحول تـاریخی 

این پژوهش های ایرانی برای آن ارائه نماید. ز مازندرانی امروز به عنوان یکی از زبانزمانی ا شواهدی هم
در « را»هـای در مازندرانی امروز کـدام یـک از نقـش« را»در صدد پاسخگویی به این پرسش است که 

مـروز در مازنـدرانی ا« را»های چنان به عهده دارد و این که چه تحولی در نقشتاریخ زبان فارسی را هم
 در حال وقوع است.

 پژوهش ۀپیشین .1-1
اسـت و  مفعـول ۀو نشـان های نشـانه حرف یکی از« را»، زبان فارسی برخی از دستورنویسان گفتۀبه 

بنابر  (. 269: 1385احمدی گیوی و انـوری، کند ) آید نقش مفعولی پیدا می  می« را»کلمه یا گروهی که پیش از 
حـروف  ،اضـافهتمامی حروف از جمله حـروف  است و اصولاً  حرف اضافه نوعی« را»تعریفی دیگر، 

نـدارد « را»هستند و این امر اختصاص به حـرف نما  و تفسیر، کلمات نشانه و نقش حروف ندا و ربط
ــیدورد، ) ــدتاً از دســتورهای ســنّ  (. 448: 1382فرش ــان فارســی عم ــوان نشــان« را»تی زب ــه عن ــول  ۀب مفع

دانشـگاه  شناسـی فارسـی اسـتاد زبـان (1979 :47) (Windfuhr) وینـدفور د.انـ یـاد کرده معرفه صریح
در کتاب دستور زبان فارسی خود ادعا کرده است که بعیـد اسـت بتـوان تکـواژی را در زبـان  میشیگان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%B1%D8%A8%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%B1%D8%A8%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%B1%D8%A8%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
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بسـیاری از ، رار گرفتـه باشـد. در همـین راسـتاع فنی و دقیق قـمورد تتبّ « را» ۀکه به انداز فارسی یافت
های خـود بـه نقـش تکـواژ دسـتوری ایرانی در آثار و پژوهششناسان و دستورنویسان ایرانی و غیرزبان

(، 1974) (Peterson)(، پیترسـون1919)  (Phillott)ها می توان بـه فـیلاتاند که از میان آن پرداخته« را»
  (Lambton)(، لمبتـــون1982) (Lazard)(، لازار1351(، خـــانلری )1349(، صـــادقی )1977حـــاجتی )

در تمامی این آثار، از نقـش  ( اشاره کرد. تقریباً 1369( و دبیرمقدم )1366(، نجفی)1989(، کریمی )1984)
ین ایـن آثـار، است. در بـ شدهحث به عنوان نشانگر مفعول صریح یا نشانگر اسم معرفه ب« را»دستوری 

در « را»کلامـی  -، رفتار نحـوی«پیرامون را در زبان فارسی»تحت عنوان  یپژوهشبا ( 1369م )مقدّ دبیر
« را»ای را در خصوص کارکرد گفتمـانی های تازه زبان فارسی را مورد بحث و کنکاش قرار داد و حرف

شناسان در نقد نظرات وی شاهد بودیم که از  سایر زبانهایی را از سوی مطرح نمود و از این رو، واکنش
(  بـه 1369م )دبیـر مقـدّ  ۀ( اشاره کرد . اگرچه بخش اعظم مقالـ1370کریمی )پژوهش توان به جمله می
اختصاص دارد، نویسنده در  بخشی از مقالـه بـه تحـول تـاریخی « را»های کلامی/گفتمانی  بیان نقش

پـردازد. در آن بخـش از مقالـه، برخـی  و فارسی کلاسیک و معاصـر میاز فارسی باستان به میانه « را»
فارسی بیان شده است که در فارسی امروز کاربردی ندارد امـا در  ۀدر گذشت« را»های نحوی برای  نقش

هـا و  مثال ۀهاست که در این نوشتار در جای خـود  بـا ارائـ چنان ایفاگر برخی از آن نقشمازندرانی، هم
 های گوناگون پرداخته خواهد شد. درانی به این نقششواهد از مازن

در فارسی باستان برای بیان علت و سبب به کـار « را»که آید  بر میچنین ( 1369م )دبیر مقدّ  ۀاز مقال 
( نقـل 1950)(Kent) نـت( مثالی را به نقل از کِ 30همان: )ظاهر شده است. وی radiyaرفته و به صورت می
ه بـ فارسی باسـتان در« را»ۀ حرف نشان» در فارسی باستان است: «را»این معنای  ۀکند که نشان دهندمی

کتیبـه  مثال زیر که برداشت از سطر شش و هفترفته است.  برای بیان علت و سبب به کار می rādiya صورت
 ۀدو نقطه ):( نشـانۀ دهد. در این مثال نشان است کاربرد آن را در متون آن زبان نشان می داریوش بزرگ بیستون

 :مرز واژه است
...avahyarādiy: vayam: Haxāmanišiyā: ahyāmahy ... 

 «.. .شویم   ... بدین علت ما هخامنشیان خوانده می
  rād/rāy این حـرف نشـانه بـه صـورت فارسی میانه افزاید که در( در ادامه می33-31همان:م )دبیر مقدّ 

 شده است. ثبت شده و کاربردهای گوناگون برای آن ذکر
زبـان  در بررسی کاربرد ایـن تکـواژ در فارسـی میانـه و (Christopher J. Brunner) کریستوفر برونر 

شـده اسـت. برونـر کـاربرد ایـن  در پارتی به کار بـرده می rād در فارسی میانه و rāy نویسد که می پارتی
گوید این کـاربرد تنهـا در  دانسته و می یک تحول متأخر ،حرف نشانه با مفعول صریح را در فارسی میانه

بـه « را»کـاربرد  ۀشود. در فارسی نوین کلاسـیک )فارسـی قـدیم( دامنـ مشاهده می زبان پهلوی متون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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تـوان در چهـار نقـش مفعـول متممـی،  کـاربرد آن را می ۀمفعول صریح گسترده شد و عمد ۀعنوان نشان
 (.1971برونر،  ر.ک:)ور، و مفعول صریح دانست صریح، مفعول بهرهمفعول غیر

کتابی در مورد حروف اضـافه و ربـط در زبـان فارسـی نگاشـته اسـت کـه در  (1367)خطیب رهبر  
پـردازد. وی  هفـده معنـی و کـارکرد متفـاوت می« را»مختلف حرفهای بخشی از آن به معانی و نقش

شمارد کـه بـرای هـر یـک شـواهدی از متـون ادب فارسـی قـدیم یـا جدیـد ذکـر برای این حرف برمی
  .(375-357: 1367خطیب رهبر،  ر.ک:)کند می

وی  به  ( اشاره کرد.1389توان به پژوهش راسخ مهند ) می« را» موردهای دیگر در  از جمله پژوهش 
« را»آید به موضوع معرفگی و جانداری و نقـش میپردازد و درصدد برمی« را»شناختی تکواژ بحث رده

هـا خاصی از مفعـول ۀقببه ط« را»کند که گیری میشواهدی نتیجه ۀدر این خصوص بپردازد. وی با ارائ
و بـه طیـف مفعـول جانـدار  ها ظاهر شودمفعول ۀتواند در طیف معرفگی با همشود زیرا میمربو  نمی
 شود. محدود نمی

بررسـی  ۀپردازد. نتیجـ در زبان فارسی می« را»ثیر نمود فعل بر تظاهر أ( نیز به ت1390نجفی پازوکی ) 
بـه کـار « را»یا بدون « را»د همراه با نتوان غایتمند، حصولی و فعالیتی می افعالِ  وی نشان داد که مفعولِ 

ها بر اساس مشخصه نمـود  به همراه مفعول آن« را»تعددی به لحاظ تظاهر روند و تفاوت رفتار افعال م
 افعال قابل تبیین است.

گوید کـه کند. وی میدر متون ادبیات فارسی اشاره می« را»های گوناگون ( به نقش1392باباسالار) 
رفتـه اسـت و نشانۀ مفعول صریح باشد، در معانی حروف اضافه بـه کـار « را » در گذشته بیش از آنکه 

ساخته است؛ بـدین صـورت کـه یـک  می یا گسستۀ حرف اضافه یها گاه با حروف اضافۀ دیگر، گروه
آمـده اسـت. ایشـان در   ، پس از آن مییگرفت و دیگرحرف اضافه، پیش از اسم یا گروه اسمی قرار می

ن ادب ها از متـو آن ۀکند و برای هم  در نقش حرف اضافه اشاره می« را»ادامه به چهارده معنای مختلف 
 .(184: 1392باباسالار،  ر.ک:)کند فارسی شواهدی ارائه می

در زبـان محـاوره فارسـی « را»هـای گونـاگون  ای به بررسی نقش ( در مقاله1392بین و اسدی )حق 
رسند که  ها و شواهدی از زبان گفتاری فارسی به این نتیجه می مثال ۀها در این مقاله با ارائپرداختند. آن

هـا نقـش آن د. ضـمناً ازه است کـه کارکردهـای متعـددی دارتنها یک سازه نیست بلکه چندین س« را»
 گیرند.مند در نظر میدهند و این تکواژ را غایت رار میرا مورد تردید ق« را»معرفگی 

 ۀنوشـتاری و گفتـاری در چـارچوب نظریـ ۀدر گونـ« را» ۀتلفظ واژبه  ،مطالعۀ خود( در 1396جم ) 
گفتـاری  ۀشـود، در گونـتلفـظ مـی« ra»نوشتاری به صـورت  ۀکه در گون« را» ۀپردازد. واژبهینگی می

های انجـام  د است که پژوهششود. جم معتقتلفظ می   [ro] , [o]های فارسی بر حسب بافت به صورت
ر بـه تلفـظ آن اند و ایشان در مقاله خـود بـرای اولـین بـا پرداخته« را»های نحوی  به نقش ،کنونشده تا

 .(1:  1396جم: )توجه نشان داده است



   55 حسن بشیرنژاد  -------(64-51ی )ص مازندرانو  یدر فارس «ار»یخیتحوّل تار یقیتطب یبررس
 

 

هـا را در تـوان آن می« را»دسـتوری  ژهای انجام شده پیرامون تکوا با یک نگاه اجمالی به تمامی پژوهش
زبان فارسی و سیر تحولی این  ۀدر گذشت «را»های دستوری  ای که به نقش کلی قرار داد: دسته ۀدو دست

پردازنـد و گروهـی کـه بـه نقـش و کـارکرد ایـن تکـواژ در  نقش در طول تاریخ زبان فارسی تا امروز می
ه شـد هـم اشـار م است و قـبلاً های نوشتاری و گفتاری فارسی امروز اختصاص دارند. آن چه مسلّ  گونه
رسـد  یاند و به نظـر مـ های ایرانی به اندازه فارسی دستخوش تغییر و تحول نشده زبان ۀکه هماست این 

هایی را به عهـده  همان نقش« را»است که امروزه در آن،  های کهن ایرانیکه مازندرانی یکی از این زبان
ها و شـواهدی بـه  مثال ۀبا ارائ ه،اداممیانه و کلاسیک به عهده داشته است. در  ۀدارد که در فارسی دور

 در مازندرانی می پردازیم. « را»های نحوی متعدد  نقش

 . بحث 2
 «  را»های نحوی نقش .2-1

پردازیم و سپس بـا اسـتفاده در مازندارنی امروز می« را»های نحوی در این بخش، ابتدا به بررسی نقش
کنیم. لازم بـه ذکـر این حرف را در آن زمان بررسی میهای مانده از مازندرانی قدیم، نقش نابع به جااز م

های پژوهش از منابع مکتوب در مورد زبان مازندرانی و یا به شـیوۀ میـدانی از گویشـوران است که داده
شاهد مثـال های مازندرانی، در مواردی که چنین در آوانویسی دادهاند. همبومی این زبان گردآوری شده

 .ه، همان آوانویسی منبع اصلی حفظ شده استاز منابع مکتوب نقل شد
 عبارتند از: مقاله نیبه کار رفته در ا های نوشت کوته
 d.o.m = direct object marker    حیمفعول صر ۀنشان
 p.m = past marker                   گذشته ۀنشان
 d.m = dative marker                ور مفعول بهره ۀنشان
 f.m = fulfilment marker           تحقق عمل ۀنشان
 g.m = genetive marker            اضافه ۀکسر ۀنشان
 neg.m = negative marker        ی          نف ۀنشان

 

 در مازندرانی امروز« را»های نحوی نقش .2-1-1 
( -ә( و )-rәبـه صـورت ) -ای محـاوره ۀنوشتاری و چه در گون ۀچه در گون -امروز در مازندرانی« را»

های  سـاروی و لهجـه ۀکه در لهجـ چرا ؛ای را نیز در نظر داشت شود. البته باید تنوعات لهجه ظاهر می
های  شـود و در برخـی لهجـه ( استفاده مـیe-( و )- reهای تلفظی متفاوتی مانند )شرق استان از گونه

 شود.مشاهده می( نیز -r( و گاه )-erنور و نوشهر به شکل ) ۀمنطق
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 مفعول صریح  ۀبه عنوان نشان« را» .2-1-1-1
مفعـول صـریح  به عنـوان نشـانگرِ « را»ترین و پربسامدترین کاربرد  مانند فارسی، رایجدر مازندرانی نیز 

 :1 ؛ مثالاست
 دیمهن   هِ مِن وِر

mәn  vә-rә  na-di-mә 

I  him-d.o.m  neg.m-see-I 

"I didn't see him" 

 «را ندیدممن او »

  «یا به»متمم  ۀبه عنوان نشان« را» .2-1-1-2
است که این نوع کاربرد امـروزه در فارسـی  «یا به»متمم نقش نمایاندن  ،«را»ۀ کاربرد دیگر حرف نشان

های فراوانی از این نوع کاربرد را در فارسی قدیم  توان مثالشود ولی می گفتاری و نوشتاری ملاحظه نمی
است )یعنـی بـه او گفـتم(. اینجـا « به»به معنی « را»حرف  «وی را گفتم»دید. برای نمونه، در عبارت 

در مقام ایـن « را»چنان هم ،آید. در مازندرانی معاصر متمم به حساب می بلکهنه مفعول صریح، « وی»
 :2ثال؛ مشودنقش ظاهر می

رِ ه رارِ ه بِ ه سلامه شِ مِ   سنب 
me sәlām-ә  še  bәrār-ә  barәsәn 

my regard- d.o.m your brother-to send 

"give my regard to your brother" 

 «.سلام مرا به برادرت برسان»
 .است« یابه»نمای متمم صریح و دومی نقشنمای مفعول ( اولی نقشәدر اینجا )
های تلفظی  با گونه« جه»از تکواژ  ،مازندرانی هایبرخی از گونه در« ایبه»نقش متمم دادن  نبرای نشا

:  1374را شـکری ) 2 ۀو مثـال شـمار گـرددمـی( نیز استفاده -әmĵ( و یا )-aĵ-( ،)әĵگوناگون آن نظیر  )

یر آورده است:159  ( به صورت ز
رِ   -3مثال   سن   مِه سلامِ شِه برار جم ب 

    me sәlām-ә še bәrār-ĵәm barәsәn       

    my regard- d.o.m your brother-to send  
    give my regard to your brother! 

 «.سلام مرا به برادرت برسان»

  «ازی»نمای متمم به عنوان نقش« را» .3 -2-1-1
ایـن گرچـه است. « ازی»کردن متمم  در مازندرانی بر عهده دارد مشخص «را»نقش دیگری که امروزه 

« از»پرسـیدم یعنـی « را»)مثـل علـی  کرد میایفا « را»، و قدیم (1971)برونر،  نیز در فارسی میانهرا نقش 



   57 حسن بشیرنژاد  -------(64-51ی )ص مازندرانو  یدر فارس «ار»یخیتحوّل تار یقیتطب یبررس
 

 

شود. به مثال زیـر از مازنـدرانی توجـه  در این نقش ظاهر نمی« را»علی پرسیدم(، اما در فارسی امروز، 
 کنید:
پرسیمه -4مثال   علی رِ ب 

Ali-rә ba-pәrs-im-ә 

ali-from f.m-ask-p.m-I 

"I asked Ali" 

 «از علی پرسیدم»
-بـه جـای )در برخـی منـاطق و  تنوعاتی وجود داردالبته در این مورد نیز در گویش مرکز و شرق استان 

rә( از )aĵ-( یا )әmĵ- شود می( نیز در همین معنا استفاده. 
 
  ورنمای مفعول بهرهبه عنوان نقش« را» .2-1-1-4

ور در تمـام  بـه عنـوان نشـانگر مفعـول بهـره« بـرای» ۀدر معنای حرف اضاف« را» ،در مازندرانی امروز
توان به راحتی در گفتار گویشوران مناطقی از این نوع کاربرد را می ۀشود اما بازماند ها مشاهده نمی لهجه

( - r( و گـاه نیـز )-erشـکل  ) به «را» ،شهرستان نور و نوشهر دید. در این نقش و در مناطق ذکر شده
 ( توجه نمایید:ساله 40خانمی حدود از نوری ) ۀشود. به مثال زیر از لهج ظاهر می

In-tā-rә      mәn- er  dār 

This-one-d.o.m    me -for keep 

"keep it for me" 

 «.برای من نگه دار یکی رااین »
« را»کنـد کـه  از یک متن پهلوی نقل می ( مثالی را1977م  به نقل از برونر)لازم به ذکر است که دبیر مقدّ 

 . (33: 1369دبیرمقدّم،  ر.ک:)در همین معنا و نقش ظاهر شده است
شـود کـه بسـیار  نمای مفعول بهره ور در معنایی ظاهر میبه عنوان نقش« را»در مثال زیر از مازندرانی، 

 فارسی است: شبیهمشابه معنای آن در عبارتی 
 مِرِه خِش بِمو -5مثال 

mә- rә xәš bemu 

I- rә pleased come 

"I was pleased" 

 مرا خوش آمد )من خوشم آمد(
 :(145 و 146: 1374دو مثال دیگر در همین زمینه به نقل از شکری)

وّ  -6مثال   تِرِه هِ آخر ب 
?āxәr bavve tә-rә 

end become you-for 

"I wish your life comes to an end" 
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 )یعنی: الهی بمیری(« د تو راآخر شو»
 مِرِه خو دره. -7مثال 

mә-rә xu dar-ә 

I-rә sleep is-it 

"I feel sleepy" 

 آید()خوابم می« مرا خواب است»
ور دهد که برای نمایش نقش مفعول صریح و مفعول بهره  های زبان مازندرانی نشان میبررسی داده 

دادن نقـش مـتمم  انتخـاب وجـود نـدارد امـا بـرای نشـانحق  ،نماهای دیگر ( و نقشә-( یا )rә-بین )
 (-āĵهـای )دیگری که به صـورت (post-position)  پسین ۀ( و حرف اضافrә-بین )« یابه»و « ازی»
(әmĵ-( یا )әĵ-ظاهر می )ای در ایـن مـورد تعیـین  شود، حق انتخاب وجود دارد و البته تنوعـات لهجـه

 اند.کننده

 مازندرانی ۀدر گذشت« را»رفتار نحوی  .2-1-2
مازندرانی آثار زبانی یا ادبی مکتوب چندانی به جای نمانده است. با وجود آن که از قـرن  ۀ زباناز گذشت

اند ولی امروزه آن آثار موجود نیستند و تنهـا نـامی از چهارم بدین سوی آثار ادبی به این زبان نوشته شده
دیـوان  مانـده از مازنـدرانی، بـاقی تنها اثر مکتوب . ها به دست ما رسیده استفارسی آن ۀها یا ترجمآن

 1860در سـال   (Dorn)شـناس روسـی، برنـارد دارنکـه شـرقاسـت شعری منسوب به امیر پـازواری 
های اخیر برخی نویسندگان به تصـحیح و ترجمـۀ در سال پطرزبورگ منتشر کرد ومیلادی آن را در سن

از زمان حیات این شاعر اطلاع . (1392و مجیدزاده،  1384ستوده و داودی درزیکلایی،  ر.ک:)انداین دیوان پرداخته
کـه از معاصـران شـاه عبـاس  زنندحدس میاز مضامین اشعار وی  محققاندقیقی در دست نیست ولی 

پازوار )بـین  ۀ. زادگاه وی در منطق(1384ستوده و داودی درزیکلایی،  ر.ک:)باشد( بوده قمری 1038-996صفوی )
جو در بیش از دویست بیت از اشعار به جای مانده از ایـن شـاعر و ( است. جستکنونی بابل و بابلسر

ها به نقل از امیر مثال)در آن زمان نیز همین چهار نقش مذکور را به عهده داشته است « را»دهد که نشان می
 (:1369، و امیر پازواری 1384پازواری، 

 مفعول صریح   .2-1-2-1
ر رِ  -8مثال  شِ س   ی ...سّ ه ب 

sar-rә    bašess-i……… 

head-d.o.m  washed-you….. 

"you washed your head………" 

 «سر)ت( را شُستی»
 (147: 1369)مجیدزاده،                                                                                                           
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 مفعول بهره ور.2 -2-1-2
 «تِرِه چه مِیلهِ »... -9مثال 

….tә-rә       čә mey1-ә? 

     you-rә   what   wish-is 

"….what is your wish"? 

 تو چیست؟(ۀ )خواست« را چه میل است؟و ت»
 (179: 1369)مجیدزاده،                                                                                  

 «ازی»متمم  .2-1-2-3
 دارمهن نشون نِ ل رِ مِ ه دوستِ منزِ شِ  -10مثال 

še dust-e manzel-rә mәn nәšun nә-dār-mә  

my friend G.M home-from I adrress neg.m-have-I 

"I don't have the address of my friend's home" 

 «از منزل دوستم نشانی ندارم»
 (160: 1369)مجیدزاده،                                                                                                                        

  «ایبه»متمم  .2-1-2-4
ن شِه دلِ درد...  -11مثال  وت  تومه ب  س رِه ب  ه ک   ن 

na kas rә batum-ә bautan še dәle dard…. 

not anybody to can-I tell my heart pain …   

"I can’t tell anbody my inner suffering …" 

         «...میدرد دلم را بگو یبه کس توانمینم »
 (48: 1384)ستوده و داودی درزیکلایی،                                                                               

ها را تأییـد  اتی نیز همـین یافتـهبیت از اشعار شاعر دیگر مازندرانی به نام رضا خرّ  32حدود بررسی  
دانند و اگرچه از زمـان دقیـق حیـات وی اطلاعـی در دسـت  اتی را از نور مازندران میکند. رضا خرّ  می

تا  1150ی هاکه زمان حیاتش بین سال کندمی استنبا ( از مضامین اشعارش 74 : 1369نیست، هومند )
 هجری شمسی بوده است. 1220
( بـرای -āĵ)ۀ نکته جالب توجه این است که در هـیچ یـک از اشـعار ایـن دو شـاعر از حـرف نشـان 

استفاده نشـده اسـت و ظـاهراً ایـن نشـانه بعـدها از یـک واژه « ای  به»و « ازی»دادن نقش متمم  نشان
نمـای مـتمم  زه در مازندرانی به عنوان نقشو امرواست نمای دستوری تبدیل شده قاموسی به یک نقش

( بـه معنـی -āĵ« )جـا»نمـا، مـدخل قاموسـی  اصلی این نقـش أرود. منش به کار می« ای به»و « ازی»
 «شـــدگی دســـتوری»ینـــد اهـــای اخیـــر طـــی یـــک فر کـــه در ســـال اســـت« مکـــان و محـــل»
(grammaticalization) پسین درآمـده اسـت. احتمـالًا در ابتـدا  ۀتدریج به صورت یک حرف اضاف به

کـه مفهـوم نزدیکـی، مجـاورت، مبـدأ و  هرفتـ یب اضافی و در مواقعی به کار میاین کلمه به صورت ترک
 رود.  . امروزه نیز این کلمه در ترکیب اضافی به کار میه استرساندامثال آن را می
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 آملِ جا -12مثال 
Amol-e ĵā 

amol- g.m place 

"From Amol" 

 «از آمل»

هم اسـتفاده شـده  (e-)اضافه  ۀشان از کسر این ترکیب اضافی که مانند سایر ترکیبات اضافی در بین 
 است قابل قیاس با این ساختار فارسی است:

 جایِ آمل -13مثال 
Ĵā-ye Amol 

Place- g.m Amol 

"Amol place" 

به مازندرانی است نیز مشـخص های خزری نزدیک  مراجعه به زبان گیلکی که یکی دیگر از گویش 
و آن   aĵتبدیل شده است ولی بـه شـکل « ازی»نمای متمم به نقش نیزکند که این کلمه در این زبان  می

 .(97: 1374کریستن سن،  ر.ک:)رودبه کار می  ( preposition)«حرف اضافه پیشین»هم به صورت 
م -14مثال  م  ه شهر ب   ج 

Ĵa šahr bamam 

from city came-I 

"I came from (the) city" 

 «از شهر آمدم»
رود و بـه کـار مـی « جلویِ، نزدیکِ یـا کنـارِ »مشهدی هم هنوز به مفهوم  ۀگون در فارسیِ این کلمه  

 آید:اضافه و قبل از اسم می ۀجا بدون کسرالبته در این
 جا امید نمک بذار -15مثال 

Ĵā Omid namak bezār 

near omid salt put 

"put the salt near Omid" 

 «جلوی امید نمک بگذار»

توانست مبدأ آغـاز یـک حرکـت یـا عمـل ( مفهوم مکان را داشته و یک مکان میāĵ« )جا»که  جااز آن
در معنای ایـن کلمـه، بعـدها بـه  ( metaphorical extension) «بسط استعاری»باشد بنابراین در اثر 

 معنی مبدأ به کار گرفته شد.
 

 ساری جِه بمواِ  -16مثال
sāri -Ĵә bemu-ә 

sari- from came-he 

"He came from Sari" 
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 «او از ساری آمد»
یتمِه -17مثال   اینجه جا ب 

Inĵә-ĵā baytә-mә 

here-from took-I 

"I took (it) from here" 

 «از اینجا گرفتم.»
« ای بـه»و « ازی»دادن نقـش مـتمم  ای بسامد بیشتری برای نشانحاورهم ۀآنچه که امروزه در گون 

کز اسـتان بـیش از مناطق شرق و مرهای زبانیِ گونه( و این کاربرد در -rә( است و نه )-āĵدارد، همان )
از گونـۀ ( را 3) ۀشـمار ۀ( نمونـ1374(، شـکری )2) ۀشـمار که بـرای مثـالِ کما این مناطق غربی است،

 کند. ذکر میساروی 
(āĵ- علاوه بر مفهوم )«د. روهم به کار می « با»و « به»امروزه به معنای  ،«از 

 (:1374شکری،  ر.ک:)م آشنی کومبهه/ جِ ه جِ من تِ  -18مثال 
men te ĵe/ĵem ?āšni kombe 

I you with peace do 

"I make peace with you"   
 «کنممن با تو آشتی می »

کنـد دو علامـت صریح در مازنـدرانی بحـث مـی( در جایی که در مورد مفعول 137 : 1374البته شکری )
(re-( و )-eرا به عنوان نقش )آیـد کـه وی  های ایشان چنین بـر میگیرد از مثال نمای مفعول درنظر می

 شود. مثال:صریح و غیرصریح تفاوت قائل نمی بین مفعولِ 
 مِه رِه گُنی -19مثال 

me re gon-i? 

me to tell-you? 

"Are you telling me?" 

 «گویی؟(گویی؟ )به من میمرا می »
 

 یتِمِهکتاب رِ ب   -20مثال
ketāb re ba?ite-me 

book d.m  picked up-I 

"I picked up the book" 

 «کتاب را برداشتم»
مفعـول  ۀنشـان،  20 ۀو در مثـال شـمار« ایبـه»مـتمم  ۀنشـان ،19 ۀ( در مثال شمار-rәم است که )مسلّ 

 صریح است.
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 گیری هنتیج -3

موجـود در مـورد  ۀنظریـ ۀکننـدتأیید ،های ایرانی در مازندرانی به عنوان یکی از گویش« را»رفتار نحوی 
نمای مفعـول صـریح تثبیـت در مقام نقش« را» ،در فارسی. اگرچه استدر فارسی « را»تحول تاریخی 

کند کـه بـا فارسـی میهایی را ایفا  د و هنوز هم نقشردا گذار قرار ۀشده است اما در مازندرانی در مرحل
 میانه و کلاسیک قابل مقایسه است.

 ۀدر دوره فارسـی باسـتان بـه صـورت واژ ،قبل از فارسی باستان و حتـی در یـک مـورد« را»خود  
ه نمـای دسـتوری تبـدیل شـد بـه نقـش« شدگی دستوری»ت و بعداً در اثر فرآیند مستقل به کار رفته اس

شدگی در مازندرانی به ولی فرآیند دستوری شود یافته میدیمی دربا مراجعه به متون ق ،این مسئلهاست، 
در حـال  -( -āĵ) -قابل مشاهده است و در یکـی دو قـرن اخیـر یـک مـدخل واژگـانی جدیـد روشنی

 شده است.« را»نمای دستوری است و در بعضی موارد جایگزین شدن به نقش تبدیل
« را»جـایگزین  ،شکال مختلف آن( و ا  -āĵبسیاری موارد )که در مازندرانی امروز، در  با توجه به این 

ور هم در مازندرانی بسامد  نمای مفعول بهرهدر مقام نقش« ار»نمای متممی شده است و به عنوان نقش
نمـای در مازندرانی هم در مقام نقـش« را» ،نه چندان دورۀ بینی کرد که در آیندتوان پیش کمی دارد، می

در مازنـدرانی بـه دنبـال « را»تـوان گفـت کـه شود. اگر این فر  درست باشد میمفعول صریح تثبیت 
 گذارد. را پشت سر می نحوی ( همان تحولاتای زمانی چند سده ۀفارسی )ولی با فاصل

 منابع
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 زمین های محلّی ایران فصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 32شمارۀ پیوسته  -1400تابستان  -دومشمارۀ  -یازدهمسال 

 (65-84)ص یطبس ۀدر گون ابدال، قلب و اضافه حذف، ی  واج یندهایفرابررسی 
 2 زاده ، فاطمه غریب 1 )نویسنده مسئول(شیما جعفری دهقی

 20.1001.1.2345217.1400.11.2.4.9: 

یاف :            پژوهشی: نوع مقاله یخ در یخ پذیرش:              16/7/99 تار  5/11/99تار

 چکیده
های استان خراسان جنوبی است. هدف مقالۀ  رایج در طبس، یکی از شهرستان نۀطبسی گو نۀگو

میدانی و های پژوهش به دو روش  داده. است نهواجی در این گو فرایندهایحاضر، بررسی برخی 
ل سا 80تا  30گویشور ساکن در این شهرستان در محدودۀ سنی ده از طریق مصاحبه باو ای  کتابخانه

قلب و اضافه ، ابدال ،حذف هایینداطورکلی فر بهکه نشان داد این پژوهش نتایج  وری شده است.گردآ
جمله همگونی نیز در همچنین سایر فرایندهای واجی از . است ونهفرایندهای واجی در این گاز جمله 

، حذف d/، /m/، /n/،/t/،/k/، /z/های پایانی  طبسی حذف صامت نۀدر گو این گونه نیز مشاهده شد.
 به [[āmو  [[ān صامت، ابدال گروه آوایی ۀت در ابتدای خوش، آوردن یک مصوّ [[yت پایانی مصوّ 

u(n)]] و um]] ابدال دو واج ،āb]]  وab]] و af]] و āy]]  وāv]] بت مرکّ مصوّ  به əw] ] ازجمله
های ایرانی به شناخت هرچه  گویش ها و گونه بدون شک بررسی و توصیف فرایندهای واجی است.

   خواهد انجامید. ها آنبیشتر ما از 
 .، قلبابدالفرایندهای واجی، حذف، گونۀ طبسی، : مات کلیدیکل
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 مقدمه  .1
جنوب به کویر لوت و کرمان و از مشرق به طبس از شمال به کاشمر و دشت کویر و شاهرود و از 

امینی،  ر.ک:)فردوس و بیرجند و از سمت غرب به خور و بیابانک در استان اصفهان محدود است

کنند  صحبت می ه این زبانچنانکه هنوز هم ب کردند، می وگو گفت مردم طبس به زبان فارسی .(34:1385
های خراسان در گروه  های ایرانی، گویش ها و گویش بندی زبان در تقسیم .(64-63: 1396باقری، ر.ک:)

های خراسان را به سه  گویش ،(. ایوانف163: 1378ارانسکی، گیرند) های ایرانی جنوب غربی قرار می زبان
اختلاف این سه گروه بسیار کم است و بسیاری از  .گروه شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم کرده است

های  های منطقۀ خراسان را ذیل زبان گویش ،اند. کلباسی برخلاف ایوانف گرفته از یکدیگر وام ها را واژه
طبسی هم جزو این گروه است. در این  نۀ(. گو33: 1391نجفیان،  ر.ک:دهد) ایرانی نو جنوب غربی قرار می

یندهای واجی و دارای فرا نهپردازیم، هرچند این گو می یطبس نۀبه بررسی فرایندهای واجی گو پژوهش
 ها وجود ندارد. آن ۀآوایی متنوعی است اما در این مقاله مجال پرداختن به هم

های  طبسی پژوهش نۀکه نگارندگان این مقاله اطلاع دارند در مورد فرایندهای واجی در گو آنجاتا 
انجام شده  هایی که دربارۀ این گونه با این حال به برخی موارد از پژوهشچندانی صورت نگرفته است. 

، ها  های آوایی، واژه ( به بررسی برخی نکات دستوری و ویژگی1389محمود جلیلی ) ؛شود اشاره می
( 1390)نیز است. صمصامی و عطاری  پرداخته ها و برخی باورهای مردم طبس ها و کنایه المثل ضرب

 اند.  طبسی را گردآوری کرده نۀهای گو تعدادی از واژه

  شپژوهروش اجرای . 2-1
از طریق  ،کاررفته های زبانی به ای است. داده صورت میدانی و کتابخانه روش انجام این پژوهش به

در دست و  و آثار مکتوبِ  سال 80تا  30گویشور ساکن در این شهرستان در محدودۀ سنی ده مصاحبه با
ها  تحلیل واج و  سپس تجزیه ه وعنوان گویشور بومی گردآوری شد به نشمّ زبانیِ یکی از نگارندگا

صورت گرفته است. در گزینش گویشوران، عواملی همچون سن، جنسیت، میزان تحصیلات و 
سواد و مهاجر  افراد باسواد و بی پژوهش، بنابراین، در جامعۀ آماری شده است.  مهاجرت در نظر گرفته

 تحلیلی است.  -تحقیق نیز توصیفی  این روش و غیرمهاجر حاضر بودند.

 طبسی  نۀی واجی در گو. فرایندها2
های آوایی بر  ها در برخی از بافت توان دریافت که واج های زبانی گوناگون می از مشاهدۀ صورت
در برخی موارد  به بیانی دیگر، ؛پذیرند ای تغییر می گونه گذارند و درنتیجه به یکدیگر تأثیر می

شود که  یابد و موجب می گسترش میهای واجی از صدایی به صدای مجاور پیشین و یا بعدی  مشخصه
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های واجی  رود، با تأثیرپذیری از مشخصه کار می یک واج برحسب بافت آوایی خاصی که در آن به
تغییر صوتی خاصی موجب  ،های آوایی . همچنین برخی بافتیدآمجاور با تغییر خاص به تلفظ در

نوعی تغییر ساختاری در مشخصه یا عناصر (. فرایندهای واجی بر 129: 1385الدینی،  ۀمشکو ر.ک:)شوند می
صورت  که به این از  واحدهای آوایی عموماً پس (.185:1384خان،  جن بی ر.ک:)دارند دلالت  واجی زبان

شوند، که از تأثیر متقابل  نشینی با یکدیگر دستخوش تغییراتی می هم ترکیب شدند، درنتیجۀ هم هجا با
 (. 159:1393شناس،  حق ر.ک:)فرایندهای آوایی گویند ،ییراتنوع تغاین به شود.  ها بر هم ناشی می آن

دارای یک یا  ،ها خواهد آمد. هر مجموعه ها و سپس تحلیل آن در این پژوهش، ابتدا مجموعۀ داده 
 شده و قاعدۀ مخصوص آن عنوان خواهد شد. یند واجی است که پس از ارائه، تحلیل و بررسیاچند فر

ها  اجی همگونی، حذف، اضافه، ابدال و قلب هستند که در ادامه به آنترین فرایندهای و مهم
 پردازیم.  می

 حذف.2-1
هم شامل همخوان و هم  ،در شرایطی خاصشود که  از زنجیرۀ گفتار حذف میوقتی یک واحد زنجیری 

اهی با گ (. حذف ممکن است با ابدال، اضافه یا قلب همراه باشد و نیز42: 1379زمردیان،  ر.ک:)شود واکه 
در گفتار پیوسته، گاهی یک واحد زنجیری از  (.54:1370کلباسی،  ر.ک:)کشش واکۀ مجاور همراه است

این  که (. لازم به ذکر استCrystal 1980: 119قبیل همخوان، واکه یا هجا ممکن است حذف شود )
  دهد.  های ایرانی رخ می فرایند در بیشترِ گویش

 ها حذف همخوان.2-1-1
کنار یکدیگر قرار گیرند،  که سه همخوان ویژه درصورتی در پایان هجا و در مرز دو هجا به [[t همخوان

 .شود حذف می
 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 dastband n әdasb دستبند

 dastlāf daslāf دستلاف

 zešt zeš زشت

 rāst rās راست

 dorost doros درست
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 : [[dحذف همخوان پایانی 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 dozd doz دزد

 qand qan قند

 boland bolan بلند

 band ban بند

 ābrumand ābruman آبرومند

 [[dچنانچه  ،رود به کار نمیدر آن در فعل ماضی سوم شخص مفرد که تنها بن ماضی است و شناسه     
 شود: واقع شود از آخر مادۀ ماضی حذف می [[rیا همخوان [ [ā]] ،i]] ،u های پایانی قبل از واکه

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 mikard mǝker کرد می

 mixord mǝxxor خورد می

 bord bobbor برد

 āmad bima آمد

 zad beza زد

 شود. ها حذف می در آخر واژه[ [yو همخوان  [[ā]] ،i]] ،uهای  پس از واکه [[nگاه همخوان      
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 kon ko کن

 man mә من

  in- rāh i-rāh این راه

 āsmān āsmu آسمان

 rān ru ران

 : [[mحذف همخوان پایانی 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 češm čaš چشم

 toxm tox تخم

 šoxm šox شخم
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 شود. های زیر حذف می در واژه [[kهمخوان 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 yek ya یک

که گروه سه همخوانی تشکیل شود  ویژه در صورتی در پایان هجا و در مرز دو هجا به [[škدر گروه آوایی 
 .گردد حذف می

 طبسی نۀگو   معیار فارسی
 xošk xoš  خشک

 xoškbār xošbār  خشکبار

 aškbār ašbār  بار اشک

 aškrizān ašrizu  ریزان اشک

 :[[z حذف همخوان

 شود. ها حذف می در پایان واژه [[u]] ،i های گاه پس از واکه [[zهمخوان 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 emruz emru امروز

 hanuz hanu هنوز

 heme-čiz hame-či چیز همه

 :[[ʔحذف همخوان 

ها کشیده  این واکه[ [ʔباشد، با حذف  [[e]] ،oهای کوتاه  هجا یکی از واکه ۀکه واک صورتی در
 شود. ظاهر می [[ē]]،ōصورت یعنی به ؛شوند می

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 meʔde mēda معده

 meʔmār mēmār معمار

 moʔtād mōtād معتاد

 moʔtaɣed mōtaɣed معتقد

 moʔmen mōmen مؤمن
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 ها حذف واکه.2-1-2
 [[yحذف واکۀ پایانی 

 طبسی نۀگو  فارسی
 muy mu موی

 juy ju جوی

 ruy ru روی

 bešuy bešu بشوی

 šuy šu شوهر

 های آوایی حذف گروه.2-1-3
av]]  از مادۀ مضارع فعلāvardan  آوردن( و(raftan حذف می )شود. )رفتن 

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 mi-āvar-am me-yr-om آورم می

 mi-rav-am ma-r-om روم می

 na-rav-ad be-na-r-a نرود

 شده است:  حذفگروه آوایی  نیز های زیر  در مثال
 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 estaxr talx استخر

 šādbāš šabāš شادباش

 قلب .2-2
که همخوان  طوری کنند به باهم عو  مینشینی  اثر هم برجای خود را  ،گاه دو همخوان در ترکیب

: 1379،زمردیان ر.ک:)نشیند جای نخستین می ان دومین بهگیرد و همخو جایگاه دومین را می ،نخستین

جا شدن محل دو صوت مجاور است  ای نسبتاً غیرمعمول از دگرگونی صوتی، جابه (. بنابراین، گونه42
 (. 102:1384آرلاتو، )

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 pirhan pehre پیرهن

 qofl qolf قفل

 satl sald سطل
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 γarbāl γalbir غربال

 sarv sәwr سرو

 اضافه.2-3
یند را اضافه اشود. این فر یک واحد زنجیری به زنجیرۀ گفتار اضافه میگاه در شرایطی خاص، 

یند اضافه، تابع قواعد نظام صوتی زبان است. به این تعبیر که هرگاه در ترکیب آواها اخوانیم. فر می
آید که یا بر اساس طبیعت آوایی زبان ثقیل  نشینی میان واحدهای زبانی به وجود می باهم، نوعی هم

ری به زنجیره و یا برخلاف نظام صوتی محسوب شود برای رفع این اشکال یک واحد زنجی شده باشد
 (. 159: 1393شناس،  قح ر.ک:)شود گفتار اضافه می

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 jeliqe jelezqa جلیقه

 šāxe šāxla شاخه

 gonbadi kolombazi گنبدی

 qāli qālin قالی

شود، در  های همخوان آغازی دیده می در زبان پهلوی، خوشه ویژه ایرانی، بههای  در دورۀ میانۀ زبان 
 نۀشدن یک واکه میان دو همخوان، شکسته شده است. در گو ها با اضافه ن فارسی نو این خوشهزبا

شود بلکه در ابتدای  میان دو همخوان واکه افزوده نمی ها  و گویش ها نهطبسی مانند بسیاری از گو
 آید. یک واکه می خوشه همخوان

 طبسی  نۀگو  معیار فارسی
 šotor oštor شتر

 šetāb eštәw شتاب

 šekam eškәm شکم

 šepeš ošpoš شپش

ها رخ  ه دلیل التقای واکههای میانجی ذکر کرد که ب توان افزایش همخوان یند را میاترین نوع این فر رایج
 . (98: 1393فامیان و بصیرت،  قلیر.ک:)دهد می

 همخوان میانجی .2-3-1
، میان دو واکه یک گرددشود اضافه  هرگاه به جزئی که مختوم به واکه است جزئی که با واکه شروع می

 شود. همخوان میانجی آورده می
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 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 az māst māle mā-n-a از ماست 

māle mā-y-a 

 injāst ena-k-a/benji-y-a اینجاست

 širini xāne-g-i šereni xane-g-i شیرینی خانگی

 ketāb az tost ketāb māle to-n-a کتاب از توست

ketāb māle to-y-a 

 ابدال .2-4
یند ابدال اشود که به این فر یک واحد زنجیری به واحد زنجیری دیگری تبدیل می ،گاه در زنجیرۀ گفتار

آنکه  شود بی ل مییک واج به واج دیگری مبدّ  ،واژهگاهی در  بنابراین، (.43: 1379مردیان،ز ر.ک:)گوییم می
(. 120:1378باقری، )همگونی یا دگرگونی توجیهی بیابیمبتوانیم برای آن در چارچوب فرایندهای 

 (. 230: 1388بهار،  ر.ک:)داند را از نوامیس تطور زبان می بهار ابدال حرفی به حرف دیگر یالشعرا ملک

 ها ابدال همخوان  .2-4-1
 [[dهمخوان 

d]] ها تبدیل به  در میان یا پایان برخی از واژهt]] شود. می 
 طبسی نۀگو   معیار فارسی

 konjed  konjet کنجد

 senjed  sonjet سنجد

 kadxodā  katxodā کدخدا

 noxod  naxot نخود

 [[tتبدیل به  [[dشوند که جمع بسته می شوند هنگامی ختم می[ [d بعضی از کلمات که به همخوان
 شود. می

 طبسی  نۀگو معیار فارسی
 واژه مفرد

 طبسی  نۀگو
 جمع واژه

 dud dutā دود

 xid xitā خید

 bid bitā بید
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 kud kutā کود

 ārd ārtā آرد

 [[qهمخوان 

q]] های آوایی  فارسی در گروهqš]،] qt]]  بهx]] شود. تبدیل می 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 vaqt vax وقت

 naqše naxša نقشه

 شود. می[ [qگاهی تبدیل به  نهدر این گو[ [xیعنی  ؛افتد اتفاق می نیز  عکس آن
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 xorfe qolfa خرفه

 xafe qofa خفه

 شود. می [[ɣتبدیل به  نهدر این گو [[x گاهی
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 ostoxān ostoγu استخوان

 شود. می [[hتبدیل به  نهدر این گو [[x گاهی
 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 xandaq handaq خندق

 شود. می [[xتبدیل به  نهدر این گو [[hگاهی 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 haste xastak هسته

 شود. می [[xتبدیل به  [[ɣبستن  هنگام جمع [[ɣمختوم به  یها گاه بعضی از واژه
 طبسی )جمع( نۀگو  معیار فارسی
 ri:γ rixā شن نرم

 kalāγ kalāxā کلاغ

 čerāγ čerāxā چراغ

 morγ morxā مرغ
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 duγ duxā دوغ

q]  ]در برخی موارد در ابتدا یا انتهای واژه تبدیل بهɣ]] شود. می 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 noql noγl نقل 

 manqal manγal منقل

 liqe liγa )نخ ابریشمی داخل مرکّب(هلیق

 [[r همخوان
r]] گاهی تبدیل به  نهدر این گوl]] شود. می 

ها این دو همخوان  های روان هستند و در بسیاری از زبان هر دو جزو همخوان l و r های همخوان 
ویژه در زبان  های ایرانی به شوند. در دورۀ میانۀ زبان جانشین یکدیگر می ،در فرایندهای واجی مشترک

 اند.  همخوان دیگر نیز آوانویسی شده پهلوی، کلماتی که یکی از این دو همخوان را دارا هستند با
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 barg balg برگ

 estaxr estalx-talx استخر

 zarar zelar ضرر

 xorfe qolfa خرفه

 divār difāl دیوار

 sahar sahal سحر

 [[nهمخوان 
n]] گاهی تبدیل به  نهدر این گوm]] شود. می 

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 gonbad gombaz گنبد

 tanbal tambal تنبل

 tonbak tombak تنبک

 menbar membar منبر

 šāns šāms شانس
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 شود. می [[nگاهی تبدیل به  نهدر این گو [[mافتد که همخوان  اتفاق می نیز  برعکس آن
 طبسی نۀگو  فارسی

 bādemjān bādenju بادمجان

 momken monken ممکن

 [[bهمخوان 
b] ]گاهی تبدیل به  نهدر این گوp]] شود. می 

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 sobh sohp صبح

 asb asp اسب

 asbāb aspāp اسباب

 sib-hā sipā ها سیب

b]] گاهی تبدیل به  نهدر این گوf]] شود. می 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 zabān zofu زبان

 zanjabil zanjafil زنجبیل

b]] گاهی تبدیل به  نهدر این گوv]] شود. می 
 طبسی نهگو  معیار فارسی
 bardāšt vardoš برداشت

 bāz vā باز

 

g]] گاهی تبدیل به  نهدر این گوɣ]] شود. می 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 lagad laγad لگد

 magas moγas مگس

g]] ها هنگام جمع بستن تبدیل به  در پایان برخی واژهk]] شود. می 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 barg-hā balkā ها برگ
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 rag-hā rakā ها رگ

  kabk-hā kewg͢kā ها کبک

 gorg-hā gorkā ها گرگ

z]] ها هنگام جمع بستن تبدیل به  در پایان برخی واژهs]] شود. می 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 boz-hā bosā بزها

 dozd-hā dossā دزدها

 darz-hā darsā ها شکاف

 jәwz-hā jәwsā گردوها

 شود. تبدیل می [[zبه  [[sافتد یعنی همخوان  هم اتفاق می برعکس آن
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 asɣar azɣar اصغر

 eshāl ezhāl اسهال

ɣ] ]گاهی تبدیل به  نهدر این گوg]] شود. می 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 γaltānd begellon غلطاند

 γelγelak gelgeluk غلغلک

h]] گاهی تبدیل به  نهفارسی در این گوx]] شود. می 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 mohkam moxkem محکم

v]] گاهی تبدیل به  نهفارسی در این گوf] ]شود. می 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 tasviye tasfiya تسویه

[af]  گاهی تبدیل به  نهدر این گوw]] شود. می 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 afsāne әwsena افسانه

 afsār әwsār افسار
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 kafš kәwš کفش

 derafš derәwš درفش

 [[čبه  [[j  تبدیل
 شود. می [[čهنگام جمع بستن تبدیل به  [[j های مختوم به  واژه

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 nāranj-hā nārančā ها نارنج

 toranj-hā torančā ها ترنج

 berenj-hā berenčā ها برنج

 ganj-hā gančā ها گنج

z] ]گاهی تبدیل به  نهدر این گوs] ]شود. می 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 lā-mazhab lā-massab دین بی

کلمه باشد، خواه پسوند، در بسیاری از کلمات وقتی در پایان واژه قرار  وخواه اصلی و جز [[ānدو واج 
 (.  30:1389جلیلی،شود ) تبدیل می[ [uگیرد، به واکۀ بلند 

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 āvizān āvizu آویزان

 reyhān reyhu ریحان

 čerāγān čerāγu چراغان

 zemestān zemestu زمستان

 tābestān tevestu تابستان

 ها ابدال واکه .2-4-2
 [[aبه واکۀ کوتاه  [[āتبدیل واکۀ بلند 

شوند در  شروع می[ [āبسیاری از کلماتی که در زبان فارسی معیار در هجای آغازین خود با واکۀ بلند 
 شود. می [[aتبدیل به واکۀ کوتاه  [[āطبسی  نۀگو

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 āzuqe azoqa آذوقه

 āvišan avša آویشن
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 āxar axer آخر

 āsiyāb assiyā آسیاب

 در برخی کلمات تلفظ واکۀ بلند هجای نخستین مانند زبان فارسی معیار است:با این حال، 
، ) jil)ā ، آجیل(āberu) آبرو ،(ābād)، آباد(ālu)، آلو(āhāy)، آهای(āx) آخ ،(āš)آش

، (ājor)، آجر(āhesta)، آهسته(āvāz)، آواز(āšti)، آشتی(āzād)، آزاد(ārezu)، آرزو(āsmu)آسمان
 ها. دیگر واژه و (āxon)، آخوند(āya)، آیه(āhu)، آهو(āstar)، آستر(āčār)آچار

 ها: در میان برخی واژه [[aبه واکۀ کوتاه [[āتبدیل واکۀ بلند
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 māye maya مایه

 sāye saya سایه

 xāne xana خانه

 dāye daya دایه

 xāle xala خاله

تبدیل  [[uو واکۀ [ [oقرار گیرد، به واکۀ کوتاه  [[nو  [[mهای  چنانجه قبل از همخوان [[āواکۀ بلند 
 شود. می

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 nāmzad nomzad نامزد

 ramazān romazu رمضان

 xošnām xošnum نام خوش

 xām xum خام

 dām dum دام

 [ [oبه واکۀ کوتاه  [[aتبدیل واکۀ کوتاه
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 davā dovā دوا

 savār sovār سوار

 kadu kodu کدو

 damāɣ domāɣ دماغ

 barādar borār| برادر
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 [[eبه واکۀ کوتاه  [[aتبدیل واکۀ کوتاه 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 tale tella تله

 tah teh پایین، ته

 čašmhā češā ها چشم

 [e]به  [i] تبدیل واکۀ
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 rišxand rešxan ریشخند

 rismān resmu ریسمان

ینه، پله  zine zena ز

 zanike zәneka زنیکه

  [ [oبه واکۀ کوتاه  [[uتبدیل واکۀ 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 xuša xoša خوشه

 xurāk xorāk خوراک

 doruɣ doroɣ دروغ

 شود. تبدیل می [[wب به واکۀ مرکّ  نهدر این گو [[āyو [ [afو [[abو  [[ābدر برخی کلمات دو واج 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 āftāb aftәw آفتاب

 mahtāb mahtәw مهتاب

 āb әw آب

 šetāb eštәw شتاب

 tab tǝw تب

 شود: می [[wها تبدیل به  در بعضی واژه [[āvواج 
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 gāv gәw گاو

 tāvān tәwu تاوان
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 nāvdān nәwdu ناودان

 دهد. های آوایی زیر رخ می طبسی ابدال گروه نۀدر گو

 [[xsبه  [[qsابدال گروه آوایی 
 taqsir taxsir تقصیر

 [[štبه  [[stابدال گروه آوایی 
 ostanš uštәš  شستن

 در مرز دو هجا [[škبه  [[čkابدال گروه آوایی 
 hič kas hiš ke کس هیچ

 hič kār hič kār هیچ کار

 hič kodām hiš kodum کدام هیچ

 در مرز دو هجا [[ssبه  [[stابدال گروه آوایی 
 šekaste ekәssaš شکسته

 ostād ossā استاد

 peste pessa پسته

 [[zzبه  [[zdابدال گروه آوایی 
 dozdaki dozzaki دزدکی

 sizdah sizzeh سیزده

 yāzdah yāzzeh یازده

 [[fsبه  [[fz  ابدال گروه آوایی
 hefz hefs حفظ

 lafz lafs لفظ

 [[sfبه  [[zfابدال گروه آوایی 
 hazf hasf حذف

 [[um و [[u (n)  به [[ām و [[ānابدال گروه آوایی 
 طبسی نۀگو                     فارسی
 negehbān negehbu(n) نگهبان

 tekān tekku(n) تکان
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 tombān tammu(n) تمبان

                                    āsān āsu(n) آسان

                               āsmān āsmu(n) آسمان

 همگونی واجی .2-5
واحد واجی در یک یا چند مشخصۀ واجی، ترین فرایند واجی زبان همگونی است که در آن، یک  رایج

 Oddenشوند ) شود و در نتیجه دو واحد واجی به هم شبیه می شبیه به واحد واجی مجاور خود می

های ممیز  دیگر، همگونی به معنی تأثیر آواهای زبان بر هم و تغییر یکی از ویژگی عبارت به(. 228 :2005
پذیرد. گاه  های واج مجاور را می ی با واج دیگر ویژگینشین اثر هم ای که واج بر گونه واج است به
این فرایند  شود. شدن آن می واک واک بر همخوان واکدار مجاور تأثیر گذاشته و موجب بی همخوانی بی

افتد و باعث شباهت بیشتر  ها اتفاق می در تمامی مواضع واجی، اعم از هجا و تکواژ و مرز بین آن
ر و چه در فاصله از شود، چه این واحدها در مجاورت یکدیگ یکدیگر میواحدهای واجی زبان به 

 (. 194: 1384خان  جن یب ر.ک:)یکدیگر باشند
 طبسی نۀگو  معیار فارسی

 bad-tar bat-tar بدتر

 sad-tā sat-tā صد تا

 navad-tā novat-tā نود تا

های  شدن همخوان در پایان هجا و پیش از همخوان همخوان، لبی نمونۀ دیگری از همگونی همخوان با
 شود. ظاهر می [[mصورت  به /n/دندانی است که در آن واج  -لبی یا لبی

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 zanbil zambil زنبیل

 donbe domba دنبه

 šanbe šambe شنبه

 donbāl dombāl دنبال

 شود. ظاهر می [[x شکل به /h/و واج  [[š صورت به  /j/گاهی نیز واج -
 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 mojtabā moštabā مجتبی

 mohkam moxkem محکم
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 همگونی واکه با واکه .2-5-1
طبسی همگونی واکه با واکه است. در این نوع همگونی واکۀ یک هجا با  نۀهای گو یکی از مشخصه

 شود.  واکۀ هجای مجاور همگون می
 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 gozāšt bogozoš گذاشت

 kadu kodu کدو

 galu golu گلو

 pišāni pešeni پیشانی

 bebor boborru ریدن( از مصدر بُ  ر)فعل امربُ بِ 

 ای همگونی دوسویه یا آمیزه .2-5-2
 گذارند. طور متقابل بر یکدیگر تأثیر می در این نوع همگونی دو صدای مجاور به

 طبسی نۀگو  معیار فارسی
 masjed maččet/mahčet مسجد

 گیری . نتیجه3
 نۀدر گوهای بالا نشان داد  نتایج بررسیداده است.   فرایندهای واجی گوناگونی رخ ،طبسی نۀدر گو

، dastbandهایی مانند ) در واژه [[d]] ،m]] ،n]] ،t]] ،k]] ،zهای پایانیِ  طبسی حذف همخوان
oxmš، smānā، zešt ،xošk ،emruz حذف واکۀ پایانی ،)y]]  نظیر  هایی ترکیبدرbu-ye-xoš، 

و  [[u (n) به [[āmو  [[ān، ابدال گروه آوایی oštor مانند ،آوردن یک واکه در ابتدای خوشۀ همخوان
um] ]هایی نظیر  در واژهsmānā، dām ابدال دو واج،āb]]  وab]]  و af]] و āy]]  وāv]]  به واکۀ

بر  است. افزون نهازجمله فرایندهای واجی در این گو ftābā، afsār ،gāv هایی نظیر در واژه [[wمرکب 
طبسی همگونی واکه با واکه است. در این نوع همگونی واکۀ یک هجا  نۀهای گو این، یکی از مشخصه

آید  ت میدس به نهای که از بررسی فرایندهای واجی این گو شود. نتیجه  با واکۀ هجای مجاور همگون می
به  نهقلب و اضافه از فرایندهای واجی در این گو، ابدال ،طورکلی فرایندهای حذف دهد که به نشان می
 .دنآی شمار می
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 زمین های محلّی ایران فصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 32شمارۀ پیوسته  -1400تابستان  -دومشمارۀ  -یازدهمسال 

 های بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد های اساطیری در منتخبی از قصه مایه بن
 ( 109 -85)ص 

 3 جلیل نظری، 2 )نویسنده مسئول( معصومی، محمدرضا 1فرشته روستا
 20.1001.1.2345217.1400.11.2.5.0 : 

یاف :          : پژوهشی            نوع مقاله           یخ در یخ پذیرش:                 26/12/99 تار  23/3/1400تار

 چکیده 
 نیدارند. در ا ینمود بارز راحمدیو بو  هیلویو کهگ یاریمردم بخت ۀانیعام یها در قصه یریاساط یها هیما بن

 لیو تحل یها، به بررس عامه در پژوهش اتیفرهنگ و ادب گاهیموضوع و جا تیپژوهش و با توجه به اهم
 راحمدیو بو  هیلویو کهگ یاریمردم بخت نیمکتوب در ب ۀانیعام یها از قصه یدر منتخب یریاساط یها هیما بن

 یمحتوا لیو به روش تحل یا مطالعات کتابخانه یۀبر پا ،یادیپژوهش به شکل بن نیپرداخته شده است. ا
لردگان،  یها اُوسانه ؛ از جملهاقوام نیا یمحل یها قصه از قصهسی پژوهش،  نیانجام شده است. در ا یفیک

ی راحمدیبو ۀمن و طنز و حماس لیمن ا یبخارا ،یاریبخت  یها افسانه ،یاریو بخت  چهارمحال یها افسانه
 یها هیما بن نیتر که مهم دهد یپژوهش نشان م نیا ۀجیشده است. نت لیو تحل یبررس گردیده و انتخاب

انسان به  یکرگردانیاسب بالدار، کوه، پ ان،یو پر وانیچون حضور د یها، موضوعات قصه نیدر ا یریاساط
در  جیرا یریاساط یها هیما ناز ب یاریبس نیالعاده و ... است. همچن موجودات خارق ف،یتوص وان،یح

 یفردوس ۀدر شاهنام زین یمشابه یها باستان است که نمونه رانیا ریاقوام، بازمانده از اساط نیا یها قصه
 دارد.

 .راحمدیو بو  هیلویکهگ ،یاریقوم بخت انه،یعام یها قصه ،یریاساط یها هیما بن: لمات کلیدیک
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 مقدمه. 1
ها های عامیانه داشته و دارند و این قصههای اساطیری از دیرباز تاکنون جایگاه مهمی در قصهمایهبن

)ر.ک: های اساطیری ازجمله کوه، درخت، پرنده، اسب، دیوان و... هستند ها و جلوهمایهسرشار از بن

گو، کبوتر، پریان، دیوان و چنانکه اشاره شد، کوه، اسب بالدار، حیوانات سخن (.236: 1393هینلز،
 روند. های عامیانه به شمار میترین مبانی اساطیری در قصه پیکرگردانی از مهم

 بیان مسئله .1-1
های محلی و قومی، به بررسی جایگاه  ها و افسانه در این پژوهش هدف آن است تا با استفاده از قصه   

وبویراحمد بپردازیم. های عامه بختیاری و کهگیلویههای اساطیری در منتخبی از قصهمایهموضوع بن
محیطی خاص  موقعیتوبویراحمد به علت گفتنی است که ادبیات شفاهی مردم بختیاری و کهگیلویه

ی یا های آن، کمتر در معر  دگرگونالعبور بودن بعضی راهازجمله کوهستانی بودن منطقه و صعب
نخوردگی خاصی برخوردار است  آمیختگی فرهنگی قرارگرفته است؛ به همین لحاظ از اصالت و دست

های این مردم نیز همین موضوع دلیل انتخاب قصه (.29: 1387احمدیان، و 7: 1377)ر.ک: آسمند و خسروی،
های مایهز بننان سرشار اتوان به این موضوع اشاره کرد که فرهنگ بومی آبوده است. همچنین می

داشتن در فرهنگ ایران باستان، امروزه نیز با همان سبک و سیاق  ای است که ضمن ریشه اسطوره
و آسمند  56: 1362)ر.ک: بختیاری،شود وسیله مردم این نواحی برپا داشته میگذشته پویا و زنده است و به

ای اساطیری ازجمله کوه، درخت، همایهدر این پژوهش، به بررسی و تحلیل بن(. 47: 1380 جونقانی،
های پردازیم. سپس نمونهوبویراحمد میهای مردم بختیاری و کهگیلویهدر منتخبی از قصه پریان و...

اهمیت چنین کنیم. مشابه اساطیری این مردم را که در شاهنامه فردوسی نمود دارند، ذکر و تحلیل می
ها و ورسوم، باورها، ارزشان به بسیاری از آدابتوها می هایی در این است که از طریق آنپژوهش

 ها پی برد. ها و قصهبایدونبایدهای صاحبان این افسانه

 . روش پژوهش2ر1
ای و مطالعات کتابخانه ۀها، بر پاینظر هدف، بنیادی و از حیث گردآوری داده روش پژوهش حاضر، از

یرا  به روش تحلیل محتوای کیفی انجام های پژوهشی خود را دربارۀ ادهپژوهشگر دشده است؛ ز
 و مردم بختیاری و کهگیلویه ۀهای عامها در منتخبی از قصه تحلیل آن باهای محلی و اساطیری مایه بن

 آوری کرده است. ای، جمعبویراحمد، از منابع و اسناد کتابخانه
می، انتخاب و در گام در این پژوهش و در گام نخست، موضوع موردنظر با اهداف منطقی و عل  

های مایههای متناسب با انواع بن دوم، با بررسی ادبیات، منابع و اسناد مرتبط با موضوع پژوهش، مؤلفه
وبویراحمد شناسایی شد. در گام مردم بختیاری و کهگیلویه ۀهای عامای در منتخبی از قصهاسطوره
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های مربو  به ها و مقولهی کیفی، ویژگیسوم، با اتخاذ رویکرد پژوهش مبتنی بر روش تحلیل محتوا
، با ادغام و تلفیق نهایت های منتخب پژوهش، استخراج و دردر قصههای اساطیری مایهبنانواع 
ها، . ابزار گردآوری دادهگردیدسازی مناسب تحلیل، استنتاج و مفهومۀ های مشابه، مؤلفمقوله

در های اساطیری مایهبندر ارتبا  با ( 75: 1394منش،ان)ر.ک: صادقی فسایی و عرفتی سنّ  بردارییادداشت
صورت  ها بهگردآوری دادهۀ وبویراحمد است. شیوهای مردم بختیاری و کهگیلویهمنتخبی از قصه

 ای بوده است.  کتابخانه
 و جود در فرهنگ بختیاری و کهگیلویههای مکتوب مو قصه ۀپس از مطالع ،در این پژوهش 

های افسانه»بخش تهماسبی،  از جهان« های لردگاناُوسانه»های  جمله کتاب از ؛بویراحمد
از کتایون « های مردم بختیاریافسانه»از علی آسمند و حسین خسروی، « وبختیاریچهارمحال
از عبدالله ولدی « طنز و حماسه بویراحمدی»بیگی و از بهمن« بخارای من، ایل من»لیموچی، 

های محلی مختلف مربو  به موضوع مایهبن ،نوعی که به ییها دسته از قصه به بررسی آن ،آبادجهان
: گردیده استزیر بررسی  ۀقص سی. در این پژوهش، شده استدهد، پرداخته  پژوهش را نشان می

، «خواهران هفت»، «آمن قره»، «سیب سرخ»، «بیگ سور»، «زن زیبا و شکارچی»، «آهوبچه»
خرس و زن »، «پیرزن و کدو»، «تیتیماه»، «اسب سیاه کره» ،«پسر خوشبخت»، «برادران هفت»

، «حسن ماهیگیر»، «کلاغ»، «پادشاه و هفت پسرش»، «دو خواهر»، «گل قهقههدسته»، «بیچاره
، «دختر موطلایی»، «گرزه و دیزه»، «برادر و یک خواهر هفت»، «سر اره پا تیشه»، «خیر و شر»
، «الازنگی»، «مثل روباه و دالو»، «سردیو هفت»، «ر شاهسه پسر و یک دخت»، «الازنگی و تمتی»
 «. درخت وول»و « آل»، «الازنگی و جِیرنال»
های  توان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی ـ محتوایی داده محتوای کیفی را می در روش پژوهش،   

: 1388ر.ک: ایمان،)شده دانست  مند و طراحی الگوهای شناخته بندی نظام متنی از طریق فرایندهای طبقه

نی؛ ولی ها را به گونۀ ذه دهد اصالت و حقیقت داده تحلیل محتوای کیفی به پژوهشگران اجازه می(. 172
 با روش علمی تفسیر کنند.

 . پیشینۀ پژوهش3ر1
در ، معتبر علمی های پایگاهدر مجلات و  ایهای کتابخانهشده و جستجو های انجامبا توجه به بررسی

بویراحمد، مطالعات و ومردم بختیاری و کهگیلویه ۀهای عامهای اساطیری در قصهمایهمورد بن
 کنیم:ها اشاره می آن برخی از  هایی انجام گرفته است که به پژوهش

فرهنگ و  ۀدوماهنام که در بیژنی و همکاراناز محمود آقاخانی« باور بلاگردانی در قوم بختیاری.»1
در این به چاپ رسیده است.  67ـ49صص  ،1396خرداد و تیر  ،14 ۀشمار ،5سال  ،ادبیات عامه

اند و نویسندگان به بحث و تحلیل موضوع آیین قربانی در فرهنگ قوم بختیاری پرداخته ،پژوهش
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 و ها، مالیدن خون بر سرهای آیین قربانی ازجمله بریدن سر حیوان در نوک کوه و کنار آبمایه بن
 اند. کرده صورت و... اشاره

 ۀمجل که در از بدریه زارعی« هرمزگان ۀهای عامیانوار در قصهسیمای پری و زنان پری. »2
 چاپ شده است. 26ـ  1صص  ،1392پاییز و زمستان  ،7و  6 مارۀش ،های فرهنگی هرمزگان پژوهش

عنوان موجودی فرازمینی یا ماورایی از  نویسنده در این پژوهش بدین نتیجه رسیده است که پری به
های عامیانه مردم یافته است. در قصه های عامیانه راهویژه قصه عامه و به ها به فرهنگطریق اسطوره

ای زمینی و وههرمزگان، پری در رهگذر سیر تحول و پیکر گردانی عقلانی و خردگرای اساطیری، جل
پری؛ یکی  ۀشده است و سیمای دوگان چهره تبدیل پذیر یافته است و به دختری زیبارو و پریباور

مردم  ۀهای عامیانازجمله خویشکاری پریان در قصه ،فریبی و دیگری، پایان تلخ و مرگزیبایی و دل
 هرمزگان است.

 ،های ادبیپژوهش ۀمجل در د آیدنلواز سجا« های سرشت اساطیری افراسیاب در شاهنامهنشانه. »3
نویسنده در این  ، پژوهش دیگری در این زمینه است.36ـ7صص  ،1382پاییز و زمستان  ،2 مارۀش

پژوهش ابتدا به معرفی شخصیت افراسیاب و نظریات گوناگون دربارۀ این شخصیت پرداخته است و 
ت باد أگذارد. اینکه افراسیاب به هیسیر تحول این شخصیت و نمادهای مربو  به آن را به نمایش می

 رود. ای به شمار می گردانی شخصیت اسطورهشود و... نشان از پیکرپنهان می آید یا در آبدرمی
از سید کاظم موسوی و غلامحسین « فردوسی ۀها در شاهنامبازتاب باورهای اساطیری رستنی. »4

چاپ شده  192ـ161صص  ،1389بهار ، 17 ۀمارش ،18 الس ،زبان و ادبیات فارسی ۀمجل که در مددی
فردوسی  ۀهای گیاهی از خون انسان در شاهنامبه موضوع رستنی ،نویسندگان در این پژوهش است.
انسان و نبات یکی هستند و  ،اند که در آغاز و باورهای اساطیریاند. آنان به این نتیجه رسیده کرده اشاره

های چون کیومرث، فریدون توان در شخصیتاب این موضع را میانسان تبار)نژادی( نباتی دارد که بازت
 و سیاوش مشاهده کرد. 

 در از سودابه کشاورزی و همکاران« های لریای مربو  به پرندگان در افسانههای اسطورهمایهبن. »5
چاپ  96ـ73صص  ،1398مرداد و شهریور  ،27 ۀشمار ،7سال  ،فرهنگ و ادبیات عامه ۀدوماهنام

پرندگانی چون عقاب، سیمرغ، کلاغ، جغد،  اند کهبه این نتیجه رسیدهپژوهش نویسندگان  شده است.
محبوبیت  ۀدهندهایی مثبت لری حضور دارند که این مسئله نشانقو، کبوتر و گنجشک با خویشکاری

 این پرندگان در میان مردم لرزبان است. 
در  که ناصرو از عظیم جباره «درخت زندگی» ۀدر قصهای اساطیری  مایه تبیین و تحلیل بن» .6

، 119ـ97صص  ،1399فروردین و اردیبهشت  ،31شمارۀ  ،8سال  ،فرهنگ و ادبیات عامه ۀدوماهنام
 ۀدر منطق« درخت زندگی»ۀ ثبت و نقد قصۀ به مسئل ،در این پژوهشنویسنده به چاپ رسیده است. 

زایش،  ۀکوهمره سرخی فارس پرداخته است. وی همچنین به محورهای اصلی این قصه ازجمله مسئل
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، گذر قهرمان و همراهانش از شش ینمادهای بارور ۀمنزل اشاره به درخت انار و همچنین انجیر به
 عنوان یاریگر پرداخته است. ان برای بازگشت به خانه و حضور ایزد سروش بهوخ
از  سید مهدی رحیمی و « هبور و شهزاد های اساطیری در افسانۀ سیستانی نهنگ  مایه  بنبررسی ». 7

صص  ،1397پاییز ، 58شمارۀ  ،16سال  ،شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ۀنشری در همکاران
نهنگ بور و »داستان  اند کهبه این نتیجه رسیدهدر این پژوهش نویسندگان  چاپ شده است. 125ـ93

های اساطیری از غنای مایههای عامیانه سیستانی است که ازلحاظ بن، یکی از داستان«شهزاده
 ۀعامیان یها توجه بیشتر به فرهنگ بومی و داستان مخود، لزو ۀنوب است و این امر به بسیاری برخوردار

 . دهد یسرزمین سیستان را نشان م
 ۀنشری که در فراز امیرعباس عزیزی« طرسوسینامه های اساطیری در دارابمایهبررسی بن». 8

چاپ شده  118ـ101صص  ،1394زمستان  ،(28)پیاپی  4شمارۀ  ،7سال ،شناسی ادب فارسی متن
ای نقد اسطوره نامه طرسوسی بهنویسنده در این پژوهش ضمن معرفی و شیوۀ تأثیرپذیری داراب است.

گیرد که اساس این قصه بر تأثیرپذیری از روایات ه مینتیج و پردازدو مباحث مربو  به آن در این اثر می
است؛ هرچند که از پیامبران  ن، اشاره به ازدواج با محارم)خویدوده(آ ۀترین نکت ایرانی است و مهم

 سامی نیز نام برده است. 
بررسی و  دهند که تاکنون در موردهای مرتبط نشان میها و پژوهشجستجوهای علمی، موضوع   

بویراحمد وکهگیلویهمردم بختیاری و های های محلی و اساطیری در منتخبی از قصهمایهبنتحلیل 
تواند راهگشای مطالعات همچنین انجام این پژوهش می. استپژوهشی مستقل صورت نگرفته 

 مربو  به شناخت اساطیر ایرانی و موضوعات آن در حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی در این زمینه باشد.

های عامه مردم بختیاری و در منتخبی از قصه های محلی و اساطیریمایهبنیل . تحل2
 وبویراحمدکهگیلویه
قصه، نمودار قسمت مهمی از میراث فرهنگی هر »نمای هر قومی دانست.  توان آینۀ تمام قصه را می

سوانح شناختی و همچنین حوادث و  های فرهنگی، روان های سنتی، زمینه قوم و ملتی است و ارزش
علت مهم  این های ملل از طرفی به کند. تحقیق و مطالعه در قصه اجتماعی جدید در آن انعکاس پیدا می

رو که  هاست پی برد و از جانب دیگر ازآن آن قصه ۀهایی از زندگی که مبنا و پای است که بتوان به برداشت
های عامیانه  قصه (.15: 1376مارزلف،)«ها نائل آمد و بر آن پرتو افکند بتوان به کشف روابط بین فرهنگ

نوبه خود بخشی از دانش مردمی یا  روند و ادبیات عامیانه نیز به بخشی از ادبیات عامیانه به شمار می
صورت شفاهی یا  شود که به هابی اطلاق می قصه»های عامیانه به  عامه است؛ بنابراین قصه فرهنگ

. همچنین یکی از (374: 1385)داد،«شده است منتقلنسلی به نسل دیگر مکتوب در میان هر قوم از 
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های دیرین و میراث فرهنگی گذشتگان به  ورسوم، سنتهزینه انتقال آدابهای آسان و کم عرصه
های شفاهی ادبی عامه نمود بیشتری  های آینده، قصه و قصه است که این پیوند در گونهفرزندان و نسل

 (.62-57: 1389)ر.ک: پاینده،دارد 
های محلی و مایهترین بن های عامه، به تحلیل مهمدر این پژوهش و با توجه به اهمیت موضوع قصه   

بویراحمد که بر اساس مطالعات وکهگیلویهمردم بختیاری و  ۀهای عاماساطیری در منتخبی از قصه
 پردازیم. ای صورت گرفته است، میکتابخانه

 . دیوان )الازنگی( و پریان1ر2
ها موجوداتی خاص و یا  . آناستها، حضور دیوان های محلی و اساطیری در قصهمایهازجمله بن

رغم داشتن ماهیتی علیدیوها ها، صفات و ظاهری خاص هستند. شده با ویژگی موجوداتی شناخته
یا آسیب رساندن به انسان  زدن ضربه ،بیشترها  هدف آن وتوانند به سیمای انسان درآیند ناشناخته، می

 است. 
، وبویراحمد نمود فراوانی داردهای عامیانه مردم بختیاری و کهگیلویهیکی از موجوداتی که در قصه   

شدن به انسان و دوباره بازگشت به سیمای نخستین خود را دارد. در  دیو الازنگی است. قابلیت تبدیل
شوند و حتی انسان را ربوده و حشتناک، سبب آزار انسان میانگیز و وها، دیوهای نفرتاین نوع از قصه

ترین های بادآورده که بیانگر کهنهای نهفته در کوه و بیابان، گنجسخن گفتن از قصر»خورند. او را می
-ها به شمار میاین نوع قصه هایدل جهان است از دیگر ویژگیآرزوهای مردم ساده

 (.920: 1333کوب، )زرین«رود
و برای فریب دادن خواهر برادران، الازنگی خود را به شکل جوانی زیبارو « برادران هفت» ۀقص در    

ایرانی است. در ایران ۀ ساله که شکل آرمانی سن در اندیش خصوص جوان پانزده آورد. جوانی و بهدرمی
نمایاند زمین میسالگی سن آرمانی را در ایران 15رسد و سالگی به سن قانونی می 15باستان، آدمی در 

بینیم یا آنکه مشی ساله می 15گردانی ایزد بهرام به سیمای جوان و در پیکر اوستاهای آن را در که نمونه
سیمای شاخه( به  15و مشیانه در هنگام بیرون آمدن از گیاه ریباس )گیاه روییده از نطفه کیومرث با 

 (.71: 1393سن،کریستینر.ک: )نمودندای میساله 15جوان 
، که هوا تاریک شد وقتی»تواند: نمی وکند تا دختر را فریب بدهد الازنگی بدین طریق تلاش می 

یبارو درآورد و در خانه را زد. دختر با ترس ولرز پشت درآمد. جوان  الازنگی خودش را به شکل جوانی ز
شتت را از لای در بیرون کن ام، انگام و برایت انگشتر آوردهاز پشت در گفت: من از طرف برادرانت آمده

هوش شد و به  قدر خون او را مکید که دختر بی تا دستت کنم. دختر انگشتش را از در برد. الازنگی آن
نیز تکرار « هفت برادر و یک خواهر» ۀهمین موضوع در قص(. 44: 1377)آسمند و خسروی،« زمین افتاد...

الازنگی »کند: آید و خود را پیک معرفی میدرمی شده است با این تفاوت که الازنگی به سیمای انسان
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ات اومدم و یه ای نداشت به دختر کلکی زد و گفت: در رو باز کن. من یه پیکم، از طرف داییکه چاره
 (. 120: 1391)تهماسبی کهیانی، «نامه و یه انگشتر برات آوردم...

دیوان همیشه در ادبیات فارسی  ،چرایی نام الازنگی است. درواقع ،در این داستان مهم دیگر ۀنکت   
های ذکرشده در این پژوهش شاهد این شماری هستند و ما در برخی از داستانهای بیدارای گنج

که با ترفند ثروت مردم را از آن خود را  مرد ثروتمند  ،موضوع هستیم. همچنین راوی این داستان عامیانه
هستند  و نگهبان آب و گنج خردبی موجودات ،دیو توصیف کرده است. معمولًا دیوها عنوانکند به می

، «گرزه و دیزه»در داستان  (.20ـ19: 1355دوست، ؛ میهن92: 1387)ر.ک: واحددوست،اندکه همیشه ثروتمند بوده
هم کلی الآن »شود: الازنگی دارای ثروت فراوانی است که در ابتدای داستان از زبان خود بیان می

گوسفندان و بزهای »یابند: و درنهایت خانواده گرزه به آن دست می«. گوسفند، بز و ثروت دارم
 (.110: 1391)تهماسبی کهیانی، «دارندالازنگی را برای خودشان برمی

ر . د(56: 1393)ر.ک: هینلز،با توجه به بینش اساطیری، دیوان معمولًا با جادو در پیوندند  علاوه بر این و   
نیز الازنگی با خواندن ورد، به سیمای زن مو بلند و نیز به سیمای واقعی خود « گرزه و دیزه»داستان 

های گرزه باره دیزه سحرش را خواند و به الازنگی تبدیل شد و با دهانش تخم یک»دهد؛ تغییر قیافه می
خودش را مثل اولش کرده  باره دیزه رسید و را کند و به دنبال فامه و دخترانش به راه افتاد و یک

نیز « گرزه و دیزه»شوند. در داستان خوار معرفی میهمچنین دیوان آدم (.115: 1391)تهماسبی کهیانی،«بود
تکه زن و مرد را دید داخل خانه آدم بدن تکه»شده است:  عنوان یک دیو اشاره به این صفت الازنگی به

اش اینک خورد. نگاه کرد دید عمهکند و میاب میبرد و کببه چوب درخت آویخته و از گوشتشان می
ازجمله داشتن مال فراوان،  ؛ها آنموضوعات حضور الازنگی و ویژگی (.116)همان: «الازنگی است

سر، الازنگی، الازنگی و تمتی دیو هفت مثل دیگر های خواری در قصهحضور در شب، زورگویی و آدم
 و الازنگی و جِیرنال نیز تکرار شده است.  

 اند. در داستانخرد و نگهبانان آب و گنج معرفی شدهموجوداتی بی ،فردوسی نیز دیوان ۀدر شاهنام   
 ان ششم، کنارنگ دیو نگهبان آب معرفی شده است:وخوان رستم و در خهفت

 که  پهنای  او  بر  دو  فرسنگ   بیش  ست   پیش     کز  او  بگذری، رود  آب
 همه  نره    دیوان     بفرمان          اوی  دیوی،      نگهبان         اوی     کنارنگ

  (.218: 1،ج1393،)فردوسی     
تعلیمی نیز دارد، نشان دادن دزدان در  ۀکه جنب« سه پسر و یک دختر شاه»مهم دیگر در داستان ۀ نکت   

وبویراحمد، دیو، آل، جن و پری قالب دیو است. معمولًا در زندگی عشایری مردم بختیاری و کهگیلویه
رای کودکان خود ها و حتی برخی از اشعاری که مادران بها و متلنمود بارزی دارد و در قصه

لًا بسیار زشت و بدهیکل معرفی اند و معموتهموجودی ناشناخ ،خوانند، بازتاب دارد. دیوان می
ها نمودی  شاهنامه، دیوان موجوداتی پلید و اهریمنی هستند که مبارزه با آن ر اساسشوند و ب می
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دلیل این کار از سوی راویان قصه نیز این است که کودکان خود (. 198: 1388)ر.ک: آیدنلو،چشمگیر دارد 
شاه دیو معرفی  ۀ؛ برای همین امر و در این قصه، دزدان خزانرا از انجام کارهای زشت بازبدارند

برند و ما الآن برای همین آیند و خزانه شاه را میتا دیو می یک پیرزنی گفت: شب هفت»شوند:  می
همچنین دلیل دیگر در تشبیه دزدان به دیوان، برای این است که دیوان (. 23: 1385)لیموچی،« ناراحتیم

داده و  شخصی چنین عملی را انجام بدهد، از دیدگاه اجتماعی جایگاه خود را ازدستمنفورند و اگر 
 شود. منفور می

عنوان موجوداتی اهریمنی، هرگونه ارتبا  با دیگر در فرهنگ ایران باستان، علاوه بر دیوان به   
سویی مثبت و با رفته است. پریان از موجودات اهریمنی همانند پریان نیز امری نکوهیده به شمار می

های سرسبز و از سوی دیگر منفی است که هایی همچون زیبایی، باروری، پیوند با آب و ناحیهنقش
پیوند، آوارگی، مرگ و گزند  سعی در گمراه کردن جوانان و پهلوانان دارد که سرانجام این»

ی در داستان رستم و این موجودات در شاهنامه و با دو سیمای مثبت و منف(. 6: 1350)سرکاراتی،«است
وبویراحمد نیز مردمان بختیاری و کهگیلویه ۀاند. در اندیشسهراب، سیاوش و بیژن و منیژه نمود یافته

ی زیبارو هستند و از سوی دیگر جوانان را فریب یهای مثبت و منفی وجود دارد. از سوهمین ویژگی
 زنند. داده و درنهایت به آنان آسیب می

د تا برای ازدواج با دختر، شوشود و از او خواسته می، وی دختر شاه پریان می«هآمن قر» ۀدر قص   
ای ها، آوردن آیینههای دختر را برآورده کند. یکی از این آزمونهایی را پشت سر بگذارد و خواسته آزمون

رود و میبزرگ است که در دست دیوی به نام دلارام و در باغی در زیر چاهی است. آمن قره به سر چاه 
بیند و های بسیاری را مییابد. در آنجا سنگسپس با راهنمایی دیو دیگری ـ که زندانی است ـ به باغ راه می

اند، و در اینجا اسیر ها عاشقان دختر شاه پریان بوده گوید که اینشود؛ دیو میوقتی دلیل آن را از دیو جویا می
ها، روزگاری عاشق دختر شاه پریان شدند و وقتی برای آیینه  نگهباناین : »اند شده لیو سپس به سنگ تبد

شود و اینکه بگذار . تو هم اگر نتوانی، سنگ میشدند یتوانستند آن را ببرند و سنگ مآمدند نمیدلارا می
، مبینیمی ذکرشدهۀ در نمون چنانکه(. 150: 1391تهماسبی کهیانی،)« دلارا بخوابد و بعد سراغ آیینه برو...

ـ شده است و آزمونی را پشت سر زیبایی دختر شاه پریان ـ که خود پری است  ۀشیفت ،قره آمن
جادوگری در این داستان اشاره  ۀای دارد. همچنین به مسئلمایه اسطورهگذارد. چنین آزمونی بن می

 شده است که مرتبط با دیوان و پریان است. 
است. در این « آل» ۀعامه مربو  به عشایر بویراحمدی، قصهای حضور دیوان در داستاندیگر  ۀنمون    

دختران، سرانجام پسری به دنیا قصه، زلیخا پس از به دنیا آوردن چندین دختر و ناراحت شدن از داشتن 
کنند؛ زیرا رود؛ اما قابله و دیگر زنان خانه زلیخا را ترک نمیآورد. هرچند وی در هنگام زایمان از دنیا می می

پیرزن خطر را دریافت و با صدایی که در گلویش شکست، »برد: آید و بچه را با خود مید که آل میمعتقدن
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بینیم در این داستان نیز به موضوع آسیب رساندن دیوان به چنانکه می(. 31: 1368بیگی،)بهمن« گفت: آل...
 انسان اشاره شده است. 

 . کوه2ر2
ها برای تأمین امنیت خود در مواقع گوناگون به آن مواره انسانها جایگاه بارزی دارد و هکوه در اسطوره

ای، کوه جایگاه خدایان است و حتی قربانی برای خدایان نیز در برند. بر اساس اندیشه اسطورهپناه می
دلیل این کار، نزدیکی کوه به آسمان است. این (. 66: 1369)ر.ک: مصطفوی،گیرد ها انجام مینوک کوه

وسیله پادشاهان و پهلوانان مشاهده کرد. این  توان در اوستا و قربانی برای ایزد مهر بهموضوع را می
بیژنی و )ر.ک: آقاخانیوبویراحمد رواج دارد رسم امروزه نیز در فرهنگ مردم بختیاری و کهگیلویه

 )ر.ک:گیری بوده است . علاوه بر این، کوه نماد استقامت و پایداری و همچنین گوشه(65: 1396همکاران،
 (.318: 1392کوپر،

آن اژدهاهای  دربارۀگذرد و در نماد مرکز جهان است که از طریق آن محور قطب می» ،کوه در اساطیر   
بهشت، جایگاه تلاقی،  ۀعنوان مرکز، قل زمین بهۀ بلندترین نقط ،کوه (.318)همان:  «گذرندنیروهای کیهانی می

 دهند. رسند که ارتبا  با خدا)یان( را نشان میمین و به بالاترین نقطه میدر ابرهای آسمان و بالای ز
اسب  کره»، «برادران هفت»، «زن زیبا و شکارچی»، «آهوبچه»، «خرس و زن بیچاره»های در قصه   

الازنگی و »، «برادر و یک خواهر هفت»، «خیر و شر»، «پادشاه و هفت پسرش»، «تیتیماه»، «سیاه
به « درخت وول»و «الازنگی و جِیرنال»، «الازنگی»، «مثل روباه و دالو»، «سرو هفتدی»، «تمتی

عنوان  های ذکرشده، کوه بهای اشاره شده است. در برخی از قصهعنوان نمود اسطوره عنصر کوه به
، پناهگاه و نماد استواری است. «درخت وول»و « آهوبچه»جایگاه دیوان معرفی شده است. در قصه 

 بینیم. وضوع را در قصه خیر و شر نیز میاین م

 ای )شیر، کلاغ و...(. حیوانات نمادین و اسطوره3ر2
منتخب پژوهش، حضور حیوانات های در قصههای محلی و اساطیری مایهبنیکی از موضوعات مربو  به 

گونه رفتاری انسانگویند و حتی ها، حیوانات همانند انسان سخن میهاست. در این قصه گفتن آن و سخن
بینیم. در این داستان، دختر بین دختر زیبا و شیر می ۀ، این موضوع را در رابط«سیب سرخ»ۀ دارند. در قص

زن پسر پادشاه شود؛ به همین دلیل به بازی  ،کند تا دختر زیبا را از بین ببرد و خودکوب تلاش می خال
گردد. در بندد و خود به خانه برمی را به درختی میدستان دختر زیبا  ،کوب شوند و دختر خالمشغول می

دختر زیبا تنها و سرگردان »گوید: شود؛ اما دختر با او سخن مینزدیکی غروب شیری به دختر نزدیک می
خواست او را بخورد. دختر با گریه گفت: ای شیر! چند روز مانده بود که نزدیک غروب شیری آمد و می

در این (. 23: 1377آسمند و خسروی،) «به خدا مرا نخور. شیر قبول نکرد... دیگر عروسی من است... ترا
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کند. ای بودن شیر را بر ما آشکار میایم که موضوع اسطورهگفتن دختر با شیر بوده شاهد سخن ،قصه
غایت  شیر مقتدر، سلطان، نماد خورشید و به»رود. همچنین شیر در اساطیر، نماد قدرت به شمار می

(. 111: 1388)شوالیه،«ضایل و رذایل ناشی از مقامش استسلطان حیوانات و سرشار از ف درخشان،

و نمودی از  (63: 1390)هال،« خویی مخربغرور و درنده»شناسی، شیر نماد موجب نماد همچنین به
 ۀخورد. در شاهنام؛ به همین دلیل دختر را می(242: 1392)ر.ک: کوپر،شود های دوزخی ارائه میقدرت

خوان رستم و اسفندیار نیز شاهد حضور نمادین شیر هستیم که هر دو فردوسی و در داستان هفت
 کنند تا بتوانند به هدف خود دست یابند.  شیرکُشی می ،پهلوان

رِه» ۀدر قص    رِه می ننیز شاهد سخن گفت« آمن ق  خواهد از کنار شیر فرار شیر هستیم. وقتی آمن ق 
شیر از خواب پرید و »شود: آورد و خود در پشت سنگ بزرگی پنهان مییر درمیکند، خار را از پای ش

« گفت: کی بود که جرئت کرده به من نزدیک بشه؟ای زد و بنا کرد به لیسیدن پاش و هی مینعره
رود و ضمن گیرد، آمن قره به نزدیک او میآنکه درد پای شیر آرام می از پس(. 146: 1391)تهماسبی کهیانی،

ام که خار را از پای تو بیرون آوردم. ماجرای عشق خود به دختر گوید: که من بودهرفی خود، به او میمع
پیغام بفرستد و شیر نیز چنین  خواهد تا برای دخترو از او می کندشاه پریان را برایش تعریف می

 شده است.  مثبت خود؛ یعنی نماد قدرت و برتری نمایان ۀشیر در سوی ،کند. در این قسمت می
گربه گفت: نمکی مرا با خودت »بینیم: گو میسخن ۀ، این موضوع را در رفتار گرب«خواهرانهفت» ۀدر قص   

ماهیت  به ،عنوان مرد بهپسر پادشاه که  .(96: 1377آسمند و خسروی،)« ببر شاید روزی به دردت بخورم...
طور  ها را فریب دهد؛ اما گربه که به ای آنکند تا با اجرای نقشهنمکی و خواهرانش شک دارد، تلاش می

شود و پیش از آنکه پسر پادشاه آن را عملی کند، مخفیانه به اتاق پسر پادشاه رفته است، از نقشه باخبر می
وسیله گربه از نقشه پسر پادشاه و مادرش باخبر شده اما نمکی قبلًا به»کند: نقشه را برای نمکی تعریف می

دیگر از همین قصه نیز  ۀ. در نمون(97همان: )« های لازم را نمود...به خواهرهایش سفارش بود و در بین راه
گاه می ۀباز گربه است که خواهران نمکی را از نقش پسر پادشاه همین کار را کرد؛ »کند: پسر پادشاه آ

 ۀه را در قصگفتن گرب . موضوع سخن(97)همان: « ها خبردار کردولی باز هم گربه، دخترها را از نقشه
آورد آید، حرف بزنی یا از عسلی که میای که به این خانه میمبادا با گربه»بینیم: نیز می« برادران هفت»

تواند همانند انسان گو است و می. در اینجا اشاره شده است که گربه سخن(43)همان: « بخوری...
 سخن بگوید. 

گوید و در نیز شاهد این موضوع هستیم. در این قصه، کلاغ با دختر سخن می« برادران هفت» ۀدر قص   
گوید و کند. در این قصه کلاغ با دختر سخن میازای راهنمایی دختر به هدفش، از او درخواست خوراک می

آمد سر چشمه و کلاغی »دهد: گفتن پرندگان را به ما نشان میهای اساطیری و سخنمایهای از بنجنبه
شروع کرد به قارقار کردن. دختر مقداری کشک به کلاغ داد و برایش درددل کرد. کلاغ هم او را بر بال خود 
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. چنین (42)همان: « کردند...گذاشت و رفت و رفت تا رسید به سرزمینی که هفت برادر در آنجا زندگی می
 شده است. نیز تکرار « هفت برادر و یک خواهر»ای در قصه مایهبن
ویژه در آیین مهری، نماد پیک است. کلاغ همچنین منادی است و در اساطیر  کلاغ در اساطیر ایرانی و به   

رساند و درواقع نقش مرکور را دارد که پیک خدایان بوده است. همچنین نخستین پیام پروردگار را به میترا می
های مذکور نیز کلاغ . در قصه(171: 1393زرن،)ر.ک: ورمارود مرحله از آیین تشرف مهری به شمار می

کند که این موضوع مفهوم پیک بودن کلاغ را روشن سوی هدف راهنمایی می راهنماست و شخصیت را به
 کند. می

دهد. در این گونه از خود بروز می، شاهد حضور خرسی هستیم که رفتاری انسان«تیتیماه» ۀدر افسان  
شود. او برد و خود مشغول چیدن گیاهان دارویی میدان را برای چرا به کوه میتی گوسفنتیافسانه، ماه

کند: شود. خرس او را گرفته و در غار زندانی میآورد که با خرسی مواجهه می ناخواسته سر از غاری درمی
رس طور رفت و رفت تا رسید دم یک غار. یهو یک خ تی هم سرگرم چیدن علف و گیاه بود و همینتیماه»

)تهماسبی « تی رو حبس کردتیبزرگی اونو گرفت و برد توی غار و یه سنگ بزرگ هم گذاشت دمِ غار و ماه

اش، خرس به تی از غار و رفتن به خانه پدریتی. علاوه بر این، پس از فرار کردن ماه(294: 1391کهیانی،
گشت و هی کوه دنبال اون میخرس ناراحت شد و توی »زند: گردد و حتی او را صدا میدنبال او می
ش ش شده/ دردونه تشنهزنم بیایی/ بچه گرسنهتی خانوم کجایی؟/ داد میتیزد که ماهصداش می

سخن گفتن و فریاد کشیدن در جستجوی شخص گمشده، رفتاری انسانی است (. 295)همان: « شده...
ای بودن او در این قصه را  ورهکه در این قصه به خرس نسبت داده شده است و همین نکته موضوع اسط

وسیله خرس )که نمودار مرد است( و سپس زندگی کردن با او کند. همچنین دزدیدن دختر بهمی تأیید
دهنده یک نوع ازدواج ربایشی بوده است که در گذشته در بین مردم بختیاری مرسوم بوده است.  نشان

ن دختر و پسر به میل خود طرف دیگر را انتخاب نوعی نقد ازدواج سنتی است که در آ ازدواج ربایشی به
گیری نهادهای  کنند که این موضوع معمولًا موردنظر مردم ایل و بزرگان نیست. ازدواجی با شکلمی

اجتماعی جدید و تحولات فکری انسان مدرن تقریباً از بین رفته است و یا شاید شکل جدیدی به خود 
به حمایت از زنان پرداخته شده است و خرس نماد  ،. در این قصه(16ـ15: 1352)ر.ک: بهنام،گرفته باشد 

سخن گفتن حیوانات با انسان را شوند. دختر بر خرس )یا مرد( پیروز می ۀخانواد ،مرد است و درنهایت
نیز « مثل روباه و دالو» ۀو روباه با پیرزن در قص« کدو و پیرزن» ۀدر رفتار گرگ، پلنگ و شیر با پیرزن در قص

 (.306: 1391 تهماسبی کهیانی،)ر.ک: بینیم می
کـار داریـم کـه قهرمـان؛ یعنـی  و با دو کبوتر؛ یکی سبزرنگ و دیگری سفیدرنگ سر« خیر و شر»ۀ در قص   

یهو دید دو تا کفتر، یکی سبز و یکی سـفید اومـدن سـر شـاخه »کنند: خیر را در رسیدن به هدف راهنمایی می
سفید به کفتر سبز گفت: ای خواهر! کفتـر سـبز گفـت: جـون خـواهر!  درخت نشستن. تو همین حین، کفتر

کنـه، درمـون اون چیـه؟ هاشو از دست داده و این دختر داره براش گریه میکفتر سفید گفت: این جوون چشم



 96  1400 تابستان، 32 ، پیاپی2، شمارۀ 11دورۀ زمین،  ایران یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

های این جوون درمون میشه به شرطی که ایـن دختـر چنـدتا بـرگ تـازه از همـین کفتر سبز بهش گفت: چشم
ها از چند قطـره از آب اونـا بریـز تـوی آب فلان چشمه مخلو  کنه و بعد از جوشاندن برگ درخت بچینه و با

دهـد و پسـر درنهایت دختر همین کار را انجـام مـی(. 328ــ327: 1391)تهماسبی کهیانی،« هاش تا بینا بشه...چشم
ارۀ کبوتر است که از زبـان پـدر دیگر در این قصه، اشاره به باور عامیانه درب ۀآورد. نکتاش را به دست میبینایی

(. 328)همـان: « حکمتـی تـوی ایـن کـاره اون کفترها فرشته الهی بـودن وپدرش گفت: »شود: دختر مطرح می

عملـی  ،گفـتن کبـوتران کـه درواقـع اساطیری کبوتران، عـلاوه بـر سـخن ۀبینیم در خصوص مسئلچنانکه می
 نوعی خلقت کبوتر را نیز مطرح کرده است.  انسانی است، چگونگی منشأ و به

ثالث نیز ذکرشده است. در ایـن شـعر روایـی، اخوان« قصه شهر سنگستان»موضوع ذکرشده در شعر روایی    
. کننـداند، قهرمان را در رسیدن بـه هـدفش راهنمـایی مـیدو کفتری که بر روی شاخه سدر کهنسالی نشسته

تـوان بـه حضـور دو شهر سنگستان وجود دارد و ازجمله می ۀهای بسیاری میان این قصه و شعر قصهمانندی
گفتن کبوتران و نشان دادن مسیر درست به قهرمان اشـاره  دن قهرمان در زیر شاخه درخت، سخنکفتر، خوابی

فضـایی نمـادین و  ۀدهند نشـاننوعی بیانگر، خـواب اسـت،  کرد. نابینا بودن جوان در زیر شاخه درخت که به
خوابیدن یا همان نابینا بودن جوان، نمودی از مرگ اوسـت و شـفایافتن او بـه معنـای  ای است.اسطوره

 حال نیکند درعپیکی که انسان را از خواب بیدار می»زندگانی و رستگاری است؛ چون به اعتقاد الیاده: 
خوابیـدن جـوان در زیـر سـایۀ درخـت، » (.133: 1386)الیـاده،« آورنده زندگانی و رستگاری برای اوست

گاهی»نشانۀ  ها ازجملـه هنـدوان رواج دارد و بـودا در است که در بسیاری از تمدن« بخشیمعرفت و آ
گاهی و حقیقت دست یافت در گفتار پـدر  (.152: 1395)صادقی و آقاخانی بیژنـی،« زیر سایۀ درخت انجیر به آ

تواننـد در قالـب کبـوتر خودنمـایی کننـد. شده است که فرشـتگان مـیدختر به یک باور عامیانه اشاره 
اند و در مورد جوان و دربارۀ اینکه او کیست؟ از کجـا کبوترانی که بر روی شاخۀ درخت نشسته ،درواقع

هستند « پیر دانا»الگوی کنند، نمودی از کهنآمده و چرا و چگونه به اینجا افتاده است؟ با هم بحث می
تواند کاری از پیش ببرد و تنهایی نمی کند که قهرمان به؛ این نمود زمانی ظهور می(127: 1368،)ر.ک: یونگ

گاهیاو می ها قهرمان را یاری سازد. و ایـن پیـر دانـا  بخشی، پند عاقلانه و امثال اینآید تا با بصیرت، آ
به شـکل کبـوتران بـروز « پیر دانا»قصه، . در این (127)همان: « شودگر میگاهی به شکل حیوانی جلوه»

آموزنـد. همچنـین پرنـده بـا هایش به دختر مـیانجام راه چاره را برای شفا یافتن چشمیافته است و سر
آورد و از همـین رو پرواز در آسمان، با نیروهای مافوق طبیعی ارتبـا  دارد و از جهـان دیگـر خبـر مـی

خفته رد پای درختی و به دلیل شنیدن عمدی یـا غیرعمـدی  ها، قهرماناست که رد بسیاری از داستان
 (.  115: 1392)ر.ک: مختاریان،شنود دو پرنده با هم خبر بسیار باارزشی دربارۀ سرنوشت خود می

طورکلی  در اساطیر، نماد روشنی و بهچشمه ذکر دیگر در این قصه، چرایی چشمه است.  قابل ۀنکت   
عنوان  چشمه را تصویری از روح به ،یونگ(. 138: 1382)ر.ک: شوالیه و دیگران،آب، رمز تولد دوباره است 

گیرد که زندگی داند و به نظر او نیاز به این چشمه زمانی قوت میمنشأ زندگی درونی و انرژی روانی می
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شده و دل بر مرگ  امیدچیز نا جا و همهاین جوان که از همهبربنا؛ فرد در معر  خشك شدن قرار گیرد
 ،نهاده به توصیه کبوتران باید برگ درختان را در آب چشمه بشوید تا زندگی دوباره بیابد. نابینا شدن او

)ر.ک: وسیله برگ درخت و آب چشمه نیز رمزی برای تولد دوباره است مرگی نمادین و شفا یافتنش به
 (. 65: 1389یونگ،

 . اسب و اسب بالدار4ر2
های با توجه به اهمیت اسب در زندگی عشایری ازجمله بارکشی در هنگام کوچ، استفاده از آن در میدان   

لجنگی، مراسم عروس ران و کُت  : 1391؛ مشیری،136: 1360اللهی بهاروند،ر.ک: امان)بندی آن در مراسم سوگواری ب 

 کنند.گو و دانا معرفی میها، آن را سخنو همچنین توجه به جذابیت و گیرایی قصه (27ـ25
گوید، هم از غیب خبر دارد و مشهود است. وی هم سخن می« اسب سیاه کره» ۀحضور اسب دانا در قص   

کند تا مراد را به توسل به بابای مراد تلاش میدر این قصه، زن دهد.گونه از خود بروز میهم رفتاری انسان
بندد و خورد. نامادری مراد ابتدا به او دل میو شکست میشود مکر و حیله از بین ببرد که موفق نمی

کند و همین موضوع سبب ناراحتی و آزار و دامنی است، این خواسته او را رد می مراد که جوان پاک
خواهد مراد را رسد که میجایی می شود. رفتارهای نامادری مراد بهاذیت مراد از سوی نامادری می

خواست هر طور ه ناکام مانده بود، دیگه کینه پسر پادشاه را به دل داشت و میزن پلید پادشاه ک»بکشد: 
بازیِ زنِ پادشاه گذشت و آخر سر یه روز هوس ۀشده اونو سر به نیست کنه... خلاصه روزها از قص

اما مراد با  (.268: 1391)تهماسبی کهیانی،« اون نقشه کشید که تو غذای شاهزاده، سم بریزه و اونو بکشه...
کنند. این موضوع یادآور فرار برد و از آنجا فرار میاسب سیاه از این مهلکه جان سالم به درمی کمک کره

توجهی سیاوش به خواسته نامعقول اش سودابه بعد از بی های نامادریچینیسیاوش از دست دسیسه
 اش است.  نامادری

که مراد با او  آنجا تن نامادری مراد به او خبر دارد و ازبساسب سیاه تنها موجودی است که از دل کره   
گاه میشتابد و او را از نقشهدوست است، به کمک وی می اسب سیاه  کره»سازد: های نامادری مراد آ

با، باخبر کرد و بهش گفت: اسب سیاه اونو از نقشه شوم زن با یه شیهه کشید و رفت پیش پسر و کره
حضور نامادری در (. 268: همان)«روز برو پیش پادشاه غذا بخور...یخته و امتوی غذات سم ر یتنامادر

الگوی مادرمثالی است؛ ولی حضور  اسب سیاه و دریایی و نوعی بیانگر جنبه منفی کهناین قصه، به
)ر.ک: کند ها او به مراد مظاهر مثبت مادر مثالی را تداعی میو راهنمایی ها یشیاند چارهها، حمایت

، پرواز کردن وی است: دریایی های دیگر اسبازجمله ویژگی(. 229ـ228: 1397نی سراجی و همکاران،روحا
یا پرید و رفت اون طرف... طرف نیاسب سیاه هم گفت باد. یهو از ا کره» ای که . نکته(269)همان: «در

بینیم. وقتی یادآور اسب بالدار در اساطیر کهن است. این موضوع را در شاهنامه فردوسی نیز می
پرد و گیو به خیال آنکه اهریمن به نشیند، اسب چون باد به هوا میکیخسرو بر اسب سیاوش می
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ابیات شاهنامه نشان (. 428: 1،ج1391)فردوسی،افتد سیمای اسب، کیخسرو را ربوده است، به وحشت می
نپرداختن فردوسی در »های خاص سروکار داریم؛ اسب بالدار و از آن دارد که ما با اسبی با ویژگی

هاست؛ چراکه این شاهنامه به ویژگی اسب )اسب بالدار( احتمالًا بیشتر برای عقلانی شدن داستان
ها  تر به آنقلانیع ۀخرده جنبداده بودند و خرده کم ازدستهای مردم کمها پیوند خود را با باورداستان

 (.118: 1392)مختاریان،«شده است داده

یکی اینکه چندتا مو »موی خود به مراد است: تار اسب سیاه، دادن چند  ر خصوص کرهدیگر د ۀنکت   
)همان: « کنی تا هر وقت توی تنگنا گیر کردی یکی از اونا رو آتیش بزنی و من به کمکت بیاماز من می

این مسئله علاوه بر یادآوری حضور سیمرغ در شاهنامه در داستان رستم و سهراب، همانندی (. 270
ترین نمادهای فرهنگ و اساطیر ایرانی و  دهد.  اسب یکی مهمیان مو و پر را در اساطیر نشان میم

، اسبی غیرزمینی و «اسب سیاه کره» ۀاسب موجود در قص(. 115)ر.ک: همان: بعضاً هندواروپایی است 
رو روبهشنو است و درواقع ما با اسبی با نقش بغانه )مقدس( انگیز است، او سخنگو و سخنشگفت

ای که در  گونه انگیز داد؛ بهتوان او را حاضر و فرمان کارهای شگفتهستیم. با آتش زدن موی او می
دیگر در خصوص  ۀکند. نکتآوری خوراک و حتی رسیدن به شاهزاده خانم مراد را یاری میشکار، جمع

شود و معمولًا می این اسب، موضوع آتش زدن موی او است که آتش زدن پر پرنده مقدس را یادآور
اسب سیاه، معمولًا با نیروهای  های عامیانه و اساطیری است. کرهموضوعی آشنا و پرتکرار در قصه

یا این موضوع را  کند و ارتبا  وی با می تأییدمافوق طبیعی در ارتبا  است؛ پرواز کردن وی بر سطح در
زد. رنگ سیاه این اسب به این دلیل است ساای را بیشتر بر ما نمایان میهای کهن اسطورهآب و آیین

ترین شواهدی که به مسئله اسب و آب ویژه جهان دریایی در ارتبا  است و کهن که با جهان دیگر و به
ای سپیتمان زرتشت! »( است: 22ـ18)بندهای  تیشتریشت اوستادر فرهنگ ایران باستان اشاره دارد، 

ر رایومند فره یبایی با گوشمند در سومین ده شب، کتِشت  ند پذیرد و به پیکر اسب سپید ز ستوم  های البد ا 
پُوش  دیو به پیکر اسب سیاهی بدر آید؛ اسبی  رنشان در فروغ پرواز کند... در برابر او ا  زرین و لگام ز 

ل با گوش ر سهمناکک  ل، یک اسب گ  ل با دم ک  ل، اسبی ک  ل با گردن ک  ل، اسبی ک  : 1392)اوستا، «های ک 

آوری با عنوان نماد باران به درنگیاین یشت، ایزد تیشتر با پیکر گردانی در قالب اسب سف . در(89
شود؛ پردازد و درنهایت نیز پیروز میرنگ به مبارزه میدر قالب اسبی سیاه یسال اپوشه، دیو خشک

 ای آشنا در فرهنگ اساطیری ایرانی است.  مایهآن به انسان بن رساندن یاریبنابراین پیکر گردانی اسب و 
گونه دارد. گوید و هم رفتاری انسان، اسب دانایی وجود دارد که هم سخن می«پسر خوشبخت» ۀدر قص   

شاهزاده، این است که  ۀهای موردعلاقگردد تا با آن ازدواج کند. از ویژگیشاهزاده به دنبال دختری زیبارو می
کند. تار رود و شنا میموهایی بلند داشته باشد. روزی شاهزاده خانم به لب دریا میاش باید  دختر موردعلاقه

کند. وی با شود و به شاهزاده کمک میشود و اسب دانا متوجه این موضوع میمویی از وی در آب رها می
کند و درنهایت  تواند آن را پیداکند تا تار مو را به شاهزاده نشان دهد. شاهزاده نمیشیهه کشیدن تلاش می
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طور که اسبش داشت لب دریا آب  یک روز همین»کشد: اسب دانا خودش تار مو را از آب بیرون می
خورد، تار موی زن پسر خوشبخت ]شاهزاده خانم[ را دید و بنا کرد به شیهه کشیدن. شاهزاده اومد و هر  می

ار مو را از آب بیرون کشید و شاهزاده آن دید تا اینکه اسب دانا، خودش تکرد؛ چیزی نمیچه در آب نگاه می
 (. 242: 1391)تهماسبی کهیانی،« را دید...

 . درخ 5ر2
احترام  مورد ،عنوان عنصری مقدس باز بهبشر از ابتدای خلقت همواره درخت را ستایش کرده و از دیر

گیری از  به روزگار گردآوری خوراک و بهره ،ترین نگرش انسان به درخت و گیاه کهن .قرار داده است
 (.68: 1380)ر.ک: کوپر،گردد  ها در تغذیه بازمی میوه و ریشه درختان و بوته

های مردم بختیاری و قصههای اساطیری مربو  به گیاه و درخت در فرهنگ و مایهبن  
گاه  کهگیلویه جمعی این قوم تا به امروز وبویراحمد بازتابی از اساطیر کهن ایرانی است که در ناخودآ

آفرینش  ۀتوان در قصانسان را می ۀمایه اصلی خود را حفظ کرده است. رویش گیاه از خون یا نطفبن
فردوسی  شاهنامهسیاوش در  ۀو قص (17: 1393سن،)ر.ک: کریستینهای اساطیری ایرانی انسان در باور

  نیز مشاهده کرد. (48: 1،ج1393)فردوسی،
های اساطیری آن؛ یعنی آفرینش انسان از مایههایی که در آن به موضوع درخت و بنازجمله قصه   

است. در این قصه، دختر زیبا فریب دختر « سیب سرخ» ۀدرخت و بالعکس آن اشاره شده، قص
خواهد تا او و دختر از شیر می رود یماند. شیری به سمت او مخورد و در بیابان تنها میکوب را می خال
یبا به شیر میورد؛ اما شیر قبول نمیرا نخ خوری مواظب گوید که وقتی مرا میکند. درنهایت دختر ز

ای خون از من روی زمین نریزد. در هنگام خوردن دختر، قطره خونی از او بر روی زمین باش که قطره
و از آن  یک قطره خون به زمین ریختوقتی شیر او را خورد، »شود: ریزد و فوراً یک نی سبز میمی

رود و نی را پادشاه به کوه میروزی پسر  ،در ادامه (.23: 1377)آسمند و خسروی،« یک نی سبز شد...
بیند، کوب که این وضعیت را می نوازد. دختر خالکند و میدرست می لبک چیند، از آن نی می

ریزد. از در باغچه میسوزاند و خاکسترش را دزدد، آن را میشود و نی را از شاهزاده میخشمگین می
داری آردها )تاپو(  روید. در هنگام چیدن انارها، دانه در داخل محل نگهخاکسترها درخت اناری می

از آن خاکسترها، یک درخت انار رویید. وقتی انارها را »شود: افتد و دوباره تبدیل به دختر زیبا میمی
رفت آرد بردارد، دید یک نفر  کوب وقتی زن خالها توی تاپوی آرد افتاد.  چیدند یک دانه انار از آن

یبا آنجا نشسته... از شدت ترس گیرد. تعجب کرد... دید که همان دختر زدستش را نیشگون می
    (. 24)همان: « هوش شد...بی
، به موضوع آفرینش و چرایی تقدس درختانی ازجمله نی و انار اشاره شده «سیب سرخ» ۀدر قص   

 کنند. تباری انسان را نیز مطرح میگیاه ۀنوعی مسئل نمادگرایی این دو درخت، بهاست که علاوه بر 
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 ،ها در برخی از اسطوره« نی»ای و دارای کارکرد ویژه و عرفانی است.  ازجمله گیاهان اسطوره« نی»   
نشانۀ پیدایش و همچنین مظهر ستون کیهان است. در برخی از روایات اساطیری نماد حاصلخیزی نیز 

، گیاه زندگی است و با پیدایش «نی»توان راهی به این باور جست که  ها می است. از این نمادها و نشانه
اه عرفانی جایگاه در نگ« نی»(. 488ـ478: 2،ج1388)ر.ک: شوالیه و گربران،و آفرینش در پیوند است 

ای برای سخن  عنوان وسیله عنوان یکی از آلات موسیقی قدیمی؛ بلکه به تنها به نی نه»ای دارد.  شایسته
 (.138: 1391)امیرقاسمی،« گفتن با معبود، برای دمیدن راز و درد در آن بسیار شناخته شده است

نماد اولاد و »و همچنین ( 283: 1390؛ هال،115: 1394)اکبری،« نماد باروری است»انار در اساطیر ایرانی،    
اعقاب بسیار است. در یونان باستان، انار یکی از مختصات هرا و آفرودیت بوده است. در رُم تاج سر 

شده است. در هند نیز زنان برای برطرف کردن نازایی، آب انار  های انار بُن فراهم می عروسان از شاخه
ای دارند های درخت انار در مراسم برسم نیز اهمیت ویژهشاخه (.250: 1388)شوالیه و گربران،« نوشند می

که همان شاخۀ مقدس زرتشتیان است از « برسم»نیز به این موضوع اشاره شده است.  اوستاکه در 
)ر.ک:  شود های انار عامل رویین تنی اسفندیار می های ایرانی، دانه شود. در اسطوره ترکۀ انار درست می

ها، مفهومی استوار است. انسان اولیه،  اندیشۀ گیاه تباری انسان در اسطوره (.183: 7،ج 1394کزازی،
های آفرینش  دانست. این مفهوم در بسیاری از اسطوره درخت را منشأ پیدایش و آفرینش بشر می

د ای سرچشمۀ نژا اساطیر پراکنده و گسترده»صورت پراکنده و گسترده است.  مربو  به اقوام کهن به
اینکه انسان، تبار گیاهی دارد، باوری جهانی نزد (. 564: 1386)وارنر،« کنند آدمی از درخت را وصف می

یباس»ها از گیاهی به نام  انسان اولیه است. در ایران باستان نیز باور بر این بود که همۀ انسان پدید « ر
: 1393سن،کریستین؛ 25ـ23: 1393ینلز،)ر.ک: ههای گوناگونی روایت شده است  اند. این عقیده به صورت آمده

 (. 208ـ207: 1392؛ باجلان فرخی،81: 1386یاحقی،؛ 17
شناسی و تبارشناسی گیاهی  انگارۀ نسب عنوان در شاهنامه فردوسی نیز بهعلاوه بر این همین همانندی 

 خورد: فراوان به چشم می
 نه  تاج و  نه   تخت و  نه   شاخ  و  نه برگ  نخوانم    ز   بیخ   سیاوش       درخت

 (.154: 1،ج 1393)فردوسی، 
 منم بار       آن        خسروانی       درخت  فرامرز    گفت  ای  گو          شوربخت

 (.174: 1)همان،ج  
 ۀتوان به افسانهای اساطیری آن اشاره کرده است، میمایههایی که به تقدس درخت و بنازجمله قصه   
وبویراحمد اشاره کرد. در این های محلی مردم بختیاری و کهگیلویهدر فرهنگ و قصه« دختر دال»

د انسان به این گیاه مقدس در بنابراین رساندن نژا ؛کنیمافسانه، زایش شاهزاده از نی را مشاهده می
گاه آنان اعتقاد به سپندینگی گیاه ای است که های محلی این مردم، باوری اسطوره قصه در ناخودآ
روری و په به ساختار جامعه شکارگری، دامبا توج ی بر باور تبار نباتی انسان است کهتأییدمانده و  باقی
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گاه و فرهنگ آنان های صعبشان در کوهستانکشاورزی این مردم و محل زندگی العبور، در ناخودآ
 مانده است. همچنان باقی

 گردانیهای پیکرمایه. بن6ر2
گردانی یا همان تغییر شکل های اساطیری، بحث پیکرطیر و قصهز موضوعات محوری در اسایکی ا

ها به  العاده بودن آن انگیزی و خارق ترین عامل شگفت موجودات به سیماهای مختلف است که اصلی
شده خود را از  تواند شکل ظاهری و شناختهگردانی، هر موجودی میموجب پیکر رود. بهشمار می

گردد و یا به  ناپذیر می شود، گاهی آسیب دست بدهد و به صورتی تازه درآید. گاهی جاودانه می
گردد، به اعماق زمین  شود، کوچك یا بزرگ می آید، ناپدید می های ترکیبی انسان ـ حیوان درمی صورت

های هدر قص (.28ـ25: 1388)ر.ک: رستگار فسایی،کند  می رود و یا برخلاف طبیعت خود در آب زندگی می
 های منتخب پژوهش هستیم.گردانی در قصهبررسی شده شاهد انواع پیکر

شدن انسان به حیوان  ها و تبدیلپیکرگردانی در قصه ۀیکی از موضوعات محوری در اساطیر، مسئل   
ۀ وبویراحمد نیز نمود دارد. در قصلویههای عامیانه مردم بختیاری و کهگیاست. این موضوع در قصه

ای وجود دارد که هر کس از آب آن بخورد، به ترتیب تبدیل به ، برکه، جوی آب و چشمه«آهوبچه»
آب است؛ اما قصه در ادامه  ۀشود. اگرچه در اینجا بحث محوری مسئلماهی، پرنده و درنهایت آهو می

آهو تأکید ویژه دارد. پسربچه به همراه خواهر خود به پسربچه به حیوانی به نام ن بر مسئله تبدیل شد
شود؛ زیرا نوشیدن از خواهد از آب برکه بنوشد که خواهرش مانع میروند. پسربچه میسمت برکه می

رسند. پسربچه باز تقاضای شود. در ادامه به جوی آبی میاین آب سبب تبدیل شدن انسان به ماهی می
شود برادرش به شود؛ زیرا معتقد است نوشیدن از این آب، سبب میمیکند؛ اما خواهرش مانع آب می

آورد و از آب چشمه ه طاقت نمیرسند و دیگر پسربچای میپرنده تبدیل شود. درنهایت به چشمه
باز رفتند تا به یک چشمه رسیدند. پسر کوچولو دیگر »شود: نوشد که فوراً به آهویی تبدیل می می

شوی گوش نکرد هرش گفت: این آب آهوها است اگر بخوری تو هم آهو میطاقت نداشت هر چه خوا
 (. 64 1377)آسمند و خسروی،« و از آب آن چشمه خورد و آهو شد...

زن زیبا » ۀتوان به قصوبویراحمد میهای مردم بختیاری و کهگیلویهگردانی در قصههای پیکراز نمونه   
روغ گفتن به مار تبدیل یا مسخ برادر شکارچی به دلیل د اشاره کرد. در این قصه، زن « و شکارچی

ها میان زن و مار شباهت وجود دارد و آن اینکه هر دو با موضوع زایندگی و باروری شود. در اسطوره می
ودی اهریمنی در اساطیر ایرانی همچنین از سوی دیگر مار موج (.91ـ89: 1393)ر.ک: هینلز،مرتبط هستند 

های منفی زن؛ یعنی مکر و حیله که از ویژگی ۀو به همین دلیل جنب (59: 1371)ر.ک: اوشیدر، است
 روند، به مار تبدیل شده است.شیطانی انسان به شمار می
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، شخصیت پسر «بیگ سور» ۀنیز که شاهد مسخ پسران هستیم. در قص« بیگ سور» ۀدر قص   
ای نزدیک ای و افسانهاسطوره ای بز مانند دارد که او را به موجوداتتنهانسان و پایین ایبالاتنه

 کند. می
وبویراحمد دچار و کهگیلویه علاوه بر حیوانات، پرندگان نیز در باور و فرهنگ مردم بختیاری   

 ۀدهند، شاهد مسخ دختران به کبوتر هستیم که نشان«گل قهقهه دسته» ۀدر قص اند.گردانی شدهپیکر
عامه و همچنین در  بودن دختر ازلحاظ پاکی و معصومیت است؛ زیرا کبوتر در ادبیات و فرهنگ فرشته

افکار و عقاید مردم و نیز شاعران، نماد و سمبل پاکی، معصومیت، مظلومیت، عشق، شهادت و امثال 
 (.1134: 1393محجوب، )ر.ک:ها است  این
دختر زیبارو هستیم. این  ، شاهد جادوگری و تبدیل شدن هفت کبوتر به هفت«برادران هفت»ۀ در قص   

خواهند تا اند؛ اما از دختر برادران میجادو به کبوتر تبدیل شده ۀوسیلاند، بهکبوتران که در اصل دخترانی بوده
ها را از طلسم رهایی بخشد. دختر برادران چنین  بدین طریق آنبا چیدن و آتش زدن یکی از پرهای هرکدام، 

هفت کبوتر بر روی بام »شوند: کند و آن پس از آتش گرفتن پرهایشان به دخترانی زیبارو تبدیل میمی
کردند. یکی شدند و با برادرهایم عروسی میدختر زیبا می نشستند. دختر گفت: ای کاش این کبوترها هفت

شود. دختر همین کار را کرد ت: اگر از هرکدام ما یک پر بکنی و آتش بزنی طلسم ما شکسته میاز کبوترها گف
علاوه بر پیکر گردانی دختران به کبوتر و  (.44: 1377)آسمند و خسروی،« دختر زیبا شدند... و آن کبوترها هفت

در این دیگر مهم ۀ نکت مهم در این داستان، آتش زدن پر و باطل شدن جادو و طلسم است. ۀبالعکس، نکت
رساندن  همانندی بسیار دارد، آتش زدن پر پرنده و سپس یاری شاهنامه داستان که با داستان رستم و اسفندیار

رساندن به زال و پسرش رستم برای ما  ای که خویشکاری سیمرغ را در یاریپرنده به دارنده پر است. نکته
و « اسب سیاه کره»ۀ آن در قص ۀرندارساندن به د سپس یاری شود. همچنین آتش زدن مو یا پر ویادآور می

 مشاهده است. نیز قابل« حسن ماهیگیر»
، شاهد موضوع دیگری از پیکر گردانی پرنده کبوتر هستیم. در این قصه، خواهر فقیر «دو خواهر» ۀدر قص   

او کسی را پیدا کند. شوهر که کند تا شاید بتواند برای . شوهر تلاش میشود یدر بیابان دچار درد زایمان م
اش را به دنیا بیاورد. در ادامه نیز با انجام کنند تا بچهآیند و به او کمک میرود سه کبوتر بالای سرش میمی

کنند؛ همچنین بعد از خواندن ورد، دختر در ها در دل بیابان چشمه و قصری آماده می کارهایی، برای آن
سه کبوتر بالای سرش آمدند و به او کمک »شوند: مروارید تبدیل میهایش به هنگام گریه کردن، اشک

ای اش را به دنیا بیاورد. زن احساس تشنگی کرد. یکی از کبوترها زمین را کند... چشمهکردند تا بچه
جوشید و زن را سیراب کرد. بعد کبوترها دور هم چرخیدند، به این نیت که در آنجا یک قصر بزرگ ساخته 

« کند مروارید از چشمانش بیرون بیاید...باره چرخیدند به این نیت که وقتی دختر گریه میشود... دو
 (. 100: 1377)آسمند و خسروی،
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 ۀپیکر گردانی درخت به انسان است که در قصهای منتخب، های پیکر گردانی در قصهمایهاز دیگر بن    
شود، از کوب می های دختر خالآنکه اسیر حیله از  دختر زیبا پس ،بینیم. در این قصهمی« سیب سرخ»

، خواهر برادران به «سر اره و پا تیشه» ۀگردد. در قصانار به شکل نخستین خود بازمی ۀسیمای دان
مانند دارد و همین موضوع  ای تیشه تنه ایینمانند و پ های ارّ ای شباهت دارد. وی بالاتنهموجودی اسطوره

یرا تیشه از چوب تنهپسر به نیمنشان از آن دارد که شخصیت  ای از چوب یا درخت تبدیل شده است؛ ز
کاررفته  شود و جنس آن در معنایی مجازی به علاقه جنسیت در معنای درخت بهدرخت ساخته می

 است.  

 های ویژهالعاده و حضور شخصی . توصیف حوادث خارق7ر2
 ۀخاص و متفاوت با واقعیت است. در قصهای ها، داشتن ویژگیهای اشخاص در قصهیکی از ویژگی

پذیر های خاص هستیم که در عالم واقع امکان، شاهد این موضوع؛ یعنی داشتن اندام«دختر موطلایی»
بحث و بررسی هستند. در این قصه، دختر زیبارو که  ها اساطیری قابلنیست و این موضوعات تنها در قصه

شود که پیرزن برای بالا رفتن از دیوار از موهای ی بسیار بلند میاسیر پیرزن جادوگر شده است، دارای موهای
رفت و بار از قلعه بالا می جادوگر او را در یک قلعه بلند زندانی کرده بود و روزی یک»کند: دختر استفاده می
فتن از قدر بلند شد که دیگر پیرزن برای بالا ر کم موهای طلایی و زیبای دختر آنبرد. کمبرای او غذا می

کرد. پیرزن زد و او موهایش را از پنجره آویزان میکرد... پایین قلعه دختر را صدا مینردبان استفاده نمی
این داستان ما را به یاد داستان  (.147: 1377)آسمند و خسروی،«رفت...گرفت و بالا میاو را میموهای 

اندازد. در آنجا نیز رودابه با موهایی بسیار بلند عاشقانه و حماسی شاهنامه؛ یعنی داستان زال و رودابه می
 رود. ها از دیوار بالا می وسیله آنتوصیف شده است که زال به

آن، قدرت و  ۀها و ابزارهایی است که برای دارندهای اشخاص اساطیری، داشتن سلاحیکی دیگر از ویژگی   
ه است. در این قصه، مرد روستایی جز شد مطرح« پسر خوشبخت» ۀآفریند. این موضوع در قصثروت می

چیز دیگری ندارد. همین موضوع، زندگی کردن را برای او سخت کرده است. او هرروز به  گربه و کفتر هیچ
خورد. ناگهان رهگذری از رود و از نداشتن زندگی خوب غصه میزیر سایه درختی در نزدیکی روستا می

دهد که با دستی جادویی را به او می چوب ،آن از  پرسد. پسشود و دلیل غمگین شدنش را میآنجا رد می
مرد رهگذر دلش به حالش سوخت »شود: راحتی برایش مهیا می زدن آن بر زمین، هر چه را که طلب کند، به

و چوب جادوگری بهش داد و گفت: هر وقت خواستی باهاش چندتا ضربه به زمین بزن اون وقت هر نوع 
دستی،  مرد روستایی علاوه بر چوب(. 239: 1391)تهماسبی کهیانی،« شهت حاضر میغذا طلب کنی، فوری برا

راحتی محو  به ،ن کلاه به آسمانوی با انداخت(. 240)همان: شود صاحب کلاه و مهره جادویی نیز می
د. پس از شودر پیشگاهش حاضر مینیز هر مخلوق مرده و زنده  ،شود و با انداختن مهره به هوا می
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های وسیله همین وسایل از آزمونرسند و وی نیز بهمرد روستایی، این نشانه به پسرش به ارث میمرگ 
 کند. ند و با دختر وی ازدواج میکسلامتی عبور می دشوار پادشاه به

 . حضور سیمرغ و ققنو 8ر2
نیز  «رندگانشاه پ»ای در اساطیر ایران، سیمرغ است که معمولًا ترین موجودات افسانه یکی از معروف

شود. این پرنده در سراسر شاهنامه، دوست و حامی رستم و خاندانش است. در ارتفاعات نامیده می
 (.28: 1390)ر.ک: کرتیس،دهد کوه البرز جای دارد و زال، پدر رستم را در دامان خود پرورش می رشته

هستیم. در این قصه، وقتی پسر ای ، شاهد حضور همین پرنده اسطوره«پادشاه و هفت پسرش» ۀدر قص   
زودی چوپانی خواهد آمد و او را  دهد که به، امداد غیبی به او خبر میشود یشل پادشاه در چاهی اسیر م

-رود. ناگهان سر از خانهنجات خواهد داد. پس از نجات یافتن پسر شل از چاه، وی به سمت صحرایی می

ها را رود و جوجههایی را بخورد. وی به جنگ مار میجوجه بیند که ماری قصد دارد تاآورد و میای درمی
شود؛ بیند، خشمگین میهایش میرسد و پسر شل را با گرز در کنار بچهدهد. وقتی سیمرغ سر مینجات می

اسطوره در این داستان، علاوه بر سخن گفتن سیمرغ  ۀمایدارند. بن های سیمرغ او را از این کار بازمیاما بچه
سیمرغ »رساند: رساندن سیمرغ به پسر شل است که او را به قصر پادشاه می ندانش با پسر شل، یاریو فرز

اند. تو بایس براشون آب و غذا و گرسنه هام تشنهبرای پسر شل ناراحت شد و بهش گفت: حالا جوجه
مشکی پر از آب بیاری تا من بهت کمک کنم و تو رو به قصر پادشاه برسونم. پسر شل رفت و با شکار و 

« برگشت پیش سیمرغ... و بعد پسر رو سوار خودش کرد و پر زد و رفت تا رسید نزدیک قصر پادشاه...
 (. 70: 1391)تهماسبی کهیانی،

نوعی به حضور سیمرغ نیز اشاره شده است. در این قصه، وول عابدی است که از  نیز به« وول» ۀدر قص   
مانند. مردم جا می دهد و وول همانرود. در آنجا سیمرغ او را پناه میا میکند و به کوه دندست مردم فرار می

تواند به آنجا یابند و در زمستان شاهد آتش گرفتن وول در دامنه کوه هستند. بر اثر سرما کسی نمیوول را نمی
 ،ز خاکستر خودکردن اگرفتن و رشد ند وول دوباره رشد کرده است. آتشبینروند، میراه یابد و بهار که می

دهد گردانی انسان به درخت را نیز نشان میه ققنوس است و همچنین موضوع پیکرنوعی یادآور مرغ افسان به
   (.67: 1394آباد،)ولدی جهان

 گیرینتیجه. 3
ای و با روش آن با توجه به جستجوهای کتابخانههای محلی و اساطیری مایهبنموضوع  ۀپس از مطالع

وبویراحمد و پس از های مکتوب مردم بختیاری و کهگیلویهکیفی و در قصهتحلیل محتوای 
 ،شده های بیانتوان چنین گفت که قصههای پژوهش، میگرفتن از منابع گوناگون در تحلیل داده یاری

ها به انسان،  س آن، دیوان و پریان و آسیب رساندن آنازجمله کوه و تقدّ  های محلی و اساطیریمایهبن
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گردانی انسان های پیکرمایه، بنو ... سب و درختای ازجمله شیر، کلاغ، کبوتر، اات اسطورهحیوان
ها را ای قصههای خاص اشخاص اسطورهبه حیوان و بالعکس و همچنین داشتن ابزارها و ویژگی

ورمندان به ها در میان بانباید و ها، باورها و بایدتوان علاوه بر ارزشدهند که بدین گونه مینشان می
 ها نیز پی برد. اساطیری آن ۀها، به پیشیناین قصه

وبویراحمد شده، به موضوع اسب و اهمیت آن در نزد مردم بختیاری و کهگیلویه های بررسیدر قصه   
اساطیری آن  ۀشده است که خود یادآور پیشین ها اسب بالدار نیز توصیف اشاره شده است. در این قصه

 ۀانی است که در شاهنامه در قالب اسب سیاوش نمود یافته است؛ هرچند جنبهای ایردر اسطوره
 ها، این ویژگی را بسیار کمرنگ کرده است. عقلانی داستان

عنوان پناهگاه و منبع درآمد  شده، بیشتر به های بررسیجایگاه خاص و بارزی دارد و در قصه ،کوه   
سمان؛ یعنی جایگاه خدا)یان( نزدیک است. علاوه شده است. همچنین نوک کوه به آ برای مردم مطرح

 ۀبسیاری در شاهنام های اساطیریمایهبنجایگاه دیوان نیز معرفی شده است که کوه به عنوان  ،بر این
ای است که به دو صورت مثبت )نماد قدرت برتر؛ آنجا فردوسی دارد. شیر ازجمله حیوانات اسطوره

برد( و منفی )نماد دوزخی و ویرانگی؛ آنجا که و پیغام دختر را میدهد که فران غیرممکن را انجام می
صورت نمادین در این  ر نیز بهشده است. سیمرغ، ققنوس، کلاغ و کبوت خورد( مطرحدختر را می

راهنمای شخصیت برای رسیدن به هدفش هستند. همچنین به تقدس درخت و  واند ها نمود یافته قصه
گردانی دهد. پیکراین دو را در اساطیر نشان می ۀنوعی پیشین ده است که بهجایگاه نی و انار اشاره ش

ها ب پژوهش است. در این قصههای منتخشده در قصه انسان به حیوان از دیگر موضوعات بررسی
هدف از مطرح کردن این مبحث، این  ،گردانی بر اثر انجام یک گناه صورت گرفته است. درواقعپیکر

نهی  قیم مردم را از انجام برخی کارهاصورت غیرمست کنند تا بهها تلاش میقصه است که راویان این
رو هستیم. الازنگی نام دیو است کنند. در مورد موضوع دیوان و پریان بیشتر با شخصیت الازنگی روبه

وبویراحمد نمود خاصی دارد. و این مسئله در زندگی ایلی و عشایری مردم بختیاری و کهگیلویه
شوند. همچنین شمار هستند و در شب ظاهر میهای بیها دارای گنج دیوان در این قصهمعمولاً 

های این شده در خصوص دیوان در قصه تعریف یها یژگیشوند. تمامی ورو معرفی و توصیف میزشت
و همچنین در  اوستازمین دارد و همین اوصاف را در  مردم، ریشه در بینش اساطیری مردم ایران

های اساطیری را حفظ مایهبن ،های عامیانهرساند که قصهبینیم. این موضوع میفردوسی می ۀشاهنام
شد. وجود نشده در ادبیات با تواند راهگشای بسیاری از مسائل حلها می اند و مطالعات آنکرده

را این موضوع  دارد؛ها نشان از ارتبا  با عالم مافوق طبیعی در قصه های خاصابزارها و سلاح
آن سلاح یا ابزار  ۀنوعی به صاحب دارند زدن پر یا موی حیوانی خاصی نشان داد و به توان در آتش می

مردم و راویان  ۀنشد نوعی آرزوهای دیرینه و برآورده هاین توصیفات بۀ شود. همهای فراوانی میکمک
 دهد. ها را نشان میاین نوع قصه
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بر  دی)با تأکیممسن یشعر بوم در یاجتماع  یّ هو یاقتصاد یها مؤلفهبازتاب 

 (122-109)ص  (یانیفهل یاشعار احمد انصار

 2تاجی ، مجید نگین 1 )نویسنده مسئول(عبدالمجید محققی
20.1001.1.2345217.1400.11.2.6.1 : 

یاف :نوع مقاله: پژوهشی               یخ در یخ پذیرش:                    27/7/99 تار  7/11/99 تار

 چکیده
تواند آیینـۀ جامعـه و  صلی فرهنگ و تمدن، میا های به عنوان یکی از شاخصه ،شعر و ادبیات هر ملت

 های از نشانه یبسیارتاریخ روزگار خود باشد. شعر گویشی لری ممسنی نیز به راحتی توانسته 
های اقتصادی که از  سیاسی و اقتصادی این قوم را، ترسیم نماید. مؤلفه، اجتماعی، فرهنگی

مهم و انکارناپذیری که در  ت است، به دلیل نقش بسیارت اجتماعی یک ملّ های مهم هویّ  زیرمجموعه
در  ،ا در پوششی ادبی، توانسته است به شکلی گسترده و واقعی،امّ اردزیست معیشتی مردم ممسنی د

تبیین نماید. این  ت اجتماعی این منطقه را واکاوی وزوایای پنهانی از هویّ  یابد وشعر بومی بازتاب 
های  بر اساس انتخاب ابیات وابسته به مؤلفه پژوهش با تأکید بر اشعار احمد انصاری فهلیانی،

ها  دادن جایگاه آن این عناصر بومی و نشانها، به تحلیل  اقتصادی، همراه با آوانگاری و معنی فارسی آن
 پردازد. در شعر بومی ممسنی می

 .لفۀ اقتصادی، ممسنی. شعرگویشی، احمد انصاریؤهویّت اجتماعی، م کلمات کلیدی:

                                                 
1

 یاسوج، ایران. ،اسوجیدانشگاه  یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد. 
 mohagheghiabdolmajid@yahoo.com Email:  

 ، یاسوج، ایران.اسوجیدانشگاه  یفارس اتیزبان و ادب یدکتر ۀآموخت دانش .2

    majid.negintaji@yahoo.com :Email 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1400.11.2.6.1
http://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1400.11.2.6.1
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 . مقدمه1
ارتباطی عینــی،  هستند وخود  زاییـده و مولـود شرایط اجتماعی و تاریخی خاص ،آثـار هنـری و ادبـی

هـای اجتمــاعی هسـتند و نـه اشـخاص  آفرینندگان راسـتین آثـار هنـری، گروه»ذاتـی و بدیهی دارند:
آرنولـد هـاوزر معتقدنـد  مثلشناسان حوزۀ هنر  به عبارتی دیگر، بعضی از جامعه ؛(1371:12)گلدمن«منفرد

ری در آن محیطـی را کـه اثـر هنـشرایط اقتصادی و اجتماعی  ست تاا برای درک آثار هنری، کافی»که 
هنــر در تمــام »گوید:  چنانکه هربرت ریر در این باره می .(14:1382)راودراد،«متولد شده است؛ بشناسیم

 .(1352:20)ریـر«جهان، انسـان یـا خـود هنرمنـد توضـیح دهـد ۀکوشد تا دربار های اصلی خود می تلاش
وم و ملّتـی در ادبیـات آن نمـودار گشــته همچنین، چون شاکله و هویّت اصلی فرهنگ و تمـدن هـر قـ

های مختلــف بیــانی و  شناسـی و جنبـه های هنـری کـلام، سـبک شناخت زیباییاسـت؛ لـذا در کنار 
های فرهنگی و اجتمــاعی هــر ملّتــی،  بلاغـی سـخن ادبی، ضروری است که جهت شناسایی ویژگی

 ف آثـار ادبــی آن نیــز پرداخــت. بــرو شـناخت زوایـای مختلـشناختی  جامعههای  بـه بررسـی جنبه
شناسی ادبی معتقدنـد کـه حـلّ مشـکلات زبـانی و یــافتن معنــا و  پردازان جامعه نظریه ،اسـاس ایـن

کنــد، بلکــه  مفـهوم دقیـق عبارات و اصطلاحات ادبی نه تنها زمینۀ بررسی محتوایی اثـر را فـراهم می
هــا در  های گونـاگون و تـأثیر و تـأثّر آن ور اندیشـههای مختلف و تحوّلات فکری و ظهـ شـناخت پدیده

نـوین و : ر.ک)نمایــد ها را نیـز تبیـین و روشــن می ها و در نهایت روابط اجتمـاعی انسـان زنـدگی انسان

ل جامعـه بـه دسـت تصویر منظم و کامل از تحـوّ »کند تا  ایـن دانـش کمـک می .(2: 1389نیارق،  معصومی
های حیات اجتماعی و افزودن بر نگـرش و دیـد علمـی  ویژگی شناساندن جامعه ودهد و با شناختن و 

بنا بـر  .(1376:4)ترابی،«بر شناخت حرکت اجتماعی بیفزاید جامعـه و سـیر تکـاملی آن، ۀها دربار انسان
معیشـتی  –و شرایط اقتصـادی شناختی  جامعهملاحظات یاد شده، آثار ایدئولوژیکی، فلسفی، تاریخی، 

 .مورد مطالعه و بررسـی قـرار داد ،توان از منظر ادبیات را می
ی از آن تحت تأثیر ادبی است که بخش مهمّ  -بوم ممسنی از آن دسته آثار هنری گویشی زیست شعر 

توان گفـت کـه  بندی کلی، می صادی شکل گرفته است. در یک تقسیمهای معیشتی و اقت شرایط و شیوه
شیوۀ تولید اقتصادی، روابط تولید، سطح و نوع » مشترک عبارتند از:ت عوامل اقتصادی در احراز هویّ 

ها که در یـک اقلـیم مشـخص  خصوص از انسانب تولید، ابزار خاص تولید و امکانات تولیدی یک گروه
کنند. بسته به اینکه این گروه انسانی مفرو ، از گذر یک جریـان تـاریخی،  تاریخی، زندگی کرده و می

شـوند، کـه  های مشـترکی می اند، دارای ویژگی نامبرده، متأثر از چگونه نظامی بوده در هر یک از عوامل
 .(14:1382)راودراد،«کنند تعلّق تاریخی را ایجاد می ها، نوعی خاص از احساس مشترک و این ویژگی

چینـی،  اغداری، شکار، زنبـورداری، خوشـهدر سطح جزئی نیز محصولات کشاورزی، دامداری، ب  
هـای  ، فروش و استفاده از گیاهان خـوراکی و دارویـی طبیعـی، فـروش و اسـتفاده از میوهفروشی هیزم
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 تـرین ها بخصوص بلـو  و بـن و بـادام و کلخنـگ و...، از جملـه مهـم عات آندرختان طبیعی و متفرّ 
های تولیـد، بـا سـطح و نـوع متفـاوت در بسـتر  ای هسـتند کـه بـه عنـوان شـیوه اقتصادیهای  وابسته

سـرا در  کننـد. شـعرای بـومی مهمّی ایفـا می خاص در احراز هویّت اجتماعی مشترک نقشجغرافیایی 
آن بهـره گرفتـه تـا بـه های تولیـد و ملازمـات  توصیفات گوناگون خود در قالب صور خیال، از این شیوه

، به جامعه عرضه هستندکه بیانگر بخشی از هویّت اجتماعی  تصاویر زیبای بومی را ،تر صورتی ملموس
ها و نمادهای فقر و ثروت، سادگی و پاکی، حرمت و مناعت، قناعت،  رمزها، نشانهچنانکه آنان نند. ک

یبـا،  عشق و امید، شادی و خوشبختی را از مؤلفه های اقتصـادی و متفرّعـات آن برداشـته، تصـویری ز
د؛ چـرا کـه هایی، شاید برای هر کسـی ممکـن نباشـ دهند. فهم عمیق چنین زیبایی بدیع و بکر ارائه می
های ادبی شعر بومی وابسته به اشراف  کامل بر آن زبـان اسـت؛ بنـابراین آشـنایی بـا  درک دقیق ظرافت

 هـا و ترکیبـات و تواند رازهای سحرانگیز نهفته در پس ایـن واژه زبان بومی متأثر از این شیوۀ زیستی می
و عـلاوه اسـت ها، بسیار غنی  توانمندیمن برخورداری از این اصطلاحات را نشان دهد. شعر بومی به یُ 

شـده بر بازنمایی این بخش از هویّت اجتماعی، باعث مانایی و حفظ و حراسـت از ایـن شـیوه زنـدگی 
های قدیمی را مضمحل کند؛ تنها از رهگـذر  های جدید معیشتی، شیوه . بی تردید آن روز که شیوهاست

ها را بـه خـوبی  ت اجتمـاعی مبتنـی بـر ایـن مؤلفـهی از هویّـهای مهمّـ توان بخش آثار ادبی ماندگار می
 دریافت.

داری و معیشـت مبتنـی بـر مواهـب طبیعـی را های کشاورزی، دامداری، زنبـور لفهمؤ ،این پژوهش 
رفـت از  بـرون هـای هـای اقتصـادی، منـابع درآمـد و راه کند؛ زیرا بسـیاری از ویژگـی تحلیلی ادبی می

 ،در این گویش محلـی انعکــاس یافتـه اسـت. بنـابراین ،مردم تنگناهای معیشتی، تجارتی و معاملاتی
اجتمـاعی موجـود در شـعر  -های اقتصـادی هدف از نگارش این مقاله، بازتاب عناصر مؤثر در مؤلفـه

ام ایــن خطــه، احمــد انصــاری های شــاعر بنــ بــومی قــوم لــر ممســنی بــا تکیــه بــر ســروده
اسـت کـه  شهرسـتان ممسـنی اسـتان فـارس  روستای فهلیان از توابعاهل ( ه.ش1343تولدم)فهلیانی

های شعر استادان ادب فارسی گشته و در همـین راسـتا صـدها شـعر  دیوان  ۀبیشتر وقتش صرف مطالع
انصاری فهلیـانی بـا واکـاوی هویـت فرهنگـی، بلند و کوتاه از شاعران بزرگ در حافظه داشته و دارد. 

رۀ آن هویتی پرداخته، تا زنـگ فراموشـی را از چهـهای  اجتماعی، اقتصادی و... به بازنمایی این مؤلفه
غرافیایی کـه در ای بدان بخشند؛ از ایل و تبار، فرهنگ غنی نیاکان، طبیعت بکر و ج بزدایند و رنگ تازه
غیـره،  گذشـتگان و ابـزار آن و ۀمانده برای آنـان  از ناحیـ اند تا اقتصاد فعال  به ارث آن نشو و نما نموده

دار و  جغرافیـای خـاص، زبـان ریشـهکـه مطمـح نظـر وی قـرار نگرفتـه باشـد. هیچ موضوعی نمانده 
نظیـر و  ی صورخیال، کنایـات کـم، عبارات و اصطلاحات و بکرمستحکم لری، وفورکلمات و ترکیبات

جـاری بـود جـز بـه زبـان  شاعر فهلیانی ای که در محیط زندگی ابل ترجمهقالمثلهای ناب و غیر ضرب
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سـرایان  قـوی در میـان بـومی های به دلیل برخورداری از این ویژگی ویعر گرفت. ش اش جان نمی بومی
مورد توجه محافل ادبی وهنری  ،جنوب و جنوب غربی مردم منطقۀبخصوص در میان لرزبانان و  ،ایران

سـرای  تأثیر چشمگیری بر شاعران جوان بـومی است و  رو شده قرار گرفته و با استقبال وسیع مردم روبه
از او  ،ست. وجدان پاک انسانی، عشق به حقیقت و علاقه به ایران و فرهنگ قومی و بومیگذاشته ا لر

 ،ایـن پـژوهش در ویهای  نظیر و شاعری خردمند ساخته اسـت. دلیـل انتخـاب سـروده هنرمندی کم
و اشـتهارش در سـرودن اشـعار  ته از نظر کمیّـعنوان پرکارترین شاعر این خطّ بودن بیشتر به سبب دارا

های شـعر لـری از نظـر  هیکی از قلّ  برای این است که وی نیز و پربسامد با مضامین هویتی بومی محلی
 است.مورد بحث و بررسی قرار گرفته  کمتر ،در مجامع علمی و ادبیاشعارش کنون تا و بوده تکیفیّ 

 روش اجرای پژوهش. 1-1

منـد و گیـری هدف نمونۀ پژوهش حاضر بر اسـاس نمونـه شناسی کیفی است. این پژوهش، بر پایۀ روش
ها بستگی بـه اهـداف تحقیـق دارد. بـدین منظـور،  غیرتصادفی انتخاب شده است؛ یعنی انتخاب نمونه

دِ بومی احمد انصاری فهلیانی)از کانـال تلگرامـی ایشـان( مـوار -تحقیق حاضر با مطالعۀ شعر گویشی
هـا، از  تـر داده . برای تحلیـل و درک عمیـقکند تحلیل میف و های اقتصادی را کش دهندۀ مؤلفه بازتاب
هـای  هـای متنـی اسـت و داده این روش، فرایندی بـرای تحلیـل داده»شود.  تماتیک استفاده میروش 

 .(81:1393)مهری و همکاران،«کند هایی غنی و تفصیلی تبدیل می وع را به دادهپراکنده و متنّ 

اقتصادی مشخص شـده، سـپس  های مهمّ  یات متناسب با مؤلّفهدر مورد شیوۀ بررسی و تحلیل، اب 
ها همراه با تحلیلی مختصر از ابیـات ارایـه شـده  چگونگی کارکرد آن مؤلفه توضیحی کوتاه بر چسیتی و

گـذاری شـده و در ادامـه،  تـر حرکـت اری بعضی ابیات، برای خوانش راحـتالخط نوشت . در رسماست
اولـین ارجـاع داخـل مـتن  .بیـت آمـده اسـت هـر المللـی بعـد از بینآوانگاری  فنوتیک ابیات به شیوۀ

رسان عمومی تلگـرام بـا  های احمد انصاری فهلیانی در پیام اندازی کانال سروده تاریخ راه (1396)انصـاری،
کـه اسـت   ،(https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani,1396)ی  عنوان: )تربی حسنو( به نشان

اندازی شده و تقریباً بیشتر شعرهایش را که در طول چند دهۀ گذشته سروده، در ایـن  راه 1396در سال 
های وی در دسـت نبـوده،  لی از سـرودهکانال بارگذاری نموده است. از آن جا که اثر مکتوب قابـل تـأمّ 

هـای  از طریق این کانال انتخاب شده و مفاهیم، کـارکرد و دلالت تمام شعرهای موجود در این پژوهش
 ست.ا شدهها در بازتاب عناصر اقتصادی بررسی  تی آنهویّ 

https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani,1396
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 . بحث و بررسی2
 . مولفۀ اقتصادی مبتنی برکشاورزی2-1

بوم بوده و تاکنون نیز این جایگـاه را حفـظ کـرده  های اقتصادی این زیست رین مؤلّفهت کشاورزی از مهم
گذران معیشت مـردم بـوده  جات و باغداری، از ارکان مهمّ  کشت گندم و برنج، حبوبات و صیفی است.

های گوناگون ادبی این  ا صورتعناصر معیشتی بسامد یکسانی نداشته؛ امّ  ۀهم ،است. هر چند در شعر
 .ها در شعر بومی بازنمایانده شده است لفهؤم

 گندم.2-1-1
در  صورت دیمه ها و هم ب آبی در جلگهت صوره ،گندم است که هم ببیشترین محصول کشاورزی منطقه

قبل از درو و نـان بعـد از بلال  شود. مصرف این محصول به شکل آب و کوهستانی کشت می مناطق کم
جایگزینی در سبد خوراکی خانواده داشته است. این سهم بـه همـین نسـبت در  و بی آسیاب، سهم مهمّ 

گنـدم و  -تربـی حسـنو -های احمـد انصـاری از سروده بیت 30چنانکه در .شعر بومی نیز نمایان است
 .استفاده شده است نون، بلال، خوشه،خرمن، آخون، کلور، مشتک و چونه خمیر متعلقات آن اعم از

رنـگ نوردید؛ امیـد کشـاورزان کم های ناگهانی بهاره، سیل کشتزار گندم را در می وقتی بر اثر باران 
 بست؛ هایشان رخت بر می نشست و شادی و آرامش از دل بر دلشان میشد و غمی سنگین  می

 (1396)انصاری،کیچه باغ دل مو سایۀ نارنج نداشت خرمن گندم اوبرده دوتا رنج نداشت

xarmane gandome aow borda dotā renj naδāšt/kiča bāγe dele mo sāyaye nārenj 

naδašt 

 گندم بیشتر نداشت؛ کوچه باغ دل من هم سایۀ نارنج نداشت.زده یک مشت  خرمن گندم سیلبرگردان: 

  . نان گندم2-1-1-1
آورد. هـر  دلخوشی و وحدت و همـدلی مـی ،پزی شادی و خوشحالی بود. اجاق نان و مایۀ زندگی ،نان
آورد. دل شـاعر بـرای آن روزهـا کـه  عطر مستی مـی ،نان داشت ثروتمند بود. بوی خوش نانکه  یکس

ند و بـا صـفا و صـمیمیتی شـد مادرش با چند زن همسایه در روستا دور هم بـرای پخـت نـان جمـع می
کردند تنـگ گشـته و بـا یـادآوری ایـن رسـم محلـی، بغضـی  ها پهن می نان تیری روی تابه ،زایدالوصف

 غریب، گلویش را گرفته است:
 )همان(دی نه ترکم بکنی نیشهه دیرت وابم دی مو قربون تش و تاوه و تیرت وابم   

dai moğorbune tašo tāva vo tiret vābam/dai na tarkom bokoni nišahe diret vābam 
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تـوانم از تـو دور  شوم، ترکم نکن کـه نمـی( ب نان پختنچو)مادر! من فدای آتش و تابه و تیرتبرگردان: 
 شوم.

 )همان( سی دوتا چونۀ مشتک تش و تاوه ای کردیم کردیم او لحظه که با یک تش و تاوه اییاد 

yāδe u lahza ke bā yak taš o tāvai kerdim/si do tā  čunaye moštak taš,o tāvai kerdim 

 .انداختیم پختن دو تا مشتک، با هم آتش و تابه را راه می ایای که بر یاد آن لحظهبرگردان: 

 کاری . برنج2-1-2
بوم ممسـنی بـرنج اسـت کـه در اواخـر بهـار و اوایـل تابسـتان کشـت  محصول دیگر کشاورزی زیست

ـک کاری برنجشود.  می ل  در  و فرسـا اسـت سـخت و طاقـتکـاری معـروف اسـت، ( kalak) که بـه ک 
غـذایی گذشـتگان گندم در سبد ۀ شود. برنج به انداز هایی که دسترسی به آب مداوم دارد کشت می زمین

گیـرد؛ امـا  کشـت کمتـری صـورت می ،های اخیر به خاطر خشکسالی سال حضور نداشته، هرچند در
صـولی بـرای برنج غیـر از مصـارف خـانگی، مح .اول است ۀنقش آن در اقتصاد جلگۀ ممسنی در درج

بـومی هـا داشـت. مـردم  فروش برنج نقش مهمی در گذران اقتصـاد خانواده فروش بود. حتی رسم پیش
بـا دادن بـرنج و یـا  ،گرفتند و در هنگـام برداشـت ها می ممسنی در طول سال، مایحتاج خود را از مغازه

مزرعـۀ برنج)شـالیزار( شـد. اگـر کسـی  بازپرداخـت می (دار برنج با پوسـته و سـبوس)صورت شلتوک 
یش دیگـران گشت کـه دسـتش را پـ دادند و مجبور نمی به او قر  می دارها در طول سال داشت، مغازه

د. داشـتن شـالیزار،حاکی از بـو «پشـتش پُـر»دراز نماید. سـر و وضـعش بهتـر بـود و بـه قـول عامـه 
 .آمد داری بود و میزان سنجش پایگاه اقتصادی افراد به حساب می سرمایه

 کاری(کردن)نشاء . کلک2-1-2-1
 )همان( تا که سیلش من دهس کسی آمخت نبو؟ کلک و خوشه کنی تا که بسا لخت نبو؟  

kalak o xuša koni ta ke basā loxt nabu/tā ke saileš mene dahse kasi āmoxt nabu 

]بـرای کمـک  ،کنی تا فرزندت لخت نباشد و عادت نکنـد چینی می ]مادر![ تو کلک و خوشهبرگردان: 
  دیگران به وی[ نگاهش به دست همچون خودی باشد.

گهل، گرک، لاس، پهلو، بوش،سه پهر، کرته، شل، کنهتـر، چلتیک، گمک، ؛ یعنی برنج و متعلقات آن
 خورد. های شاعر به چشم می از سروده بیت 46در  ،بله لوس و لگدره، شلبر
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 اقتصاد مبتنی بر دامداری .2-2

تـرین  جلگه، مهـم ای در دشت و کوه وهای ناهموار و بیشهکردن زمین ها و آبادتا پیش از ورود به جلگه
مردم از راه دامداری و دامپروری بوده که بعد از اصلاح زمین و ایجاد بسـتر مناسـب بـرای منبع معیشت 

گـاه از میـان نرفـت و هنـوز در منـاطق  ها کم شـد؛ امـا هـیچ از دامداری در جلگه تدریج به ،کشاورزی
 .به عنوان مهمترین منبع درآمد حفظ کرده استجایگاه خود را دامداری  ،کوهستانی

های اقتصـاد و منبـع درآمـد،  گاو و گوسفند به عنوان پایه ،بوم ممسنی ها در زیست انواع داماز میان  
ها ارزش و اهمیّت داشته و دارد و بـه همـین دلیـل در شـعر بـومی، از بسـامد بـالایی  بیشتر از دیگر دام

 .برخوردار است

 گاو. 2-2-1
الوقوع  زایش قریب بزرگ و پرشیرشان نشانۀ های اند. پستان ای شیری از منابع مهم درآمد بودهگاوه ماده

خواهـد  شـانآغوز ها بود، به ایـن امیـد کـه سـهم  و خبری خوش برای صاحب گاو و همچنین همسایه
 .رسید

   آور برک  و شادی  گاو آبستن، پیام مادهالف(
از یـک طـرف و تولیـد  هـا هـای آن ای در تأمین معیشت داشـتند. شـیر و فرآورده گاوها نقش عمده ماده
زودی بـه  ههای نرشـان بـ ای برای آینده باشد. گوساله توانست سرمایۀ بالقوّه می شان از طرف دیگر، مثل

هــای آینــده را  های مــاده نویــد زایش بردنــد و گوســاله انــدازۀ یــک مــرد در امــور کشــاورزی ســهم می
فقر و بدبختی و فلاکت را از چهرۀ آبادی های  داد و نشانه نان چند خانواده را می ،.گاه یک گاوندداد می
 :زدود می

بی ه ن  ه مِن بُشک  و و  بی/ ا  ه ن  مه بی، هیشک  پویی بی کِه نِزیـکِ کُـوه بـی/ ه  هلی گ  هرِ م  مِـثِ ای شـهرِ  /ش 
ه گُلون ی و   )همان(خُمون، پُر بی یه گ 

hama bi hiška nabi/ aow ve mene boška nabi/ šahre mahli gapuyi bi ke nezike koh 

bi/ mesle ei šahre xomo, por b ava gai va golun 

ها نبود/شهر بزرگـی بـود کـه نزدیـک کـوه بـود/  همه بودند و هیچکس نبود/آب درون بشکهبرگردان: 
 .مانند این شهر خودمان/ پر بود از گاوهای آبستن

 آور خانواده گاو نانب(
 )همان( نون چنتا حونه نه ایدا گا رشی یاد دورۀ  فقر بدبختی فلاکت سر کشیده تا خدا   

fağr badbaxti falākat sar kašiδe ta xoδā/yāδe dowrai nune čantā huna naidā gāraši 
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فقر و بدبختی و فلاکت تا آسمان بالا رفته است؛ یاد آن روزگار که گاو سفید خالدار نان چنـد برگردان: 
 داد. خانواده را می

 . ورزا2-2-1-1
هـای کشـاورزی بـدون  زدن زمین ی نقش بسیار مهمی داشته است. شخمگاو نر در امور کشاورزورزا یا 

کـوب و در  خـرمنۀ مثابـ ر فصل کاشت که در امور برداشـت بـهنه تنها دورزا داشتن گاو نر ممکن نبود. 
هر گـاو نـر بـه انـدازۀ  ،کاری اهمیّت قرار داشت. در امور شالی کوچ به عنوان باربری قوی در درجۀ اوّل

 :یک مرد کاری سهم داشت

 رزا نماد قدرت مالی و تمکّن فرد. و1-2-2-1-1 
هـوایش را  افـراد روسـتاۀ کسی که ورزا داشت هم .شمردند گاوهایش را می فرددادن دارایی  برای نشان  

تعبیـری از ثـروت و « فلانی یه جفت ورزا دم هونه شه»گفتند: وقتی می پرسیدند. و حالش را می داشتند
 .مکنت بود

 )همان( کس نی فلانی وت بگو حالو خرت چند؟  من بند هورزی رشم زر مال افتاسه و

varzai rašom zer māl oftāse va men band/kas ni folāni vat bego hālu xaret čand? 

کسی نیست که بپرسد ای میرد[  ای دوست!  ]دارد میالدارم زیر ده به بند افتاده استورزای خبرگردان: 
برای کسی مهم نیستی و کسی حالت  نداری، گاو وقتیکنایه از این که )فروشی. فلانی خرت را چند می

  .(را نمی پرسد

 . گوسفند2-2-2
هایش بخـش اعظمـی از بـار اقتصـاد  استفاده از فراورده در زندگی مبتنی بر دامداری، فروش گوسفند و

ماست و دوغ و کره، خوراک مرسوم و معمـول بـود کـه عـلاوه بـر  شیر وکشید.  خانواده را به دوش می
.از گوسـفندان عـلاوه بـر کـرد ین میأمنیز ترا ها مایحتاج سالانه خانوادۀ دامدار  فروش آن ،منبع غذایی

های لبنی،گوشت و پوست و مویشان نیز منبع درآمد بود. گوشتشان بـه عنـوان غـذا، پوستشـان  فرآورده
 ... . و مو و پشمشان برای بافتن قالی و گلـیم و جـاجیم و ،اع مشک و دلو و زیراندازبرای ساختن انو

، دوغ زدن، کره گـرفتن و... همـه بندی دوشیدن شیر، جوشاندن، ماست ،های لبنی دهی فراورده سامان
 :بر دوش زنان و دختران ایل بوده است
 )همان( نکار سر دو و سی شیر و سی کرۀ  لک زده دل سی درنگی ایله بار   

lak zaδe del si dorogai eila bār/ Si karai  sar du vo si širo nekār 



   117 و همکار عبدالمجید محققی ---(124-109ص)شعر...در  یاجتماع تیّ هو یاقتصاد یها بازتاب مؤلفه
 

 

 

 ]تـازه[ و بـرای شـیر و چـوب دلم برای صدای درای کوچ ایل تنگ شده، برای کـرۀ روی دوغبرگردان: 
   «.نکار»

دابـر، بز، میش، قوچ، کهـره، بـره، چـپش، ورزا، گـاو، شـیروهره، چـپش، نکـار، کرچـال، ؛ یعنی دام
تربـی  -از اشـعار احمـد انصـاری بیـت 41، کره، دو، سرشـیر، شـیر و لـویی، تری،الوس،سیسار، گله

 را از آن خود کرده است. -حسنو

 . اقتصاد مبتنی بر مواهب طبیعی2-4
ترین منبـع معیشـت بشـری  تردید در روزگاران نخستین، طبیعت به عنوان موهبت الهی، اولین و مهم بی

ها و  ها و دشـت جا رسیده است. کوه این موهبت بهره برده و پس از طی روزگاران به اینبوده و انسان از 
یاها ب بـه  شان نان، گوشت، میـوه، دارو، پوشـاک و سـرپناه و...ا های زیستی حیوانی و گیاهی ا گونهدر

در گذشـته کـه  انسان هدیه دادند. در ایران نیز این گونه بوده است. نقـش طبیعـت زاگـرس نـه تنهـا در
ثر بوده است. درخت و گیـاه و حیـوان، ؤها مهم و م روزگار کنونی نیز به عنوان بستر طبیعی این موهبت

تمام ملزومات زندگی را برای انسان با خود همراه داشته است. درختان، گیاهان و حیواناتی کـه میـوه و 
و زندگی کنـد و رو بـه  ندبماشان در خدمت انسان قرار گرفت تا زنده شت و پوستبرگ، تنه و ساقه و گو

ۀ گذشـته، ولـی تـا حـدودی نه به انـداز ،بوم ممسنی رد. هنوز هم بخشی از اقتصاد زیستآینده گام بردا
 :متأثر از این مواهب طبیعی است

  . درختان2-4-1
بوم، هـر درخـت سـهمی در سـبد معـاش منطقـۀ ممسـنی داشـته و بخشـی از نیازهـای  در این زیست

، هـم کرده است. بلو ، بن، بادام، کلخنگ، کنار، نارنج  و انگور و انار تأمین می اقتصادی ساکنان آن را
مثـل  انیدرختـ اند. گاه هیزمشان در زندگی مردم نقش داشتهو برگ و بار و  هایشان و هم با شاخ با میوه

 .اند نموده های خود نقش مهمتری را ایفا می بلو ، انگور و انار با فراورده

 بادام الف(بلوط و بن و
، رنـده شـدۀ (کلـگ)آن برای پخـتن نـان ۀشد آن به عنوان غذای حیوانات،آسیاب میوۀ خام و برگ سبز

برای پروراندن مشک و دلو و خیک و مشکول و دارویـی بسـیار مهـم در بهبـود  (جفت)پوست دوم آن 
ت زندگی بوده دستگاه گوارش، تنه و ساقه و برگ آن در ساخت خانه و کپر و ایجاد نور و گرما  در خدم

 .است
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های بسیار  های بلو  در تنه و ساقه و برگ، با میوه و بادام با همان ویژگی (ها از خانوادۀ پسته)بن الف(
هـا  هم به عنوان تنقلات و هم مادۀ  اصلی بعضی از غذاهای بومی بوده و از جایگاه فروش آن ؛خوشمزه

 :شده است نیز درآمد خوبی کسب می
 صد ولا رهتمه سی بایم و بن بی حسنو مو که چـن ساله پس کولمه تربۀ حسنو     

mo ke čan sāle pase kuleme torbai hasanu/sad velā rahteme si bāδomo ban bai 

hasanu 

سـنو بـرای آوردن حفقیری حسنو را بر دوش دارم؛ صدها بار با  ۀمن که چندین سال است توبربرگردان: 
 همس سفر شده ام. بادم و بن

 ب( بلوط 
فۀ امیـد بـه بـود، شـکو تـر  ها بزرگ شدند. هر چه این میوه میتر  های بلو  بزرگ میوه ،بارانهای پر سال

 زد؛ ها جوانه می تر در دل قدوم سالی نکوتر و پرمحصول
 )همان(بلی دونه ش ایبی قرندی یه مشت  گل لاله ویساده بی پشته پشت

gole lāla vaisāδa bi pošta pošt/bali dunaša ibi ğarandai ya mošt 

 .های بلو  به درشتی یک مشت شده بود گل لاله پشت به هم زده و ایستاده بود و دانهبرگردان: 

 . هیزم2-4-1-4
خشک درخـت اسـت. ۀ تنه و شاخ ، ازبخشد و هم با مرگش؛ هیزم اش زندگی می هم با زندگی ،درخت

فروشی بوده است. معمولًا افراد فقیرتر که منابع اقتصادی چنـدانی  هیزم ،های گذران معیشت یکی از راه
بریدنـد و  های خشـک درختـان را می ها و تنـه زده، شـاخه نداشتند قبـل از سـپیدۀ صـبح بـه کـوه مـی

 .فروختند تا نان زندگی را فراهم کنند آوردند و می کردند، می شکستند و جمع می می
نا ه لِ خُرد و دُرُشت حسنو ایزه و  کُه / ایشک  ی   یم 

ه ه نه ایدا و  علی خان وُ دوتا نون ایس   هیم 
ه و    ی پیرش وُخُش ایز  و  ره نون ایدا و  ب   )همان(د 

hasanu eiza va koh /Eiškanā himayale xord o dorošt, 

hima na eidā va alixāno do tā nun eisa               

nuna eidā va bavai pireš o xoš eiza va dar 

داد و  خان مـی ها را به علی شکست/هیزم رگ را میهای کوچک و بز زد/هیزم حسنو به کوه میبرگردان: 
 .زد داد و خودش بیرون می گرفت/ نان را به پدر پیرش می دوتا نان می
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دار، نـار، انگـور، کشـمش، شـراب، نـارنج، دبـه، خرمـا، خـارک، ؛ یعنی متعلقات آن درخت، انواع و
بلـی، بـن، بـادم، کلخنـگ، مثل  مواهب طبیعی و بیت 55در ، ز، رطب،لیمو، بادووم و رزکبکاب، موی

 ،کرتل، کهزیر، کنار، کلگ، باوینه، ریواس، خاری، سوزه،گل گاوزبون، اوریشوم، نعنا، چیچک، پیـدن
 بسامدترین کاربرد را دارد.کار رفته و پره های انصاری ب از سروده بیت 62 در

 گیاهان دارویی و خوراکی. اقتصاد مبتنی 5 -2
انـد. هـم مصـرف داخلـی  منابع مهم اقتصادی و معیشتی بودهگیاهان به دو شکل دارویی و خوراکی از 

قـدر بـالا بـوده کـه   کردند و گاه این درآمد آن داشته و هم با پول فروش آن، ملزومات زندگی را فراهم می
تی نان ادامه دارد. رواج روزافزون طب سنّ چشده است و البته این روند هم می شغلی پرمنفعت محسوب

روزمره بر استفاده از غذاها و داروهای طبیعی حاکی از اهمیّـت بـالای ایـن منـابع مهـم  هایو سفارش
طعـم و  ان هدیه شده است. این گیاهان خوشاقتصادی است. این موهبت الهی در بستر طبیعت به انس

باوینه)بابونـه(، اسـت.  غـذای روحشـعر کـه اند و هم چاشنی  هم چاشنی خوراک جسم بوده ،بوخوش
گاوزبـان، غاچ)قـارچ(،  پیدن)پونه(، خاری)گل خار(، اوریشم)آویشن(، باده)نوعی سبزی کوهی(،گل

دمبیل)نوعی قارچ(، مُلو)سیر وحشی(نعنا، چیچک)نوعی سبزی وحشی(ریواس، سوتک)ریشه نی(، 
ترین بسـامد را در شـعر بـومی هایی هسـتند کـه بیشـ بوته لیزک)سیر کوهی(، لمبون)لویی( از گیاهان و

 کنیم. بسنده می ها برخی از آنبه  در این پژوهش اند و داشته

 . خاری و باده و آویشن1 -5 -2
 )همان(از دنا تا مله بادو یه قدم کشکوته  خاری و باده و اوریشم کوه سر دوته

xāri yo bāδa vo aowrišome koh sar dute/az denā tā mela bāδu ya gaδam koškute 

گوید:[خاری و باده و آویشن کـوهی چاشـنی دوغ تـو هسـتند.]همه  ]در توصیف معشوق میبرگردان: 
بـادگیر  ۀآن قدر بزرگ و توانا هستی که[ از کوه دنـا در بویراحمـد تـا گردنـ راه است.ه چیز خوب و روب

 .ممسنی یک گام کوچک توست

 هوینو با ی. سوز2 -5 -2
مایـۀ شـاعر بـرای  کـه دسـت دقدر عزیـز هسـتن سوزی)سبزی( و بابونه، به عنوان منابع درآمد بومی آن

 :دنشو های بزرگ و عزیز می از آدم  استعاره
 خار و خارشتر و خرزهله امیرا نیبو)همان( زیزن تی دل    ینه عتا گل و سوزی و باو

tā gol o sowzi yo bāvina azizen tai del/xār o xāroštor o xarzahla amir ā nibu 
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تا زمانی که گل و سبزی و بابونه عزیز دل هستند خار و خاراشتر و خرزهـره بـزرگ نخواهنـد برگردان: 
 .شد

یوا  و خاری  .2-5-3 یوا  و گل)اوشم و ر  (خار آویشن و ر
 )همان( بو اوشم و ریواس و خاری حالم ایده  نم طیف بارون بهاری حالم ایده

nam tife barune bahāri hālam eiδe/bu aowšom o rivās o xāri hālam eiδe. 

 .دهد ای به آدم می خار حال تازه آویشن و ریواس و گل نم نم باران بهاری و بوی خوشبرگردان: 

 )قارچ، قارچ کوهی وسیر کوهی(غاچ و دمبیل و ملو. 2-5-4

بـه ت اقتصادی آنان را ها بوده و بخشی از هویّ  خانوادهقارچ و دمبِل و سیرکوهی نیز جزو سبد اقتصادی 
 :دنآور یاد می

 تل وازنیمون بلی و بایمه سر جی کره تا نگن کر غره وابیده یهو من گل و شل        

 )همان( غاچ و دمبیل و ملو سر بکشن تا سر تل  تا بپیچه من ده مث نها ساز و دهل      

tā nagon kor γara vāδide yahow men gel o šol/vāzanimun bali yo bāδom a sar jai 

karatol 

tā bepiče mene deh mese nahā sāzo dohol/   γāč o dombil o molu sar bekašen tā sare 

tol 

د و قـارچ و دمبِـل و سـیرکوهی همـه جـا را چـتا مانند گذشته صدای ساز و دهل در آبادی بپیبرگردان: 
 )انجیرلتُـ کـرهجـای ه تا نگویند که مرد در گل و لای گیر کرده، ]برخیزید[ تا بلو  و بادام را ب .بگیرند
  .مصرف بکاریم بی کوهی(

 اقتصاد مبتنی برشکار .2-6
هـا بـوده  و پرندگان به خاطر نیاز به گوشت و پوست آن (شکال)در گذشته شکار حیوانات حلال گوشت

دن گوشـت بـه عنـوان آور برای همگـان میسّـر نگشـته و بـه دسـتاست؛ چراکه کشاورزی و دامداری 
نبوده است. شکار بز و میش کوهی و کبـگ و تیهـو  گان ممکنهم برایترین پایۀ غذای انسانی  اساسی

تجاری گرفت و نهایتاً به عنوان تفریح، آسیبی  ۀرفته این نیاز اقتصادی جنب بسیار رواج داشته است. رفته
حش رساند. در روزگار فراوانی شـکار، شـکارچی در میـان مـردم ایـل جایگـاه بسیار جدّی به حیات و

یـا اوّلـین  ها و خوبی داشت. رسم بوده که وقتی شکارچی از شکار برمی گشت سهمی هـم بـه همسـایه
ۀ  شـکارچی کـه دیگـران هـم منتظـر اده است. در واقع نه تنها خانوادد شد، می کسی که با او روبرو می

 بودند: برگشت او از شکار
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 )همان( یعنی و فکر مم بو، هر گی زدی شکالی نونت همیشه نم بو، سفر ۀ  تو ده رقم بو      

nunet hamiša nam bu sofrai to dah reğam bu/ya,ni va fekre mam bu har gai zadi 

šekāli 

یعنـی وقتـی شـکار  .ات پـر از ده رقـم خـوردنی باشـد زده و سـفره الهی نانت همیشه نرم و نـمبرگردان: 
 .[ودفراموش نش ن]سهم م ردی به فکر من هم باشگ ای و بر می کرده

های  سـروده از مجموعـه بیـت 14در ، آهـو و قوچ، کوگ، تهی، پازن، شکال، هوبره، کمـوترمثل  شکار
 نشـــانی بـــه بیشـــتر ۀ)بـــرای مطالعـــ.ملاحظـــه شـــده اســـت -تربـــی حســـنو-احمـــد انصـــاری

https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani,1396 شود مراجعه.) 

 گیری . نتیجه3
ها نقـش مـؤثری در  های مهم هویّت اجتماعی است که مانند سایر مؤلفه از شاخه ؛های اقتصادی مؤلفه

. از آن جـا زیستی از عوامل مؤثر در ساختار این نوع مؤلفـه اسـت ساختار هویّتی اقوام دارد. جغرافیای
بـر سـاختار  توانـد ، میگیـرد هـا شـکل می متناسـب بـا محـیط زنـدگی آن ،اقتصاد و معیشت اقـوامکه 

های  مؤلفـهایـن پـژوهش کـه  ثیر بگـذارد.أتـدینـی و تـاریخی نیـز ، های دیگر از جمله فرهنگـی مؤلفه
داری و معیشت مبتنی بر مواهب طبیعی را تحلیلـی ادبـی کشاورزی، دامداری، زنبور از جمله اقتصادی

هـای  ادی، منابع درآمد و راههای اقتص بسیاری از ویژگی این خط مشی است  که  ۀدر صدد ارائکند؛  می
 -بازتـاب یافتـه  در ایـن گـویش محلـی که- رفت از تنگناهای معیشتی، تجارتی و معاملاتی مردم برون

پیونـد  ۀدهنـد ، نشـانیک عنصر مهـم فرهنگـی شعر و ادبیات، به عنوان درتری  تواند در سطح وسیع می
  های اقتصادی خویش باشد. لفهؤادبیات بومی با م عمیق

با احسـاس مسـئولیّت در برابـر بخشـی از کارکردهـای نادرسـت  ،عر بومی ممسنیاشاحمد انصاری، 
بـه  ،های مدرنیسم مقاومت نموده تعهد و احساس مسئولیّت در برابر این هجمه و تمدرنیته در برابر سنّ 

های اقتصادی پرداخته است و تا حدود زیادی در شـناخت ایـن  بازنمایی عناصر و ابعاد متعلّق به مؤلفه
باعث حفظ و اعتلای این بخش از هویّت اجتماعی قـوم تا حدّی  و  کردهها به نسل جدید کمک  مؤلفه

 است. یدهلر گرد
 ،و استقبال نسل جوان از خواندن و بـه خـاطر سـپردن ایـن اشـعار این اشعار در جامعهۀ بازتاب گسترد

 بوده است.ت اجتماعی قوم ممسنی ی در پاسداشت هویّ موفقیّت این کارکرد شعر بومۀ نشان

 منابع 
 تبریز: انتشارات فروغ آزاد. ،چاپ سوم ،شناسی ادبیات جامعه. (1376ترابی، علی اکبر.) -1

https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani,1396
https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani,1396
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موسسـۀ انتشـارات و چـاپ  :، تهـرانشناسی هنر و ادبیات های جامعه نظریه .(1382).اعظم راودراد، -2
 .دانشگاه تهران

 .تهران: امیر کبیر ،چاپ اول ،ترجمۀ سروش حبیبی، هنر و اجتماع .(1352ریر، هربرت.) -3

تهــران: ، چـاپ اول ،ترجمـۀ محمـد جعفـر پوینـده ،شناسی ادبیرات جامعه .(1371)گلدمن، لوسین. -4
 ابتکار. انتشـارات هـوش و

گذاری قومی مبتنی بر دیدگاه  استسی .(1393).مهری، کریم؛ یزدخواستی، بهجت؛ پناهی، محمدحسین -5
 .75 – 98، صص 10 ۀ، شمار4سال  دو فصلنامۀ قدرت نرم،، مقام معظم رهبری

)بر تیمـوریبازتاب اوضاع اقتصادی در ادبیـات دورۀ » .(1389یاسمن.) ،نیارق معصومی ؛نوین، حسین -6
و شمس  یپازوار ریام ،یالرحمن جامقاسم انوار، عبد ،ینعمت الله ول ،یاشعار کمال خجند وانید یمبنا
یخ ادبیاتدو فصلنامۀ ، «(یمغرب   .242-219صص  ،64پیاپی  ،1، شمارۀ 2سال  ،تار

 کانال تلکرامی
 https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani1396  .(1396).انصاری، احمد. 1
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Abstract 

The poetry and literature of any nation, as one of the indices of 

its culture and civilization, can be a mirror of the society and 

history of its time. Lori Mamasani's dialect poem has easily been 

able to depict many of the social, cultural, political and economic 

symbols of the people. The economic components, which are 

one of the important subsets of a nation's social identity due to 

its very important and undeniable role in the livelihood of the 

Mamasani’s people, have been able to be widely and realistically 

used. But it is reflected in the literary form of native poetry, 

hidden aspects of analysis and explained the social identity of 

this region. This study emphasized the poems of Ahmad Ansari 

Fahliani, based on the selection of verses related to economic 

components, as well as their Persian transliteration and meaning. 

These analyzed these native elements and showed their place in 

Mamasani native poetry. 

 

Keywords: Social identity, economic component, Mamasani. 
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Abstract 

Mythic themes have an outstanding position in the folktales of the 

Bakhtiyarie and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad people. Of significant 

themes one can refer to a horse, especially Pegasus, metamorphosis – 

transformation of a human being to an animal and vice versa - 

mountain, demons and fairies, and strange animals. In this research, 

thirty stories from the local stories of these tribes; The legends of the 

lords, the folktales of Chaharmahal and Bakhtiari, the legends of 

Bakhtiari, My Bukhara My tribe, and The satire and epic of Boyer-

Ahmadi have been selected and studied and analyzed. The results 

suggest that the most important themes in the selection of tales include 

the presence of demons and fairies, Pegasus, mountain, human to 

animal metamorphosis, and description of strange animals. Also, the 

majority of the mythic themes amongst these races are the residue of 

the myths in the culture of the ancient Iran. It is worth mentioning that 

there are some of the similar instances in the Ferdowsi's Shahname.   

 Keywords:  Local themes, Folktales; the Bakhtiyari Race; 

Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad; Mythic themes. 
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Abstract 

Tabasi dialect is the vernacular spoken in Tabas, one of the cities in 

Khorasan province, Iran. In the present article, the aim is to study 

some phonological processes of this variety. The data were gathered 

by field study and written sources. The data from field study were 

collected via interviews with the local informants settled in Tabas. 

The informants age ranged between 30 to 80 years. Generally, the 

results showed that the process of "elision" and "assimilation", 

“metathesis” and “prothesis” are some of the phonological ones in this 

variety. Other phonological processes in this variety are mentioned as 

well. In Tabasi dialect, deletion of the final consonants /d/, /m/, /n/, /t/, 

/k/, /z/; deletion of the final vowel [y]; addition of a vowel at the 

beginning of a cluster consonant; changing the phonetic group [ān] 

and [ām] to [u(n)] and [um]; exchanging the two phonemes [āb] and 

[ab] and [af] and [āy] and [āv] and the compound vowel [әw] are some 

of the phonological processes. 

Keywords: Tabasi Variety, Phonological Processes, Elision, 

Assimilation, Metathesis. 
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A Comparative Study on the Historical Development of 

“ra” in Persian and Mazandarani 
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1
 

Abstract 

The syntactic marker "ra" in Persian and some Iranian languages was 

discussed in various sources from different viewpoints. Some linguists 

have studied the historical development of this marker from ancient 

Persian to the present day. Mazandarani is an Iranian varnacular which 

has retained many lexical and syntactic features of medieval and even 

ancient Iranian languages. In this article, the syntactic behavior of “ra” 

as a function marker of noun has been investigated and then, various 

functions of “ra” in contemporary Mazandarani have been compared 

with its historical development in Persian. Research data have been 

extracted from some old and new written sources of Mazandarani as 

well as through the field method from some Mazandarani native 

speakers or the author's linguistic knowledge as a native speaker of 

that area. A survey on data from Mazandarani dialect, shows that 

today, “ra” is used as a direct object marker, indirect object marker, 

and dative marker in this language. Syntactic behavior of "ra" in 

Mazandarani, as an Iranian language, confirms the existing theory 

about the historical development of "ra" in Persian. However, in many 

cases today, in Mazanderani, (ĵā-) and its various forms have been 

replaced for “ra” as indirect object marker and “ra” is less frequently 

used as dative marker. So it can be predicted that in recent future, “ra” 

will be stabilized as direct object marker. 
Keywords: Persian, Mazandarani, syntactic marker “ra”, preposition 

“ĵā”, historical – comparative study. 
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An investigation of Signs in Secret gaining and Ritual 

Initiation and its Suspension in Traditional Songs of 

Bakhtiari: Bahman, Masud Bakhtiari 
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 1

 

Abstract 

Mythology appears to be a kind of intellectual school which explains 

the existence and the presence of mythological of humans in the text 

rather than a method for the study of ancient rituals and stories. 

Regarding, those texts which have maintained the signs of 

mythological rituals until now. What those signs are and how they 

refer to the hero seem to be the main question of this article. Bakhtiari 

songs have passed their own long lives throughout the Iranian culture 

and then we have gained them; Recognition of the secret achieving 

and initiation of ritual explained by Mircea Eliade and Joseph 

Campbell, are represented in traditional songs of Bakhtiari with 

reasoned differences. According to these researchers, recognition of 

secret introduces structural organizations, while they are not obvious 

in micronarratives of Bakhtiari songs; therefore, scattered signs of 

recognition of secret and hero in love’s travel should be recognized 

and gathered by the researcher.  Thus, the existential situation and 

experiences of the lover is suspended and endless and this suspension 

which has rooted in collective subconscious is the main concern of the 

hero. In this article, some examples of Bakhtiari songs in the works of 

Masud Bakhtiari have been interpreted based on their capacity of 

mythological narratives. Most of the songs belong to Masud Bakhtiari 

himself and a few of them have been taken from Bakhtiari folklore by 

Masud Bakhtiari. 

    

Keywords: Bakhtiari Songs, Recognition of Secrets and Initiation, 

Mythology, Suspension of Hero. 
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Local- native signs in Turkish poems of Hooshang Jafari 
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Abstract 

One of the approaches for analyzing literary texts is semiotics. Persian 

literary texts can be investigated from different aspects of semiotics 

such as; aesthetics, intertextual relations, indigenous-local forms and 

signs. Poets and authors are influenced by their environment and the 

signs of this vulnerability are reflected in the works. Houshang Jafari 

is one of the Azeri poets in Zanjan city, describing the local elements. 

 The effect of these features in the mind and language reflected with 

indigenous-local signs. Due to the wide range of semiotics, our goal in 

this research is to analyse the signs of the author of the work, signs of 

nature and indigenous environmental and social and cultural signs in 

Turkish poetry of Houshang Jafari. It is assumed that the poet has 

gained the content of his poems from native-local character.The 

results of the research indicate that poems of Houshang Jafari are: a 

treasure of local elements in the form of native manners, nature, 

beliefs, customs and traditions, proverbs and irony. In this article, a 

descriptive-analytical method is used to analyse the indigenous-local 

signs. 

  

Keywords: Hooshang Jafari, local-indigenous signs, living  

environments, nature, socio-cultural signs 
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